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مصر  به كدام سو مى رود؟

هر چند بهار عربى در برابر تندبادهاى مسموم امپرياليستى مى رفت تا به قهقراى زمهرير 

فرو افتد، اما جوانان آگاه مصرى همراه حزب ها و سازمان هاى چپ و مترقى كه انقلاب خود 

را توسـط ارتجاع مصادره شده مى ديدند با تسخير خيابان ها و شهرهاى بزرگ و كوچك 

قـدرت و تـوان خود را به رخ اسـتعمارگران نو كه در پناه اخوان المسـلمين خزيده بودند 

نشـان دادند.  نيمچه مسـتبدهاى دولت مرسى نه تنها وقعى به خواسته ميليون ها مصرى 

ننهادند كه با گردنكشـى در برابر خواسـته هاى به حق زحمت كشـان و توده هاى ميليونى 

مصر ايستاده و با ادامه اجراى سياست هاى اقتصادى نوليبرالى خانمان بر باد ده و اسلام 

ارتجاعى اخوانى اندك دسـتاوردهاى سـاليان دور زنان، كارگران، زحمتكشان و توده هاى 

مصرى را نشـانه رفتند. با آمدن ارتش به صحنه نشـانه هايى از ترديد ديده شـد. اين كه 

عمل ارتش كودتا بوده يا نه مهم نيست بلكه مهم اين است كه اقدام ارتش چه هدفى را 

نشـانه رفته است! سـد كردن و از نفس انداختن جنبش زحمت كشان و توده هاى مصرى 

در درگيرى هاى انحرافى با جريان هاى ارتجاعى داخلى و برافروختن آتش جنگ داخلى يا 

ايجاد تنفسى براى باز پس گيرى انقلاب مردم از ارتجاع!

روند بازى توسـط نيروهاى مترقى مصرى با آمريكا و ارتجاع نشان داده كه بازى خود 

را خوب بلد هسـتند اما نوليبراليسـم نيز در سـال هاى اخير نشـان داده در بازى ايجاد 

سـرزمين هاى بى صاحب براى اجراى سياسـت هاى نوليبرالى استاد است. بايد ماند و 

ديد سازمان ها و نيروهاى انقلابى و مترقى مصر چگونه عمل خواهند كرد؟

تحريريه مهرگان

يك به يك مبارزه مى كنيم، همه با هم شكست مى خوريم
از ويژگى هاى سرشتى جنبش هاى ملى دمكراتيك  حركت به سوى يافتن پيوند ارگانيك و ماهوى با روندهاى سوسياليستى است. اين روند مختص به دوران 

حضور كشورهاى سوسياليستى نيست بلكه در همه دوران هاى پس از سرمايه دارى شاهد اين همگرايى ميان انقلاب هاى ملى دمكراتيك و سوسياليستى بوده 

و خواهيم بود، زيرا از آن جا كه در اين جنبش ها سمت و سوى عدالت خواهانه و دمكراسى توده اى وجود دارد تابع حركت ضد سيستمى خواهد بود. درايران 

از زمـان انقلاب مشـروطه به اين سـو هر گونه حركـت انقلابى و عدالت خواهانه در چارچوب جنبش هاى ملى دمكراتيـك جاى گرفته و به زودى خصلتى ضد 

امپرياليستى و دمكراتيك يافته است. حضور و اتحاد عمل نيروهاى مترقى و سوسياليست با نيروهاى بينابينى در مرحله گذار جنبش هاى ملى دمكراتيك خروج 

اين انقلاب ها را از روندهاى اسـتثمارى و اسـتعمارى سـرعت بخشيده و هم چون نهضت ملى كردن نفت آن را بازگشت ناپذير خواهد كرد. انقلاب مشروطه و 

جنبش ملى ضد استعمارى ملى كردن نفت هر دو با قتل عام و سركوب شديد نيروهاى مترقى و چپ توسط ارتجاع و امپرياليسم نتوانست سعادت و ترقى ملت 

ايران را آن گونه كه بايسته بود فراهم آورد! در انقلاب مشروطه و نهضت ملى كردن نفت استعمار و ارتجاع موفق شد با ايجاد اختلاف و جدايى ميان نيروهاى 

انقلابى و مترقى با نيروهاى بينابينى انقلابى ها را سركوب و توده هاى خلق را براى سال ها منكوب و به زنجير استعمار بكشد.
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تا چند روز ديگر آقاى روحانى رئيس جمهور تازه 
ــاز مى كند. به ديگر حوزه ها كار ندارم  كارش را آغ
ولى همه شواهد نشان مى دهد كه درعرصه اقتصاد، 
ــوخته اى» را تحويل خواهد گرفت.  ــرزمين س « س
ــى در و پيكر هيچ  ــد دراين اقتصاد ب به نظر مى رس
ــازار ارز كه هم  ــرجاى خود قرار ندارد. ب چيز برس
ــت و اگرچه در روزهاى اول پس  چنان ملتهب اس
ــد ولى روند  از انتخابات بهاى دلار اندكى كمتر ش
ــده است. از طرف ديگر با خبر  صعودى باز آغاز ش
مى شويم كه دريك اقدام محيرالعقول دولت كنونى 
با حساب سازى 74000 ميليارد تومان از بدهى هاى 
دولت را « حذف» كرده است و بسى بيشتر از آن بر 
ــت.1 آن گونه كه از قرائن  ميزان نقدينگى افزوده اس

بر مى آيد اين تردستى متوقف شده است.
از سوى ديگر خبر از « استخدام هاى فله اى»مى رسد 
ــرى بودجه  ــدن كس ــتر ش كه ازجمله موجب بيش
ــش  ــيار مواردپرس ــت بعدى خواهد بود و بس دول
ــار در10 تيرماه   ــرمقاله روزنامه به برانگيز ديگر. س

1392ازاين نظر بسيار روشنگر است:
ــا و اتفاقات  ــن روزها از بعضى تصميم ه «آنچه اي
ــنيده مى شود، در  ــات دولتى ش در ادارات و موسس
ــت.  ــف آور اس ــورت صحت؛ فاجعه آميز و تاس ص
ــه، بعضى  ــه اى و بى ضابط ــتخدام هاى فل ــوج اس م
ــتابزده و تصميم هايى كه جز ايجاد  واگذارى هاى ش
ــنگين مالى براى دولت آينده پيامدى نخواهد  بار س
داشت، دلايلى كافى براى اثبات فاجعه آميز خواندن 
ــم به دولت آينده  ــد انتقال قدرت از دولت ده رون
ــايعه بذل و بخشش  ــت. جداى از اين ها اگر ش اس
ــه برخى آقايان،  ــت جمهورى هم ب اموال نهاد رياس
قرين واقعيت باشد، ماجرا اسف انگيزتر خواهد شد.

مثلا فرض كنيم اگر شش واحد آپارتمان از مجموعه 
«آپادانا» به پنج تن از وزرا و جناب پروفسور معروف 
ــكوك ارتباطات كه در  ــمتى مش و البته كمى تا قس
آمريكا چله نشينى مى كند واگذار شده باشد؛ يا اين كه 
ــد از آپارتمان هاى  ــايعه واگذارى چهار واح اگر ش
سامان اوين يا 11 دستگاه از آپارتمان هاى ستارخان 
به برخى وزرا و معاونان محترم شان به ثمن بخس، 
ــى كرد؟! ــد، آن وقت بايد چه قضاوت ــت باش درس

ــه چنين رفتارهايى از  ــچ تعارفى بايد گفت ك بى هي

1- http://alef.ir/vdciwzaz3t1a3q2.cbct.html? 191659

ــتراتژى قديمى  ــران، يادآور اس ــب بعضى مدي جان
ــغالگران است كه براساس آن، در صورت اجبار  اش
ــرزمين هاى اشغالى، جز زمين  ــينى از س به عقب نش

سوخته نبايد برجا گذاشت! 
ــيارى از مديران دولت كنونى  ــكى نيست كه بس ش
ــتند و  ــنود نيس از عاقبت كار خود به هيچ وجه خش
ــدند حضورشان را  از اين كه به هر دليلى موفق نش
در قوه مجريه استمرار بخشند، آشفته و عصبانى اند، 
اما آيا اين دليل موجهى خواهد بود كه اجازه دهند 
منافع يك كشور و يك ملت قربانى اميال و لجاجت 

بعضى نوكيسه  هاى قدرت طلب شود؟! 
ــكلات بر جا  ــى از مش ــده وارث انبوه ــت آين دول
ــود و ظاهرا بعضى  ــت خواهد ب ــده از اين دول مان
ــان دولت حاضر، قصد دارند همچنان  صاحب منصب
ــكلات بيفزايند! اما آيا  و تا آخرين دقايق بر بار مش
هيچ نهاد و دستگاهى براى متوقف  كردن اين ماشين 
ــن جماعت، تضمينى  ــب وجود ندارد؟ آيا اي تخري
ــد دريافت  ــرد قرار نگيرن ــه تحت پيگ ــراى اين ك ب
ــازى مى كنند؟!  ــروا ترك ت ــه چنين بى پ كرده اند ك
بارها گفته شده است كه شرط انصاف نيست كليت 
ــوال رود؛ ولى هنگامى كه خود  دولت فعلى زير س
ــتاوردهايش به درستى صيانت  دولت از كيان و دس
ــت جماعتى فرصت طلب را براى به  نمى كند و دس
بازى گرفتن حيثيت اش و همچنين دست درازى به 
منافع ملت باز مى گذارد، چه جاى گلايه و شكايت 
از مخالفان و منتقدانى است كه از ابتدا معتقد بودند 

اين دولت، «اشتباهى» است؟»
ــن  ــت و روش ــازى كه گرفتار بحران اس خودروس
ــتى خواهد  ــت كه درماههاى آينده چه سرنوش نيس
ــت2. البته تحريم خودروسازى هم قوزى شده  داش
ــد  ــت بالاى قوزهاى ديگر. باوجود اين كه رش اس
اقتصادى كشور منفى است و تحريم هم از هميشه 
دست و پاگير شده است ولى كسرى تراز پرداختها 
هم چنان چشمگير است. در 4 ماه اول سال 2013 
ــارددلار صادرات  ــل اندكى بيش از 10 ميلي درمقاب
ــتر  ــر نفتى، ميزان واردات از 15 ميليارددلار بيش غي
ــارت خارجى  ــه درخصوص تج ــت3. آنچ بوده اس

2- http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/ 

1021356991104960712

3- http://khabaronline.ir/detail/301073/Economy/

ايران مثل هميشه نگران كننده است اين كه به ازاى 
ــر تن كالاى وارداتى ايران نزديك به 2,5 تن كالا  ه
صادر مى كند و هنوز نزديك به 5 ميليارددلار كسرى 
ــى تجارت خبرندارم  ــه از تركيب كالائ دارد. اگرچ
ــه ازاى هر تن كالاى  ــى ازآمار بالا مى دانيم كه ب ول
ــته درحالى كه  صادراتى ايران 418 دلار درآمدداش
ــن كالاى وارداتى 1354دلار پرداخته  به ازاى هر ت
است. به عبارت ديگر به احتمال زياد صادرات غير 
نفتى هم عمدتا « خام فروشى» است و فعاليت هائى 
براى توليد ارزش افزوده يا صورت نمى گيرد ويا به 
ــورت مى گيرد. صنعت بانكدارى  ميزان ناچيزى ص
ــزان چك هاى  ــى ندارد.4 مي ــم حال و روز خوش ه
ــادل 31هزارميلياردتومان  ــتى كه در1390 مع برگش

commerce

4- http://www.majalla.com/far/1392/01/article2857

نگاهى به اقتصاد ايران از دوردست

احمدسيف
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ــان افزايش  ــه 43000 ميلياردتوم ــود در 1391 ب ب
ــازه ترين آمارهاى  ــاس ت يافت.5 درعين حال براس
ــزان نقدينگى در يك  ــك مركزى مى دانيم كه مي بان
ــال گذشته با رشد نزديك به 26٪ دريك سال به  س
ــيده است. با اين ديدگاه  467هزارميلياردتومان رس
ــايل را اندكى زياده ساده  دائى جان ناپلئونى كه مس
ــت  ــد و به « توطئه» احمدى نژاد براى شكس مى كن
ــدارم.6  ــد همراهى ن ــبت مى ده ــول گرايان نس اص
ــت كه  ــن خطر اين نوع نگرش اين اس ــه گمان م ب
ــد كه اگر  ــاده مى كن ــكلات را اندكى زيادى س مش
ــربه هوا» نباشد  ــى بيايد و مثل احمدى نژاد «س كس
ــور نخواهد  ــود. نه اين ط ــت مى ش همه چيز درس
ــته  ــال گذش ــد. اگرچه انكار نمى كنم كه در 8 س ش
ــوء مديريت و از شلختگى  معيارهاى تازه اى از س
ــت ولى  ــادى به نمايش درآمده اس ــى واقتص سياس
ــتان نيست و نبايد به آن محدود شود.  اين همه داس
ــديد شده اند  ــكلات اقتصادى ايران اگرچه تش مش
ــه فقط دراين  ــه هاى عميق ترى دارند. ن ــى ريش ول
ــته جهت گيرى كلى  ــال كه در 24 سال گذش 8 س
ــب نبود به عبارت ديگر دارم روى اين  اقتصاد مناس
ــكل اصلى نه احمدى  ــه تاكيد مى ورزم كه مش نكت
ــت كه به  ــادى نئوليبرالى اس ــژاد كه الگوى اقتص ن
ــت و بايد متوقف شود. دست  ــده اس كارگرفته ش
ــان بار اقتصادى و اجتماعى  آوردهاى مخرب و زي
ــاختارى دردوره آقاى  به كار گيرى برنامه تعديل س
ــنجانى كه هنوز از يادها نرفته است.  ــمى رفس هاش
ــيدن  (به دوره پيش از آن يعنى ابتداى به قدرت رس
جمهورى اسلامى و « اقتصاد جنگى» زمان موسوى 
ديگر نمى پردازم). پيشترها هم در نوشته هاى ديگر 

5-http://www.radiofarda.com/archive/

news/20130627/143/143.html?id=25029252

6-http://fararu.com/fa/news/154845/

به اين نكته پرداخته ام كه  نمى شود سنگينى بختك 
ــنگينى بكند و دولت  ــت برزندگى مردم س وار دول
ــهروندان را كنترل  ــاد زندگى ش ــد همه ابع بخواه
ــهروندانى كه  ــيم، ش كند ولى به اقتصاد كه مى رس
ــرى آزادى عمل ندارند  ــا در هيچ حوزه ديگ تقريب
ــى و عقلائى هم  ــه آزادى تصميم بگيرند و منطق ب
ــدنى است و كوشش  عمل كنند. چنين معجونى نش
ــارف به دنبال باد  ــا انداختن آن هم بى تع براى ج
ــت. البته نمى دانم تا چه حد چنين تغيير  دويدن اس
ــد ولى نظام جمهورى اسلامى  و تحولى عملى باش
برسر يك بزنگاه عمده تاريخى قرار گرفته است و 
ــكار بين سياست و اقتصاد را درايران  بايد تضاد آش
حل كند. اگرمى خواهد همان گونه كه تا كنون كرده 
ــهروندان را كنترل كند  ــت همه ابعاد زندگى ش اس
ــت و بايد  كه زندگى اقتصادى هم جزئى از آن اس
ــن المللى فرموده  ــت هاى صندوق بي نه فقط سياس
ــت مفيد و موثرتر  ــذارد كه براى مديري را كنار بگ
ــم مى خواهد  ــزى كند. و اگر ه ــاد برنامه ري اقتص
ــد « مردمى» كنند كه  ــا ادعائى كه دارن ــاد را ب اقتص
ــود.  ــار آن ديگر حوزه ها هم بايد « مردمى» ش دركن
به عبارت ديگر آن چه براى تخفيف اين مشكلات 
چندگانه اهميتى اساسى دارد قبل از هر چيزو بيش 
ــاد دولت (در كليت  ــز« كارآمد» كردن نه از هرچي
ــه وظايفى كه براى  ــت كه بتواند ب آن) درايران اس
ــتگى عمل نمايد. البته  ــت به شايس خويش قائل اس
ــان رفتنى  ــبه از مي ــاى امنيتى حاكم يك ش كه فض
ــت ولى بايد با برنامه ريزى كمتر و كمتر شود.  نيس
اگرچه آغازش به زمان آقاى هاشمى رفسنجانى بر 
مى گردد ولى اقتصاد ايران در اين 8 سال گذشته به 
ــدت « پادگانى» شده است. بايد براى توقف اين  ش
فرايند كوشيد. نقش نهادهاى نظارتى- به خصوص 
ــى مثل مجلس- بازتعريف  نهادهاى نظارتى انتخاب
ــده و قدم هاى لازم براى فعال كردن آن برداشته  ش

شود. از زد وبند هاى پشت پرده خبر ندارم ولى در 
اين 8 سال گذشته اغلب اين نهادها به كاريكاتورى 
ــانى دراين  ــده اند و چنين دگرس از خويش بدل ش
دوره وزمانه به راستى شرم آور و جنايتكارانه است 
ــهروند ايرانى آن مى كند كه  ــى ميليونها ش و بازندگ
ــد. بايد فضاى  ــرف و نه درقانون نبايد بكن نه درع
ــف يابد. يكى ديگر  ــانه ها تخفي امنيتى حاكم بررس
ــتردگى  ــه دار اقتصاد ايران گس ــكلات ريش از مش
ــاد در آن است و بدون مطبوعات و رسانه هائى  فس
ــند هيچ راه  ــه بتوانند اندكى آزادنه تر نفس بكش ك
ــده اى براى مقابله با فساد وجود ندارد.  ــناخته ش ش
ــه خود ايران به واقع مصداق اصلى اين ادعاى  نمون
ــت. اگر حافظه ام خطا نكند ده سال از صدور  ماس
فرمان 8 ماده اى آقاى خامنه اى براى مبارزه با فساد 
گذشته است و دراين سالها اگرچه هم چنان براين 
ــان براى هركسى كه  طبل كوبيده اند كه فرمان ايش
به جمهورى اسلامى باوردارد لازم الاجراست ولى 
ــانه هاى به نسبت آزاد فساد  درنبود مطبوعات و رس
از كنترل خارج شده است و به شرايط كنونى رسيده 
است كه روزى نيست كه فساد واختلاسى گزارش 
ــود. ترديدى نيست كه موارد متعدد ديگرى هم  نش

هست كه گزارش نمى شود.
ــر نهادهائى كه  ــز آمار و ديگ ــك مركزى و مرك بان
درقانون مملكت وظيفه تهيه آمار و ارايه آن آمارها 
را دارند از محدوديت هاى اعمال شده در اين سالها 
خلاص شوند تا با تهيه آمارهاى قابل وثوق شرايط 
ــه ترعوامل اقتصادى  ــرى معقولان براى تصميم گي

اندكى هموار شود. 
دراين يادداشت كوتاه سعى مى كنم علاوه برآن چه 
در صفحات پيش گفته ام يك تصوير خيلى كلى از 
ــت بدهم. ازهمين ابتدا بگويم  اقتصاد ايران به دس
كه هر آن كسى كه دردايران داشته باشد، مشكلات 
ــرار اين  ــد. پس تك ــران را مى شناس ــادى اي اقتص
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مشكلات، مسئله اى را حل نمى كند. گمان نمى كنم 
ــران اختلاف نظرى  ــكلات اقتصادى اي ــر مش بر س
ــته باشد. آنچه كه بر سرش اختلاف نظر  وجود داش
ــاى برون رفت از  ــود دارد، ارجحيت ها و راه ه وج
وضعيت فعلى است. و در اين جاست كه تساهل و 
ــود. چون اگر قرار باشد كه جامعة  مدارا لازم مى ش
ــن راه برون رفت،  ــى در جد وجهد براى يافت ايران
تك صدائى - و مهم نيست كدام صدا - باقى بماند، 
ــت نخواهد آمد  ــه فقط راههاى برون رفتن به دس ن
بلكه اى بسا، زمينه براى تعمين اين مشكلات فراهم 
خواهد گشت. پس دو نكته به هم پيوسته، توافق بر 
ــرارجحيت ها و پس آن گاه، بر سر راه هاى برون  س

رفت از اين وضعيت فعلى است.
ــكل اقتصاد ما  اين نكته را نيز بگويم كه اگرچه مش
بسيار جدى و مزمن است ولى لاعلاج نيست. علاوه 
بر كار و باز هم كار، لازم و ضرورى است كه همه 
ــكلات  ــات مملكتى براى تخفيف اين مش ى امكان
بسيج شود و بسيج همگانى، بدون امنيت اجتماعى 
ــوق و آزادى هاى فردى،  ــردى و احترام به حق و ف
ــاهل و مدارا،  ــرى و تس همراهى و همگامى سراس
ــود  ــت. پس اولين كارى كه بايد بش غير ممكن اس
ــه صاحبان قدرت-  ــد اين كار با همراهى هم و باي
ــايش  ــى و غير انتخابى- صورت بگيرد گش انتخاب
ــيار پيچيده كنونى راه  ــى است. مشكلات بس سياس
ــت ندارند و تنها راه تخفيف  ــاده و سرراس حل س
ــت كردن خرد جمعى  ــكلات رويهم انباش اين مش
ــت كه دردايران دارد و اين كار با  ــى اس هر آن كس
ــت.  نگاه امنيتى حاكم برفضاى ايران غير ممكن اس
ــول و عرض تاريخ، نظامهاى خودكامه و  درهمه ط
قائم به فرد عملكرداقتصادى فاجعه بارى داشته اند 
ــتثنا بر قاعده نيست. محدوديت هاى  و ايران هم اس
ــانه ها، برنشر، دانشگاهها و  رسوا كننده اى كه بررس
موسسات پژوهشى اعمال شده است بايد رفته رفته 
ــوند. به اين ترتيب، اجازه بدهيد برگردم  برطرف ش
ــئوال اساسى، و آن، اين است كه اولويت هاى  به س
دولت آينده در عرصه هاى اقتصادى چه بايد باشد؟ 
ــت  ــادى اگر با تدوين سياس ــن اولويت اقتص تعيي
ــب و موثر همراه نباشد، به بيان درد  اقتصادى مناس
ــود كه كارساز نيست. و همين جا، بد  خلاصه مى ش
ــت اقتصادى، فى  ــت به اشاره بگويم كه سياس نيس
ــت و غلط ندارد و نمى توان با مباحث  ــه درس نفس
اقناعى و استدلال درستى و يا نادرستى يك سياست 
اقتصادى را نشان داد. اگر از يك مثال بديهى شروع 
بكنم، براى نمونه، نمى توان اثبات كرد كه به عنوان 
ــت يا "  ــل اقتصادى، " تورم" مهم تر اس يك معض
ــه درآمدى ندارند، تورم  بيكارى"؟ براى بيكاران ك
مسئله اساسى نيست و به همين نحو، براى شاغلين 
ــت و يا اين كه ثابت مانده  ــان ثابت اس كه درآمدش
ــت، بيكارى معضل قابل توجه و مهمى نيست.  اس
البته مى توان مباحث درس نامه اى بر له يا عليه يك 

ــيوه ى برخورد  ــت اقتصادى ارايه داد ولى ش سياس
ــكلات عملى و واقعى اگر مضر  درس نامه ها به مش
نباشد، كه اغلب چنين است، مفيد فايده هم نيست.

پس چه بايد كرد يا چه مى توان كرد؟
ــادى  ــت اقتص ــن سياس ــت از تدوي ــى صحب وقت
ــت  ــكلاتى اس ــى مش ــن قدم بررس ــم، اولي مى كني
ــزه تدوين  ــدف و انگي ــان بايد ه ــه رفع كردنش ك
ــت در نگاه  ــد. ممكن اس ــادى باش ــت اقتص سياس
ــكل چندان  ــيوه ى رفع يك مش ــا ش ــراى م اول، ب
ــت. ــى اس ــكل اساس ــى رفع مش ــد ول ــم نباش مه

ــكلات اساسى اقتصادى ما  و اما در مورد ايران، مش
كدام اند؟

ــكل  ــودم، من فقط به يك مش ــادگى كار خ راى س
اساسى اشاره مى كنم: ضعف بنيه توليدى دراقتصاد 
ــكافى كه بين توليد و مصرف  يا به عبارت ديگر، ش

دراين اقتصاد وجود دارد.
ــم از چند نكته كلى، به دلايل گوناگون،  آغاز مى كن
ــتر به  ــت. اگربيش اقتصاد ايران اقتصاد مولدى نيس
ــته اين  ــال گذش عقب بر نگردم حداقل در 150 س
ــت و به همين خاطر،  ــه اصلى اقتصاد ماس خصيص
ــكاف  ــه بين توليد و مصرف در آن ش تقريبا هميش
ــت. در مقطعى درقرن نوزدهم اين  وجود داشته اس
ــره از ايران پر كرده  ــا صدور طلا و نق ــكاف را ب ش
بوديم و بعد از پيدايش نفت، كه همه چيزمان نفتى 
ــيوه هاى اندازه گيرى اين شكاف،  ــد. يكى از ش ش
ــن المللى مان  ــت كه به تراز پرداختهاى بي اين اس
ــت  ــم. البته همين جا بگويم كه لازم اس ــگاه بكني ن
ــه به اين تراز بدون توجه به دلارهاى نفتى توجه  ك
كنيم. هدفم دراين مقايسه اين است كه ببينيم برسر 
ــرف دراقتصاد چه  ــد و مص ــكاف بين تولي اين ش
ــت! گفتم و بايد تكرار كنم كه اين مشكلى  آمده اس
ــته آغاز شده باشد  ــت كه در 4 يا 5 سال گذش نيس
ــال،  ــت كه در اين 4 يا 5 س ــى واقعيت اين اس ول
ــكاف بوده ايم. براى  ــمگير اين ش شاهد رشد چش
ــما را به اين آمارها جلب مى كنم. مقايسه توجه ش

ــران 38,4  دردوره 06-1901 ارزش كل واردات اي
ميليون ليره و ارزش كل صادرات ما هم 27,3 ميليون 

ليره بود. يعنى اين شكاف براى اين دوره معادل 11,1 
ميليون ليره بود كه براى آن دوران با توجه به اندازه 
اقتصاد ايران درآن سالها، ميزان قابل توجهى است.
ــالى كه از رژيم  ــال 1356 يعنى آخرين س براى س
ــته آمار داريم، كل واردات 13,5 ميليارد دلار  گذش
ــى هم 0,5 ميليارددلار بود،  و كل صادرات غير نفت
ــال، 13 ميليارددلار  ــكاف براى اين س يعنى اين ش

بود.
ــال پايانى رياست  ــه س درطول 76-1373 يعنى س
جمهورى آقاى رفسنجانى، كل واردات به ايران 53 
ميليارددلار و كل صادرات غير نفتى ما هم تنها 14 
ــكاف براى اين  ميليارددلار بود، يعنى اندازه اين ش

سه سال به 39 ميليارددلار رسيد.
ــال پايانى رياست  ــه س درطول 83-1380 يعنى س
ــه ايران  ــى، كل واردات ب ــاى خاتم ــورى آق جمه
ــادرات غير نفتى ما هم  ــارددلار و كل ص 106 ميلي
ــكاف بين توليد و  23 ميليارددلار بود، كه ميزان ش
مصرف براى اين سه سال مى شود 83 ميليارددلار.

ــت  ــال اول رياس ــه س درطول 87-1383 يعنى س
ــژاد كل واردات به ايران  جمهورى آقاى احمدى ن
ــى  ــر نفت ــادرات غي ــارددلار و كل ص 194,6 ميلي
ــرى تراز  ــود يعنى كس ــارد دلار ب ــم 55 ميلي ما ه
ــا 140 ميليارددلار  ــاى اقتصاد غير نفتى م پرداخته
ــود. يعنى براى اين سه سال، 140 ميليارددلار  مى ش
ــاد ايران مصرف  ــى كه دراقتص ــا و خدمات از كالاه
ــود. البته به  ــده ب ــران توليد نش ــد، دراقتصاد اي ش
ــى وزير كار آقاى  ــاره بگويم كه از آقاى جهرم اش
ــت كه  ــده اس ــالها نقل ش ــدى نژاددرهمان س احم
ــد آمارهاى صادرات غير  ــان گفته اند 80 درص ايش
ــد. البته اگر بخواهيم اين  ــى ايران را قبول ندارن نفت
ــكاف  ــر بگيريم البته كه ميزان ش ــت را در نظ رواي
ــه از آن مى گذرم. ــود ك ــارددلار مى ش 183,6 ميلي
درهمين جا بايد توجه شما را به دو نكته ديگر هم 

جلب بكنم.
ــر نفتى ما  ــه كل صادرات غي ــول 1383 اگرچ درط
ــه دولت-  ــى خبر داريم ك ــارددلار بود، ول 7 ميلي
ــويق  ــى 8 ميليارددلار براى تش ــت آقاى خاتم دول
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ــته اى همان موقع،  ــادرات پرداخت. من در نوش ص
ــاد ملانصرالدينى»  ــن كار تحت عنوان « اقتص از اي
ــه مى كنيم تا  ــه عملا 8 دلار هزين ــام برده بودم ك ن
ــوى ديگر اين  ــيم. از س ــته باش 7 دلار درآمد داش
ــارى كه بانك  ــاس آم را بگويم كه در 1387 براس
ــه ايران براى 6  ــر كرد، كل واردات ب مركزى منتش
ــارددلار و كل صادرات  ــال 35,5 ميلي ــاه اول س م
ــارددلار بود. حتى اگر از  ــر نفتى ما هم 9,8 ميلي غي
ــى كنيم،  ــم پوش « تصحيح» آقاى جهرمى هم چش
ــال اگر همين روال ادامه يابد، كسرى  براى تمام س
ــى) ما يا  ــى( غير نفت ــاى بين الملل ــراز پرداخته ت
ــخن گفته ام 52  ــتر از آن س ــكافى كه پيش همان ش
ــاد لاجونى مثل  ــراى اقتص ــود. ب ميليارددلار مى ش
ــيار هم قابل توجه است. اقتصاد ايران اين رقم بس

اين ضعف بنيه توليدى، به گمان من، عمده ترين و 
ــت و به نظر من  پيچيده ترين معضل اقتصادى ماس
ــت. از طرف  هم دلايل عمده اش، غير اقتصادى اس
ديگر، بايد براين نكته تاكيد بكنم كه تداوم تاريخى 
ــه  ــت و تا موقعى كه به ريش ــم تصادفى نيس آن ه

نپردازيم اين مشكل برطرف نخواهد شد.

واما، پى آمدهاى اين ضعف توان توليدى و عوامل 
ــه صورت هاى  ــودش را ب ــده آن، خ ــح دهن توضي

مختلفى نشان مى دهد.
- بيكارى آشكار و پنهان.

- توزيع نابرابر درآمد و ثروت.
- گستردگى فقر.

- تورم مزمن.
- عدم موفقيت در بازارهاى بين المللى.

ــرايطش  ــى خارجى كه از مقدار واقعى و ش - بده
خبر نداريم.

- فرار سرمايه از ايران و كاهش ادامه دار و حيرت 
انگيز ارزش ريال.

ــود  ــژه وج ــه وي ــازار و ب ــدوش ب ــاختار مخ - س
شركت هاى عظيم نه دولتى - نه خصوصى.

و اما چرا اين گونه است؟
ــخ من اين است كه حداقل در صدسال گذشته  پاس
ــرمايه دارى داشته  ــتيم در ايران اقتصاد س مى خواس
ــراى اداره  ــاد نهادهائى كه ب ــيم ولى براى ايج باش
ــت كارى  ــام اقتصادى لازم اس ــش اين نظ ثمربخ
ــته نظام اقتصادى ما  نكرديم. به عبارت ديگر، پوس
ــت ولى وقتى اين پوسته را كنار  ــرمايه دارى اس س
ــر مى زند كه با هيچ  ــر ب مى زنيم، چنان معجونى س

الگوى شناخته شده اى جوردرنمى آيد.
ــون مدونى  ــچ گونه قان ــه درايران هي ــا 1906 ك ت
ــه نمى آمد ولى  ــه نظر اين گون ــتيم. اگرچه ب نداش
ــار از هرج ومرج و هركى  ــتيم سرش اقتصادى داش
ــم درنتيجه  ــال ه ــت جان و م ــى. مالكي ــه هر ك ب
ــود، بلاتكليف بود.  ــمى كه حاكم ب همين آنارشيس
ــه كاره بوديد و فردا  ــماى ايرانى امروز هم يعنى ش
ــاختار هم اين  ــردار. پى آمد اقتصادى اين س بر س
ــود كه اقتصاد با قحطى سرمايه گذارى درآن  مى ش
ــود و نتيجه اش هم ناپايدارى توليد و  روبرو مى ش
ــت. پس از 1906  ضعف بنيه توليدى دراقتصاد اس
به ظاهر قانون دارشديم ولى هنوز نهادهاى ديگر را 
نداريم، ولى در ضمن، هركس كه تتمه قدرتى دارد، 
ــد و نتيجه اين كه، با بيش و  ــه قانون رفتار نمى كن ب

ــرن نوزدهمى ادامه پيدا  كم تفاوتى همان الگوى ق
ــه يواش يواش دلارهاى  مى كند- با اين تفاوت، ك
ــى  ــى را هم داريم كه مى تواند به عنوان سرپوش نفت
ــكافى كه بين توليد و مصرف وجود  براى كتمان ش
ــود. از آن زمان به بعد، نه فقط  ــكار گرفته ش دارد ب
اقتصاد ما كه بخش عمده اى از مصرف ما هم نفتى 
مى شود. نه اين كه مالكيت خصوصى نداشته باشيم. 
ــتيم،  داريم همان گونه كه در قرن نوزدهم هم داش
ولى امنيت مالكيت و به طور كلى امنيت اجتماعى، 
سياسى و فرهنگى و البته كه اقتصادى نداريم. يعنى 
ــما ايرانى  ــت كه در قوانين مدون من و ش مهم نيس
ــه ميزان حق و حقوق داريم به اصطلاح بر روى  چ
ــت و چه ها نبايد بكنند،  كاغذ چه ها امكان پذير اس
ــت كه اكثريت  ــل، تجربه زندگى مان اين اس درعم
ــم (البته مى گويم  ــق و حقوقى نداري مطلق مان ح
ــه بوده اند اقليت بسيار  اكثريت مطلق، چون هميش
كوچكى كه براى هر كارى انگار جواز داشته اند!). 
خوب دراين فضا، يكى اين كه تصميمات اقتصادى 
ــود- يعنى شماى نوعى، به  به شدت سياسى مى ش
خاطر رابطه اى كه با يك مقام صاحب قدرت داريد 
يك تصميم اقتصادى مى گيريد نه اين كه به اصطلاح 
ــيد. و  ــيم اقتصادى اش را كرده باش ــرب و تقس ض
ــوارى در اين نظام  ــت، رانت خ چون اين گونه اس
به صورت « فضيلت» در مى آيد و ذهنيت اقتصادى 
آدمها را به تباهى بيشتر مى كشد. رانت خوارى هم 
اول و آخر مصيبت اقتصادى در همه جاست. وقتى 
امنيت نيست ووقتى كه تكليف خيلى چيزها- حق 
و حقوق فردى، مالكيت، قرارداد- مشخص نيست، 
سرمايه گذارى درتوليد غير عقلائى مى شود. دراين 
ــا آن را درجائى دفن  ــه وقتى مازادداريد ي مجموع
ــزل دفن مى كرديد و  ــابق در باغچه من مى كنيد- س
حالا در بانك فرنگ – اگر در لندن و زوريخ نشود 
ــتيد  اين كار را كرد خوب مازاد را به دوبى مى فرس
ــت قدرتمندان نيفتد، بخش  - يا براى اين كه به دس
ــود،  ــه مى كنيد. هركدام كه بش ــده اش را هزين عم
ــرد و توانمند  ــن مازادها جان نمى گي ــاد از اي اقتص
ــود. جالب اين كه رانت خوارى درايران،  تر نمى ش
برخلاف ادعائى كه شمارى از اقتصاددانان مى كنند 
ــت. تجار محترمى كه  درانحصار بخش دولتى نيس
ــش خصوصى احتكار مى كنند تا قيمت ها بالا  دربخ

برود، به جز رانت خوارى مگر چه مى كنند؟
ــدك تغيير- آنهم  ــفانه اين وضعيت كلى با ان متاس
ــب زندگى  ــيوه غال ــا- ش ــطح قضاي ــا در س عمدت
ــت  ــت. و بنده عرضم اين اس اقتصادى درايران اس
كه تا زمانى كه كاربراين مدار مى چرخد، مشكلات 

اقتصادى رفع نمى شود.
ــت و يا حداقل  ــن، براى برون رف ــس به گمان م پ
ــى  ــكلات ما به اصلاحات اساس ــف اين مش تخفي
سياسى و اقتصادى نيازمنديم. بدون تحول سياسى، 
ــد  ــادى نمى تواند مددكار باش ــت هاى اقتص سياس
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ــى پايدار  ــادى، تحول سياس ــدون تحول اقتص و ب
ــيرين بشريت، اين  نخواهد بود. به تجربة تلخ و ش
ــا هم و با  ــند، بايد ب ــت موفق باش دو اگر قرار اس
ــتيبانى و حمايت يكديگر اجرا شوند. پيشاپيش  پش
ــه بايد از تمايلى كه  ــاره بكنم ك به اين نكته نيز اش
ــد با وعده هاى غير واقعى و « سريع السير»  مى كوش
ــود. چون  ــن مصائب را بر طرف نمايد، مقابله ش اي
ــاده و بى درد و حتى كم  ــكلات راه حل س اين مش
درد ندارند. آگاهى به اين واقعيت ها اما تحمل درد 

را امكان پذير مى نمايد.
نگاهى به اين ليست مشكلات و مصائب اقتصادى 
ــان مى دهد كه ما به كار و برنامه ريزى هم زمان  نش
ــه عنوان مثال، به گمان  ــد حوزه نيازمنديم. ب در چن
من، علت اصلى تورم در جوامعى چون ايران كمى 
ــال و افزايش  ــش ادامه دار ارزش ري ــد و كاه تولي
ــت.  ــرل عرضه ى پول در اقتصاد اس خارج از كنت
كمى توليد اگر چه ريشه ساختارى و تاريخى دارد، 
ــت هاى  ولى كاهش ادامه دار ارزش ريال به سياس
ــود.  ــرمايه از ايران مربوط مى ش ــت و فرار س دول
ــرمايه، اگر چه دلايل اقتصادى هم دارد ولى  فرارس
علت اصلى آن سياسى- فرهنگى است. كاهش ادامه 
ــرمايه  دار ارزش ريال به بيانى يكى از علل فرار س
ــت و هم يكى از پى امدهاى آن. قانونمند شدن  اس
ــور و به ويژه تعيين تكليف مالكيت خصوصى و  ام
ــرمايه دارى،  بى تعارف، تقدس آن در يك نظام س
مقابله با مراكز چند گانه ى  قدرت، مقابله جدى و 
قابل رويت ولمس با موارد عديده ى قانون شكنى، 
كوشش عملى براى افزودن بر امنيت در جامعه بى 
ــرمايه مفيد  ــتن از تمايل به فرار س گمان براى كاس
ــن، بلكه اگر بتوانيم ايرانى ها  خواهد بود. نه تنها اي
ــرام به حق وحقوق  ــه وجود امنيت لازم و احت را ب
اجتماعى شان متقاعد بكنيم، در آن صورت، سرمايه 

ــود  ــويق مى ش ــذارى توليدى هم دراين جا تش گ
ــتا مى تواند  ــرد. حركت در اين راس ــام مى گي وانج
ــى حذف اين  ــد براى تخفيف و حت ــترى باش بس
ــكاف و اما كمبود توليد، برنامه ريزى مى خواهد.  ش
ــارهاى تورمى را  ــد فش دربرابر تمايلى كه مى كوش
ــويق واردات تخفيف دهد بايدمقاومت كرده،  با تش
ــان داد- فكر مى كنم الان  مضار اين سياست را نش
ــه چه صورتى  ــت درعمل ب مى دانيم كه اين سياس
ــورى چون ايران كه منابع  در خواهد آمد! براى كش
ــل توجه ندارد، خطر اين  ارزى قابل اطمينان و قاب
سياست افزودن بر بدهى خارجى و بى اعتبارى بين 
ــت كه به صورت بحران ارزش ريال در  المللى اس
مى آيد و ضمن تشويق فرار سرمايه بر بحران تورمى 
ــالها بودند اقتصاددانانى كه  مى افزايد. البته دراين س
ــدون توجه به اين وجوه « غير اقتصادى» خواهان  ب

ــپردن كارها  حذف دولت از زندگى اقتصادى و س
به دست « بازارآزاد» هستند. درموارد مكرر در اين 
ــته ام كه من با اين سياست، موافق نيستم.  باره نوش
ــه وقتى تكليف حق و  ــاده ك آن هم به اين دليل س
ــخص باشد و دولت هم كارآمد  حقوق فردى نامش
ــد داد. به  ــم نتيجه نخواه ــاد بازار ه ــد، اقتص نباش
ــد در  همين خاطر، معتقدم كه با تمايلى كه مى كوش
ــت را از زندگى اقتصادى  جوامعى چون ايران دول
ــود. آن چه بايد بشود  حذف كند نيز بايد مقابله ش
ــذف آن. ــت نه ح ــت اس ــرد دول ــح عملك تصحي

- اولا، هيچ نمونة تاريخى وجود ندارد كه اقتصادى 
ــاز و موثردولت در اداره ى امور  بدون نقش كارس

توسعه يافته باشد.
ــه دلايل -  ــى در ايران ب ــش خصوص ــا، بخ ثاني

ــدم امنيتى كه  ــل ع ــه دلاي ــه ب ــون- از جمل گوناگ
ــت و در  ــود دارد- فاقد خصلت كارآفرينى اس وج
 Rent) ــاج طلبى ــده، تمايل زيادى به ب وجوه عم
seeking) دارد و اين خصلت نيز، خصلت تازه اى 
نيست. با حذف دولت از زندگى اقتصادى و بدون 
آن چه هائى كه بايد انجام بگيرد، اين بخش به جاى 
ــش در راستاى افزودن بر توليد ارزش افزوده  كوش
در اقتصاد، همه ى توان خود را صرف بخش توزيع 
نموده و مى كوشد بدون دردسر به درآمدهاى كلان 
ــت يابد و اين خصلتى است كه چه در رژيم  تر دس
ــته وچه در سالهاى اخير عيان تر از آن بود كه  گذش
ــه ى كمبود هائى كه در  ــد. با هم كتمان كردنى باش
ــرمايه  ــت و دارداين بخش به س اقتصاد وجود داش
ــته علاقه  ــذارى براى افزودن بر توليد نه درگذش گ
ــت و در اين راه پشتكارقابل توجهى نشان داد  داش
ــه در آينده  ــت كنونى و ن ــه در دوره ى حكوم ون
ــايد عامل اصلى،  ــان خواهد داد. البته ش نزديك نش
ــترده باشد  نبودن امنيت اجتماعى و بلاتكليفى گس
ــتن درآمدهاى  ــادت به داش ــن پرورى و ع ولى ت
ــت كه  بادآورده هم درتداوم اين مصيبت دخيل اس

بايد به طور جدى با آن مقابله شود.
ــدون اصلاحاتى -  ــد ب به نظرمن اگر قرار باش

ــت،  ــه كه از قرائن پيداس ــت- آن گون كه لازم اس
ــترى در اختيار اين بخش مسئوليت  بخش هاى بيش
ــلك قرار بگيرد، اقتصاد مملكت يا  گريز ودلال مس
ــد  گرفتار بحران بى اعتبارى بين المللى خواهد ش
ــان را  - به خاطر وارداتى كه توانائى تامين مالى ش
ــودى خواهد گرفت.  ــير صع نداريم- و يا تورم س
ــت كه فعاليت هاى  دليل افزودن بر تورم هم اين اس
ــل افزايش قيمت  ــى از عمده ترين عوام دلالى يك
است چون هر دلالى بدون اين كه ارزش افزوده اى 
ــت، مقدارى بر  ــته به موقعي ــد، بس توليد كرده باش
ــت. پس، قبل از هرچيز، راهى  قيمت ها افزوده اس
جز اين نداريم تا همه ى امكانات را براى افزودن بر 
ــيج كنيم.  توليد ارزش وارزش افزوده در اقتصاد بس
و همين جا ست كه بر مى گرديم به ضرورت كنترل 
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ــردازان و ايجاد  ــت پ و محدود كردن قدرت سياس
شرايطى كه امنيت اجتماعى ازحرف فراتررفته و با 

نهادهاى لازم حمايت گردد.
پس، در اين كه در ايران با مشكلات و مصائب - 

فراوانى روبرو هستيم و در اين كه ساختار اقتصادى 
ــى داريم حرفى  ــدوش و غيركارآئ ــى مخ و سياس
نيست. ولى به نظر من، راه مقابله با اين قدرت هاى 
اقتصادى و راه تصحيح اين ناهنجارى ها اين نيست 
ــه موجبات  ــش بگيريم ك ــت هائى در پي كه سياس
ــادى را فراهم بكنيم. ــاى اقتص ــت همين مافي تقوي

ــم بگويم كه بازارى  ــا پس اين نكته را ه همين ج
ــران از آن حرف  ــمارى از اقتصاددانان دراي ــه ش ك
ــتقل  مى زنند و از آن دفاع مى كنند، يعنى بازارى مس
ــرروزه ى  دولت، وجود  ــترده و ه از مداخلات گس
ــم رنگى از  ــدارد. و اگر هم رگه هاى ك ــى ن خارج
ــازار در خاطره هاى گرد  ــبيه به اين نوع ب چيزى ش
ــد، آن هم به مراحل اوليه  ــر باش گرفته تاريخى بش
ــه ى ظهور وپيدايش  ــام فئودالى و در مرحل ى نظ
ــه حتى در آن  ــود ك ــادلات كالائى مربوط مى ش مب
ــيله فئودال منطقه  ــع نيز، پول در جريان به وس موق
و يا سلطان ضرب مى شد و از آن گذشته، نه حجم 
ــى و ادامه دار.  ــل توجه بود و نه دائم مبادلات قاب
ــازار- نبود و  ــد كالائى - توليد براى ب ــد،  تولي تولي
ــود كه به صورت كالا  ــا توليد مازاد برمصرف ب تنه
ــازاد اگر در  ــد. و اين م ــده وارد مبادله مى ش در آم
يك سال بود، ممكن بود در سال ديگر نباشد. ولى 
ــالارى در گوهر نظام متفاوتى است كه  ــرمايه س س
ــروى كار خصلت بندى  ــدن توليد و ني با كالائى ش
ــود و به همين خاطر نيز هست كه مداخلات  مى ش
ــكل هاى مختلف،  هر روزه ى  دولت در بازار به ش

نه فقط موثر كه ضرورى مى شود.
ــه ى تعديل را  ــه همين برنام ــى در جوامعى ك حت
ــته از  ــادر مى كنند، گذش ــع پيرامونى ص ــه جوام ب
ــت در اقتصاد -  ــتقيم دول ــمگير و مس ــش چش نق
ــده كالا و خدمات و  ــه كنن ــورت عرض ــه به ص چ
ــت كه دولت  ــا خريدارآنها- روز و هفته اى نيس ي
ــراى ثبات آفرينى در بازار ارز مداخله نكند. از آن  ب
گذشته، كشورى وجود ندارد كه در آن نرخ بهره ى  
ــوى دولت - از طريق بانك مركزى -  بانكى از س
ــوان « قيمت پول»  ــود و نرخ بهره به عن ــن نش تعيي
ــالارى اگر مهمترين « قيمت»  ــرمايه س در نظام س
ــد، يكى ازمهمترين  ــالار نباش در اين نظام بازار س
ــن روايت « غير  ــاب، اي ــت. با اين حس قيمت هاس
ــت در وجه عمده  ــادى» بودن مداخلات دول اقتص
ــخص و معلوم  ــتدلال مش ــه در نتيجه ى  يك اس ن
اقتصادى كه دقيقا يك موضع گيرى روشن سياسى 
ــت. با اين همه، آن چه كه بايد بشود دموكراتيزه  اس
كردن و تصحيح خودسرى هاى نهاد دولت است نه 

كوشش براى حذف آن از زندگى اقتصادى.
ــوى اين  ــر خلاف آنچه كه از س ــث اصلى ب - بح

ــر نقش داشتن و يا  ــتان عرضه مى شود، بر س دوس
ــت. يعنى،  ــور اقتصادى نيس ــتن دولت در ام نداش
ــز از «حذف  ــان « بازار آزاد» ني ــى ترين مدافع آتش
كامل» دولت به واقع حذف كامل را منظور ندارند. 
ــدن پول  ــى، منظور اين جماعت نيز برچيده ش يعن
ــاى دولت براى دفاع از  ملى، بانك مركزى، ابزار ه
ــترده نظامى وپليس  ــت خصوصى، نظام گس مالكي
ــت. مجادله  ــاى واضع و مجرى قانون نيس و نهاده
ــر چگونگى اين نقش و  ــى، در واقع، بر س ى اصل
ــتراى آن و دراصل بر سر ارجحيت هاى دولت  گس

است.
چه بايد كرد؟

اگرچه در پيش گرفتن سياست هاى ضربتى و كوتاه 
مدت گاه لازم مى شود ولى من بر آن سرم كه دولت 
ــب بايد در وجه  ــتن از اين مصائ ــده براى كاس آين
عمده ى بكوشد كه نه فقط ساختار اقتصاد ايران كه 
ساختار ذهن اقتصادى ماى ايرانى هم متحول شود.

ــدت، دولت آينده بايد  ــن حوزه و دركوتاه م در اي
بپذيرد كه:

ــاز،  در بطن خويش  ــى و جامعه ى ب 1- دموكراس
ــيدن به يك حداقلى از رفاه مادى براى همه ى   رس
شهروندان را نهفته دارد. يعنى در جامعه اى با فقر و 
نابرابرى روزافزون يكى از اساسى ترين مختصات 
ــت [ تخفيف  يك جامعه ى باز وجودنخواهد داش

مشكل فقر].
2- دموكراسى و جامعه ى باز با نابرابرى روزافزون 
ــترده جمع شدنى نيست. تخفيف  و بى عدالتى گس
ــت هاى و يژه نياز  ــرى و بى عدالتى به سياس نابراب

دارد و با حاكميت بازار آزاد به دست نمى آيد.
ــهروندان  3- دولت آينده بايد درعمل بپذيرد كه ش
ــعه كه عامل توسعه اند و به همين  نه موضوع توس
ــا كه در  ــط در زيان ه ــت كه نه فق ــبب لازم اس س
ــند. يعنى، رفاه و  ــهيم باش منافع احتمالى آن نيز س
ــه طور ديگر  ــل تفكيك اند يا اگرب ــر قاب آزادى غي
ــت آمدنى  ــم، نه بدون آزادى، رفاه به دس گفته باش
ــت.  ــاه،  آزادى معنى داراس ــدون رف ــت و نه ب اس

ــداف جامعه  ــيدن به اه ــن حداقل رفاه براى رس اي
ــراى بازتوزيع ثروت  ــش ب ــت [ كوش ضرورى اس
ــهروندى كه حقوق ماهيانه  ــد]. انگيزه ى ش و درآم
ــكونى اش  ــاره منزل مس ــت اج ــراى پرداخ اش ب
ــى و ابداع و  ــخت كوش ــت نمى كند، براى س كفاي
ــدن، چيست؟ ــد نش كار به نفع جامعه و براى فاس
با اين حساب برگرديم به پرسشى كه مطرح كرديم.

ــت اقتصادى را  به نظر من، خطوط كلى اين سياس
ــوان به صورت زير خلاصه كرد. من بر آنم كه  مى ت
ــا حداقل تخفيف دو  ــت ها براى رفع و ي اين سياس
دسته مشكلى كه پيشتر بر شمردم، مفيد خواهندبود:

- مشخص كردن نقش ووظايف دولت
ــزه كردن اين  ــاختار دولت- دمكراتي ــلاح س - اص

ساختار
ــترده و مزمن ( دولتى،  ــاد مالى گس - مقابله با فس

نهادى، شخصى)
- تصحيح نظام مالياتى

- مديريت ثمر بخش تجارت خارجى
- توجه به مسائل كارگرى و اتحاديه ها

- نهادسازى
ــيما از  ــازى صدا وس ــات و رهاس - آزادى مطبوع

انحصار دولتى
ــردى. ف ــوق  حق و  ــق  ح ــه  ب ــرام  احت  -

ــه بدون تضمين  ــار ديگر تاكيد بكنم ك ــد يك ب باي
ــه ى  ــه جانب ــت هم ــده و امني ــان و عقي آزادى بي
ــش وقفه ناپذير براى گسترش  ــهروندان و كوش ش
ــن مصائب و  ــا و امنيت اي ــق اين آزادى ه و تعمي
ــتفاده از  ــد. اگربه اس ــى مى مانن ــكلات هم باق مش
ــم، اقتصاد ايران دروضعيتى  ــتعاره اى مجاز باش اس
ــى قلب باز» نياز  ــت كه به نظرم به يك «جراح اس
ــى دارد پرداختن به ديگر وجوه بدون برخورد  حتم
ــردى و امنيت  ــوق ف ــه حق و حق ــدى به مقول ج
اجتماعى ، اقتصادى و سياسى درآن، به اين مى ماند 
ــتيك درپيوند با بزرگى يا  ــه درباره جراحى پلاس ك
كوچكى بينى و يا برطرف كردن چين هاى صورت 

با يك ديگر مجادله كنيم.
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فلات ايران از ديرباز به دليل هاى مشخص جغرافيايى 
از جمله كم آبى و خشكى داراى اقتصادى كوچك 
با مازاد اقتصادى اندك بوده است. كافى است براى 
ــهرهاى  اين منظور نگاهى به بازارهاى ايران در ش
ــمالى كشور كه داراى  تراكم  بزرگ و شهرهاى ش
جمعيت نسبى بالاتر از ساير نقاط ايران بوده است 
ــى ببريم. البته به علت  ــم تا به اين موضوع پ بيفكني
دورى آبادى ها از يكديگر و نبود راه هاى دسترسى 
ــب كه اين خود نيز شايد ناشى از كمى ارزش  مناس
ــردش كالايى تا  ــت گ ــده بوده اس افزوده ايجاد  ش
ــم و ارزش افزوده  ــيار ك همين اواخر در ايران بس
ــبت به كل توليد  ــده حجم اندكى حتى نس توليد ش
ــه دورى و جدا بودند  ــت. ضمن اين ك ــته اس داش
ــى از يكديگر باعث گرديده بود  واحدهاى جمعيت
تا مقدار فراوانى از محصول صرف مصرف داخلى 
شده در نتيجه مبادله در بازارها اندك و به صورت 
ــهم تجارت داخلى و  ــى و موقتى درآمده و س فصل

ــد.  ــيار اندك باش خارجى بس
ــتعمارگران اروپايى و  ــا اس ــاكش ب درگيرى و كش
ــيوه توليد سرمايه دارى در  ــرفت و گسترش ش پيش
اروپا و بخش هايى از آسيا از جمله ايران كه منجر به 
وقوع انقلاب مشروطه گرديد و در نهايت چيره گى 
ــرمايه دارى در ايرانِ دوران رضاشاه  شيوه توليد س
ــور ما را به تدريج در جاده توليد سرمايه دارانه  كش
ــاه براى اتصال  ــرار داد. اگرچه اقدام هاى رضاش ق

ــرمايه دارى از جمله  ــاى جهانى س ــران با بازار ه اي
ــع مصرفى و برخى  ــعه صناي ايجاد راه آهن و توس
ــت هاى  ــاخت هاى اقتصادى و اعمال سياس زيرس
ــن نانى در  ــيون به دليل هاى روش آمرانه مدرنيزاس
ــت ولى در عوض در اثر  ــفره ملت ايران نگذاش س
ــت هاى غلط مردم با تورم بالا به  اجراى اين سياس
علت استقراض و هزينه هاى عمرانى بالا و نابودى  
ــتى رو در رو شده و اقتصاد كشور دچار  صنايع دس

ورشكستگى شد. از زمان بركنارى رضاشاه توسط 
ــران به علت  ــاى 1332 اقتصاد اي ــن تا كودت متفقي
ــازمان هاى  ــتان و س ــارهاى كارگران و تهيدس فش
ــى  ــرمايه دارى جهان ــر س ــى در براب ــى مترق سياس
ــى آن در ملى  ــه اوج تاريخ ــت كرد كه نقط مقاوم
كردن نفت متجلى شد. اما پس از كودتاى 28 مرداد 
ــده و در يك  ــرمايه دارى جهانى ش ايران مقهور س
سير توسعه لومپنى به زايده تام و تمام سرمايه دارى 
ــد. جذب در سرمايه دارى جهانى  جهانى تبديل ش
ــتاب  ــالا رفتن توليد نفت و درآمدهاى نفتى ش با ب
ــاخت هاى  يافت. دلارهاى نفتى امكان ايجاد زير س
لازم از جمله سدهاى بزرگ و نيروگاه براى برق دار 
ــاخت جاده هاى آسفالته و شوسه  كردن شهرها، س
ــكله ها براى ايجاد بازار كالاهاى  و بندرگاه ها و اس
ــترده كالا فراهم كرد. انجام  مصرفى و واردات گس
ــى هم چون آموزش  ــات ارضى و اقدام هاي اصلاح
ــوزش فنى و  ــارى و رايگان و آم ــرورش اجب و پ
ــج و دانش،  ــپاهيان تروي ــه اى، راه اندازى  س حرف
تاسيس بانك ها و موسسه هاى متعدد مالى، افزايش 
ــالانه، استفاده از آب پشت  مقدار بودجه عمرانى س
ــدها براى آبيارى واحدهاى كشاورزى مبتنى بر  س
ــت و صنعت ها و تاسيس  سرمايه دارى توسط كش
ــور اقدام هاى موثرى  ــمار صنايع مصرفى كش پرش
ــاد ايران از اقتصاد  ــد براى فاصله گرفتن اقتص بودن
ــرمايه دارى جهانى  ــتى و جذب در اقتصاد س معيش
ــا 60 به يمن درآمدهاى نفتى  كه در دهه هاى 40 ت
ــا كمك اهرم هايى هم چون اپك انجام گرفت و به  ب

ــيد.  ثمر رس
ــس از انقلاب بهمن 57 آمريكا و اروپا از جايگاه  پ
ــتان ايران خارج و  ــن و بزرگ ترين دوس مهم تري
ــعارهاى  ــد. اما عليرغم ش ــم گرفتن لقب امپرياليس
ــرمايه دارى  ــد س عدالت خواهانه و تنفر از راه رش
ــور پس از انقلاب در خطوط  روند كلى اقتصاد كش
ــرمايه دارى  كلى هم چنان در همان جاده اقتصاد س
ــراى بهره  ــد، انجام طرح هاى عمرانى ب ــيم ش ترس
ــك مانند  ــهرهاى كوچ ــينان و ش ــدى روستانش من
ــتفاده از مواهب  ــتايى و اس ــاختن راه هاى روس س
ــينى مانند برق براى رساندن پيام انقلاب به  شهرنش
ــتاها و واحه ها از طريق تلويزيون و  دورترين روس
ــو به ويژه پس از وقوع جنگ، طرح هايى مانند  رادي
ــيه شهرها  ــكونى در حاش عرضه رايگان زمين مس

سرمايه دارى  ايرانى، غلبه  حاشيه بر متن
 فرشته دلاور
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ــال هاى نخستين پس از  كه در كنار نا آرامى هاى س
ــراق به بخش هاى بزرگى  ــلاب و حمله رژيم ع انق
ــد و عملا زمينه ساز شكل  از خاك ايران تكميل ش
گرفتن حاشيه نشينى گسترده در پيرامون شهرهايى 
ــز و هجوم  ــان و تبري ــرج، اصفه ــد تهران، ك مانن
ــهرهاى كوچك و روستاها  ــترده جمعيت از ش گس
ــهرهاى بزرگ گرديد به گونه اى كه در برخى  به ش
ــهرها از  ــى و غربى به واقع ش ــهرهاى جنوب از ش
ــتاها نه تنها محاصره بلكه تسخير شده  طريق روس
و نوعى توسعه لومپنى مبتنى بر سرمايه دارى رانتى 
ــد. از سوى ديگر دولت به بهانه  تجارى را باعث ش
ــتاييان و جمعيت شهرهاى  بهره مندى همين روس
ــلاب و عدالت اقتصادى به  ــك از مواهب انق كوچ
ــترش عدالت توليدى به عدالت توزيعى  جاى گس
ــاز و كار توزيع كوپنى  ــاد س ــا ايج روى آورد و ب
ــته به شكل كم مانندى باعث گسترش  كالا ناخواس
مناسبات سرمايه دارى و مصرف گرايى تا دورترين 
نقاط كشور و جامعه هاى كوچكى كه تا همان زمان 
ــيوه اقتصاد سرمايه دارى  ــنايى با ش نيز كم ترين آش
ــا با توليد معيشتى و عشايرى  را نداشتند و چه بس
ــت پولى به  ــد. توزيع ران ــد ش روزگار مى گذراندن
ــه تعاونى هاى  ــت وام هاى كم بهره ب ــكل پرداخ ش
ــتايى و توزيعى و خريد مسكن كه عمدتا در  روس
ــترش يافت عملا باعث  دوره بنى صدر ابداع و گس
ــريع تر و گسترده تر پول در جامعه هاى  گردش س
ايرانى از انواع مناسبات فرهنگى، قومى و گسترش 
ــرمايه دارى گرديده و زمينه ساز  فرهنگ سيستم س
گسترش صنايع مصرفى و خدماتى در سراسر پهنه 
ــده و آن را به طور كامل تحت شيوه توليد  ايران ش

ــرمايه دارانه درآورد. و فرهنگ س
ــتى بى لنگر انقلاب كه گاه در راه سرمايه دارى   كش
ــد پس از  ــژ و مژ مى ش ــر آن ك ــى غي و گاه در راه
جنگ به راه راست هدايت گرديد و در سايه برنامه 
تعديل اقتصادى قطار انقلاب ايران از تونل صندوق 
بين المللى پول به ريل سرمايه دارى نوليبرالى تغيير 

ــير داد. مس

ــاد ايران تغيير آن  ــى اصلى اين دوره از اقتص ويژگ
ــرمايه دارى جهانى (پيش  از يك اقتصاد تنيده در س
ــيه  ــرمايه دارى حاش ــلاب) به يك اقتصاد س از انق
ــرمايه دارى  ــدون ارتباط ارگانيگ معمول با س اى ب
جهانى بود. اما ادامه حيات  اين شيوه سرمايه دارى 
ــس از انقلاب كه در همه اعماق جامعه  در دوران پ
ــيوه غالب  ــترش يافته و عملا به ش ــوخ و گس رس
تبديل شده بود به لحاظ نظرى و عملى به صورت 
ــرمايه دارى جهانى كه در  ــره اى در اقيانوس س جزي
ــازى گام نهاده بود  ــال ها در راه جهانى س همين س
ــازندگى تلاش كرد  ــت س ــر نبود. دول ــكان پذي ام
ــده از انقلاب و  ــاد ويران ش ــازى اقتص براى بازس
ــتفاده  ــگ گام هايى براى نزديكى با غرب و اس جن
ــرمايه داران جهانى  ــاى ايران براى س از ظرفيت ه
ــرمايه دارى  ــكنى س ــردارد اما با مقاومت و كارش ب
ــه هرگونه  ــى ك ــران و تندروهاي ــنتى اي دلال و س
ــوخ فرهنگ غربى و  ــراوده با غرب را باعث رس م
ــه در دوره  ــادن موقعيت انحصارى ك ــه خطر افت ب
ــد مى ديدند، اين رابطه  ــت آورده بودن جنگ به دس

ــه صورت كج دار و مريز ادامه يافت كه اگرچه به  ب
ــاى خارجى انبوه و تورم  علت بالا آوردن بدهى ه
خانمان برباددهمتوقف شد اما رابطه ارگانيكى ميان 
سرمايه دارى جزيره اى ايران با سرمايه دارى جهانى 
ــى در دوره  ــات نوليبرال ــرد. ترمز اصلاح ايجاد ك
ــرمايه دارى  ــود ايجاد رابطه با س ــات  به س اصلاح
ــيده شد تا به دور از تلاطم هاى  توليدى جهانى كش
ــوده مردم روى داده  ــديد اقتصادى كه به زيان ت ش
بود چرخ قطار اقتصاد ايران روى ريل سرمايه دارى 
توليدى بيفتد. نمونه هايى از سرمايه گذارى مستقيم 
ــش انرژى-نفت و  ــران به ويژه در بخ غرب در اي
ــك دارى اتفاق افتاد.  ــازى و بان گاز – و خودروس
راه هاى ارتباطى ايران با جهان خارج هموارتر شد. 
ــى شركت ها اصلاح  ــتم حسابرس قانون كار و سيس
ــود  ــد. در روش هاى بانكدارى اصلاحاتى به س ش
ــرمايه دارى اتفاق افتاد، بسيارى از مقاوله  جريان س
نامه هاى تجارى و فرهنگى و سياسى جهانى و بين 
المللى از سوى ايران پذيرفته شد. ارز به سوى تك 
نرخى پيش رفت و بازار بورس سرو سامان يافت. 
ــد.  روابط با اتحاديه اروپا تا حدود زيادى عادى ش
ــور احداث و مورد  ــع مصرفى و مادر در كش صناي
ــكله ها  ــردارى قرار گرفت. فرودگاه ها و اس بهره ب
ــرمايه دارى توليدى ايران در  ــده و س ــازى ش بازس
ارتباط با سرمايه هاى غربى و حمايت هاى ضمنى و 
عملى آن ها خود را بالا مى كشيد. نرخ توليد صنعتى 
ايران در دوران خاتمى به بيش از 10 درصد رسيد 
ــد صنعت و توليد صنعتى در  ــان دهنده رش كه نش
ــاورزى صنعتى نيز طعم  دوره اصلاحات بود1. كش
ــيد و به طور  ــش از 6 درصدى را مى چش ــد بي رش
ــرمايه به سوى بخش توليدى  كلى در اين دوره س
ــمى و تجارى  ــيفت پيدا كرد. اما اقتصاد غير رس ش
ــور نظاميان و نيروهاى امنيتى در  كه عمدتا با حض
ــه ناچار اتفاق  ــه در دوره جنگ ب ــور ك اقتصاد كش
افتاده و در دوره سازندگى تسريع شده بود در برابر 
اقتصاد رسمى سرسختانه ايستادگى مى كرد و عملا 
ــر اقتصادى در دوره اصلاحات  نيروهاى انحصارگ
ــى و  ــكنى در برنامه هاى اقتصادى و سياس با كارش
تنش زدايى دولت، در كنار خرابكارى هاى آگاهانه 
ــج كرده و  ــوش آن را فل ــرج ب ــوكان ج ــت نئ دول
احساس خطر سرمايه دارى بوروكراتيك و تجارى 
ــت دولت اصلاحات را  ــت موجبات شكس در نهاي

ــد. ــم كردن فراه
دولت نهم كه گويى هيچ وظيفه اى به جز خوراندن 
ــنده نوليبرالى به اقتصاد  ــخه هاى كش تام و تمام نس
بيمار ايران براى هضم كامل اقتصاد ايران در اقتصاد 
ــيوه هاى  جهانى در برابر خود نمى ديد با اجراى ش
ــازى قيمت ها  ــى و آزاد س ــوك درمان نوليبرالى ش
ــت اجراى آن  ــا پيش از آن جرئ ــه هيچ دولتى ت ك
ــذف يارانه ها-  ــت از قبيل اجراى طرح ح را نداش
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خصوصى سازى صنايع و خدمات- حذف هرگونه 
ــى و بانكى، حذف  ــارت بر خدمات مالى و پول نظ
ــراى صيانت از نيروى كار  ــن و مقرارتى كه ب قواني
ــده بود- به كالايى كردن  و صنايع داخلى ايجاد ش
آموزش، بهداشت و درمان و مراقبت هاى پزشكى، 
ــى كردن محيط  ــاورزى، و كالاي محصول هاى كش
زيست و منابع طبيعى و در يك كلام كالايى كردن 
ــت و فعاليت اقتصادى و اجتماعى و  هرگونه حرك
ــور پرداخته و ضربه هاى كشنده اى  فرهنگى در كش
بر توليد سرمايه دارانه نيمه جان ايران زد. با اجراى 
ــور اعم از  ــلا كل توليدات كش ــن حركت ها عم اي
ــات درارتباط  ــى و خدم ــاورزى، صنعت توليد كش
ــه چرخه بازار  ــادرات و ورود ب ــا ارز آورى و ص ب
ــيله حجم كالاى در  ــد تا به اين وس باز تعريف ش
گردش توسعه فراوان يافته و توليد و روابط سرمايه 
دارانه تا اعماق روابط اجتماعى جامعه هاى شهرى، 
ــايرى و در ميان واحدهاى خانواده  ــتايى، عش روس
ــذف يارانه ها كه با تغيير نرخ  ــوخ كند. اقدام ح رس
ــى همراه بود عملا صنايع و  دلار و ارزهاى خارج
كشاورزى ايران را در خدمت توليد براى بازارهاى 
صادراتى قرار داده و هم چنين چرخه سنتى بازار را 
ــال گذشته  بر هم زد. براى نمونه در حالى كه در س
كشاورزان ايرانى بيش از 13 ميليون تن گندم توليد 
ــالانه ايران بود  كردند كه بيش تر از نياز مصرفى س
ــدود 6 ميليون تن گندم به  ــق آمار چيزى در ح طب
ــد. اين اقدام رمزآلود در حالى اتفاق  ايران وارد ش
مى افتاد كه بعدها مشخص شد كه بخش خصوصى 
ــازار و تفاوت  ــرخ ارز در ب ــاوت ن ــرم از تف محت
ــمگير قيمت خريد تضمينى گندم پس از تغيير  چش
ــتفاده را برده و  ــتورى نرخ ارز نهايت سوء اس دس
ــاورزان در بازارهاى جهانى به  با فروش گندم كش
ــوى ديگر به  ــت يافته و از س دلارهاى فراوانى دس
واردات گندم با ارز به نرخ مرجع روى آورده و در 
ــود ميلياردها تومان يك شبه  يك معامله دو سر س

ــد2. ــب زده ان ــه جي ب

ــتند با اقداماتى كه  در واقع دولت نهم و دهم توانس
در زير دسته بندى شده و تقريبا در همه كشورهاى 
ــت روابط  ــاده اس ــاق افت ــا اتف ــز عين ــى ني پيرامون
ــى، فرهنگى،  ــرمايه دارانه را در همه ابعاد سياس س
ــارى كرده و  ــه اقتصادى ايران ج ــى و البت اجتماع
ــورهاى  داراى  ــور كامل در حوزه كش ــه ط آن را ب
ــورهاى  ــيوه كش ــرمايه دارى – به ش اقتصادهاى س
ــت ها حاشيه  پيرامونى- جاى داد. اجراى اين سياس
اقتصاد بر متن به طور كامل غلبه كرد. در پايان اين 

ــرح زير خلاصه كرده ام: اقدام ها را به ش

ــيه بر متن ــرمايه دارى  ايرانى، غلبه  حاش س

ــردن  ــارج ك ــع: خ ــازى صناي ــى س 1- خصوص

ــش  ــه بخ ــا ب ــال آن ه ــى و انتق ــاى دولت دارايى ه
ــى و دخل و  ــى و خارج كردن حساب رس خصوص
ــى از نظارت مردمى  ــرج بنگاه هاى صنعتى و مال خ

ــك و دمكراتي
2- مقررات زدايى (حاكميت قوانين بازار آزاد): در 

ــتمزد، كار كودكان و زنان،  زمينه تعيين حداقل دس
كارهاى سخت و زيان آو و واگذارى تصميم گيرى 

ــا ــه  كارفرم ــور ب ــن ام در اي
ــى: خارج كردن  ــازى يا دولت زداي ــى س 3- كالاي

دولت از تعهد نسبت به هر گونه خدمات رسانى از 
ــه در زمينه آموزش و پرورش، آموزش عالى،  جمل
حق دسترسى به بهداشت و خدمات درمانى، تامين 
ــالم و در نهايت سرمايه گذارى  ــاميدنى س آب آش
ــانى و واگذارى آن به بخش  براى حفظ نيروى انس

ــودآورى خصوصى در جهت س
ــازى  ــگ س ــرمايه: هماهن ــى س ــى گراي 4- جهان

ــت هاى  ــت هاى مالى، بانكى و پولى با سياس سياس
جهانى نهادهاى مالى و پولى جهت تركيب اقتصاد 
كشور با اقتصاد جهانى، روان سازى حركت سرمايه 
ــور ديگر و غلبه سرمايه مالى و  ــورى به كش از كش

ــور ربايى بر اقتصاد كش
ــد براى صادرات به بازارهاى جهانى بدون  5- تولي

ــركت در گروه  توجه به نيازهاى ملى و داخلى و ش
بندى هاى قدرت هاى سرمايه دارى در جهت تبديل 
ــرمايه دارى و حفظ قدرت صنايع  شدن به زايده س

ــى ــر جهان ــزرگ و برت ب

ــع: مناب
ــر نى-  ــده، تهران، نش ــيف، قرن گمش -   احمد س

ــران ــاپ اول،1387، ته چ
ــى  ــد آبراهاميان، مقالاتى در جامعه شناس -  يروان
ــانى،  ــهيلا ترابى فارس ــران، ترجمه س ــى اي سياس

ــارات تاريخ معاصر ايران، چاپ اول،       انتش
ــران -   1387، ته

ــرمايه، ترجمه مهران  ــان برودل، پويايى س -   فرن
پاينده، عباس خداقلى، ناصر كفايى، نشر آمه، چاپ 

ــران اول، 1388، ته
 

پى نوشــت

1- در منايع گوناگون نرخ رشد صنعتى در سال هاى 
ــات بين 10 تا 14 درصد اعلام  آخر دولت اصلاح

ــت. ــده اس ش
ــن از كل گندم  ــهرى، آنلاي ــزارش همش ــه گ 2- ب
ــور در سال گذشته(1391) بيش از  وارداتى به كش
860 هزار تن آن با دلار 1226تومانى و 5ميليون تن 
هم با دلار بين 1500تا 2000 تومانى و مابقى آن با 

ــت. ــده اس دلار بالاى 2000تومان انجام ش
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انقلاب ملى دمكراتيك چيست؟1 بليِد  انِ زيمند2- 

ــه ماهيت طبقاتى انقلاب دموكراتيك از نظر  چنانچ
ــوم ارزيابى از يك  ــال مفه ــان بماند، به هر ح پنه
ــت خواهد  ــت انقلابى ناقص و نادرس ــت موق دول
ــد كه يك  ــره) مى افزاي ــپس تحليلِ(كنگ ــود. س ب
انقلاب دموكراتيك، حاكميت بورژوازى را تحكيم 
ــرايط حاضر يعنى  ــد نمود. اين امر تحت ش خواه
ــتم اجتماعى و اقتصادى سرمايه دارى اجتناب  سيس
ــورژوازى بر  ــت حاكميت ب ــت. و تقوي ناپذير اس
ــى  ــه كارگر كه تا اندازه اى از آزادى هاى سياس طبق
ــت  ضرورتاً  ــت، مى بايس ــوردار گرديده اس برخ
ــده،  ــختى بين آن ها براى قدرت ش منجر به نبردِ س
منجر به تلاش هاى وحشيانه اى از سوى بورژوازى 
ــتاوردهاى  ــودن طبقه كارگر از دس ــراى دور نم "ب
ــن رو طبقه كارگر كه  ــى" گردد. از اي دوران انقلاب
ــى بوده و  ــتِ مبارزه براى دموكراس در صفِ نخس
ــه اى نبايد  ــت، براى لحظ ــتازِ اين مبارزات اس پيش
تضادهاى جديدِ ذاتىِ درونِ دموكراسىِ بورژوايى و 
مبارزه جديد را" فراموش كند." (لنين ، دو تاكتيك 

1 -What is the National Democratic Revolution?, 

UMSEBENZI ONLINE, Volume 5, No. 66, 18 October 

2006 

2 -Blade Nzimande

سوسيال دموكراسى، 1905) 
ــدهِ فوق از  ــتدلالِ نقل ش ــت به اس ــا  از آن جه م
ــركوب  ــاتِ لنين در باره گذار از يك رژيم س نظري
ــتم دموكراتيك تر در  ــتبد به يك سيس كننده و مس
ــتِ دموكراتيكِ  ــتناد نمى كنيم كه دول ــيه اس روس
خودمان را هم ارز با دولتِ موقتِ روسيه مى دانيم. 
ــتناد ما به اين نقلِ قول براى اين است كه نشان  اس
ــت  ــائلى از اين گونه براى اولين بار نيس دهيم مس
كه روياروى كمونيست ها يا مبارزات رهايى بخش 
قرار گرفته است، بلكه سابقه آن به گذشته هاى دور 
بر مى گردد و از مدت ها پيش توجه ماركسيست ها 

را به خود جلب نموده است. 
ــه مركزى حزب  ــند بحث كميت ــار س از زمان انتش
ــئله مهمى كه به  ــاى جنوبى، مس ــت آفريق كمونيس
عنوان يك حوزه اختلاف در چارچوب وحدت مان 
ــدار گرديد، درك ما از مفهوم  در بحث هاى ما پدي
انقلاب ملى دمكراتيك3(NDR)، نيروهاى محرك 
ــى در آفريقاى  ــن انقلاب ــى“ چني و“محتوى سياس
ــيوه اى است كه طى آن نيروهاى  جنوبىِ امروز و ش
ــود را در انقلاب ملى  ــف موضعِ خ ــىِ مختل طبقات

3 -National Democratic Revolution

ــتيابى به پيروزى  ــژه از هنگام دس دمكراتيك به وي
سال 1994 اتخاذ نموده اند.

ــه جلب توجه و  ــماره به طور خلاص هدف اين ش
ــائل  ــش ها پيرامون مس ــودنِ برخى پرس مطرح نم
مهمى است كه لازم است مورد بررسى قرار گيرند، 
ــى از يك  ــه گونه اى كه اين بحث به عنوان بخش ب
ــه درك ما از  ــيدن ب همكارى در جهت عمق بخش
ــك در آفريقاى  ــاى انقلاب ملى دموكراتي چالش ه
ــث هم چنين  ــه گردد. اين بح ــى معاصر ارائ جنوب
ــبرد ماموريت  در فراهم نمودن زمينه اى جهت پيش

كميته مركزى حائز اهيمت است. 
ــن بنيادى  ــه در نظر لني ــوع همانگونه ك اين موض
ــت، مى تواند يك يادآورى به طبقه كارگر باشد  اس
ــم  ــه از آن جا كه آن ها در مبار زه براى سوسياليس ك
ــتند، ”گذار“به دموكراسى مى تواند براى آن ها  هس
ــد، با  ــوده و از اهميت برخوردار باش ــايند ب خوش
ــط تركيبى از  اين حال انقلاب ملى دمكراتيك توس
تضادهاى طبقاتى كهنه و نو توصيف گرديده و اين 
ــيارى از سوى طبقه كارگر و  شرايط، مستلزم هوش

تشكل هاى آن است. 
ــاى كارگرى  ــره اتحاديه ه ــان به كنگ ــا در پيام م م
ــتدلال كرديم  اس  (COSATU) آفريقاى جنوبى4 
ــىِ در جريان در  ــارزه طبقات ــه محتوى اصلى مب ك
جامعه، همان طور كه در بحث هاى معاصر در داخل 
ــده است، سمت و  ــكار ش و خارج از جنبش ما آش
ــويى  است كه انقلابِ دموكراتيكِ ما بايد بگيرد،  س
ــتى؟  ــرمايه دارى يا سوسياليس يك جهت گيرى س
ــرده بوديم،  ــتدلال ك ــا همان گونه كه همواره اس م
ــمت گيرى  ــن كنگره نيز مطرح كرديم كه س در اي
ــى دموكراتيك،  ــك انقلاب مل ــرمايه دارى در ي س
ــك آن انقلاب را به  ــى و دمكراتي ــت گيرى مل جه

پايان مى رساند.
ــت دوجانبه ما با كنگره  ــى ترديد از آخرين نشس ب
ــاى رئيس  ــرور عمومى برنامه ه ــا م ــى آفريقا ت مل
ــه اجرايى  ــت ملى كميت ــور امبكى5 در نشس جمه
ــود ديدگاه هاى واگرا از  ــال 2006، وج در اكتبر س
ــى بديهى تبديل  ــلاب ملى دمكراتيك به واقعيت انق

4 - Congress of South African Trade Unions

5 -Thabo Mvuyelwa Mbeki

انقلاب ملى دمكراتيك چيست؟
بليِد  انِ زيمند- دبيركل حزب كمونيست آفريقاى جنوبى

برگردان: مسعود اميدى
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ــت كه آيندهِ مسئلهِ  ــده است. در واقع ممكن اس ش
ــاى جنوبى در برابر  ــت آفريق رابطهِ حزبِ كمونيس
ــان در باره  ــه ملاحظات م ــى از جمل ــدرت دولت ق
ــاجراتِ رقابتِ انتخاباتى، ناشى از نگرانى هاى  مش
ــون محتوى و جهت گيرى  ــوف ما پيرام درون صف
انقلابِ دمكراتيك پس از پيشرفت دمكراتيك سال 

1994 باشد. 
ــير انقلاب ملى دموكراتيك  ويژگى، محتوى و مس
ــى برخوردارند، زيرا  براى اتحاد ما از اهميت اساس
ــر مايه اى كه اتحاد ما را در كنار يكديگر حفظ  خمي
مى نمايد، تعميق و تحكيم انقلاب ملى دموكراتيك 
ــترين  ــت كه ما هم چنان بيش ــت. از اين رو اس اس
اهميت را براى ادامه بحث در باره اين مسائل قائليم.

ــاى جنوبى  ــت آفريق ــزب كمونيس ــوان ح ــه عن ب
ــال  ــز جمهورى بومى از س ــس از قبول ت ــژه پ بوي
ــى به  ــورى بوم ــك جمه ــراى ي ــارزه ب 1928(مب
ــاى جنوبى  ــوى يك آفريق ــوان مرحله اى به س عن
ــتى)، ما همواره انقلاب ملى دموكراتيك  سوسياليس
را به عنوان مستقيم ترين مسير به سوى سوسياليسم 
ــم در برنامه  ــم انداز سوسياليس درك كرده ايم. چش
ــوان «راه آزادى آفريقاى جنوبى» با  ــا با عن 1962 م

جزئيات كامل تشريح گرديده است. 
ــك «از درونِ  ــلاب ملى دموكراتي ــوم يك «انق مفه
ــه و تحليل آن از  ــم و در تجزي ماركسيسم-لنيننيس
ظهور مبارزات آزاديبخش ملى در قرن بيستم پديدار 
گرديد. انقلاب ملى دموكراتيك به لحاظ تاريخى به 
ــوان انقلابى به رهبرى نيروهاى مترقى اجتماعى  عن
ــده) براى سرنگون  ــاً ستمديده و استثمار ش (اساس
نمودن رژيم هاى ســركوبگر و استعمارى و ايجاد 
دموكراسى هاى مردمى درك شده است، چنانكه در 
ــرايط  بردارنده هر دو هدف بوده، با اين حال در ش
و نيز موقعيت هايى بعلت توازن نيروهاى داخلى يا 

ــرفت بلاواسطه  جهانى، چنين انقلابى قادر به پيش
ــم نيست. اين مى تواند به اين  به سمت سوسياليس
ــرك نه از قدرت كافى  ــد كه نيروهاى مح دليل باش
ــوى  و نه از آگاهى كافى براى هدايت انقلاب به س
سوسياليسم برخوردار نيستند، يا اين كه ممكن است 
ساير عوامل عينى محدوديت هايى را براى گذار به 

سوسياليسم پيش رو قرار دهند.
ــت  ــد در واقع درك حزب كمونيس ــه ذكر ش آن چ
ــى از انقلاب ملى دمكراتيك بود كه  آفريقاى جنوب
ــيارى در درون كنگره ملى آفريقا  با اين حال با بس
ــتراك گذاشته شد. اما اين به معناى آن نيست  به اش
ــت آفريقاى جنوبى انقلاب ملى  كه حزب كمونيس
ــنگ پله يا  ــه عنوان يك س ــاً ب ــك را صرف دمكراتي
ــم درك كرده بود.  ــزارى" در جهت سوسياليس "اب
ــت آفريقاى جنوبى همواره اهداف  حزب كمونيس
بسيار فورى انقلاب ملى دموكراتيك را درك كرده 
ــت كه از جمله اهداف مهم آن بطور  و پذيرفته اس
كلى آزادى سياهان و بويژه آفريقايى ها ، ايجاد يك 
ــيتى بودند. به اين دليل  جامعه غيرنژادى و غيرجنس
ــتدلال عيب جويان چپ و  ــت كه برخلاف اس اس
ــتِ ما، اتحاد هنوز مهم است چرا كه با وجود  راس
ــده پس از انقلاب دموكراتيك  ــرفت ايجاد ش پيش
ــى آفريقا به  ــداف اصلى كنگره مل ــال 1994، اه س

دست نيامده اند.
ــت آفريقاى جنوبى  ــن حال حزب كمونيس  در عي
ــرح نموده  ــتى اين بحث را مط ــاً و به درس مداوم
ــت كه تضادهاى ملى و جنسيتى تحت انقلاب  اس
ــه طور كامل حل و  ــى دموكراتيك نمى توانند ب مل
ــوند، چرا كه اين امر تنها در صورت تداوم  فصل ش
انقلاب به سوسياليسم مى تواند رخ دهد. به همين 
دليل است كه ما به چالشِ تحكيم و تعميقِ انقلاب 
ــتراتژيك مان  ــعار اس ــك از منظر ش ــى دمكراتي مل
"سوسياليسم همان آينده است، اكنون آن را بساز"6 

نزديك شده ايم.
ــلاب ملى دموكراتيك  ــره ملى آفريقا انق براى كنگ
ــژادى و  ــك جامعه غيرن ــتيابى به ي ــه معناى دس ب
ــت، چشم اندازى كه حزب  غيرجنسيتى و مرفه اس
ــج  ــز آن را تروي ــى ني ــاى جنوب ــت آفريق كمونيس
مى نمايد. به علاوه با اين كه ممكن است كنگره ملى 
آفريقا در ترويج همه جنبه هاى انقلاب دموكراتيك 
ــط حزب كمونيست آفريقاى  ملى آن چنان كه توس
ــت، سهيم نباشد،  ــماً اظهار گرديده اس جنوبى رس
ــت  ــاى حزب كمونيس ــم اندازه ــواره از چش هم

آفريقاى جنوبى در اين باره مطلع بوده است. 
اتحاد اين چشم انداز را به اشتراك گذاشت كه گرچه 
ــتى  انقلاب ملى دموكراتيك يك انقلاب سوسياليس
ــرمايه دارى  ــود، اما اين انقلاب مبارزه اى براى س نب
ــم انداز مشترك از طريق  هم نبوده است. اين چش

6 -Socialism is the Future, Built it Now

ــت  ــال 1995 تقوي ــور آزادى در س ــب منش تصوي
ــور يك سند سوسياليستى  گرديد. با اين كه اين منش
نبود، دگرگونىِ بنيادىِ جامعه شاملِ تجديدِ ساختارِ 
ــتم سرمايه دارى به نفع اكثريت قريب به  خودِ سيس
ــم نمود.  اتفاق توده هاى مردم ما را در ذهن ها مجس
اين چشم انداز مشترك هم چنين توسط تعهد كنگره 
ــى آفريقا به طرفدارى از طبقه كارگر آن گونه كه  مل
در كنفرانس موروگورو7 مد نظر قرار گرفت، و نيز 
محتوى «كتاب سبز»8  كه سند بحث ما به آن برمى 

گردد، تقويت گرديد.
ــرار معلوم اختلافاتى در داخل  در حال حاضر از ق
ــايد در درون هر يك از اجزاء آن )  ــاد ما (و ش اتح
ــت. براى مثال كميته ملىِ  در حال پديدار شدن اس
ــخ به سند اشاره شده  كارِ كنگره ملى آفريقا9 در پاس
ــتدلال مى كند كه وظيفه كنگره ملى  در بحث ما اس
آفريقا (و تلويحاً انقلاب ملى دموكراتيك) مديريت 
مناسبات سرمايه دارى است و در ادامهِ استدلال ادعا 

مى نمايد كه:
ــلاب ملى دموكراتيك به دليل  "به عبارت ديگر انق
وظايف ملى و دموكراتيك چنين ناميده شده است، 
زيرا در پى مقابله با جلوه هاى سياسى و اجتماعى- 
ــت.  ــتعمارِ مبتنى بر تبعيضِ نژادى اس اقتصادى اس
ــاملِ هدايتِ مسئلهِ روابطِ مالكيت – آن گونه  اين ش
ــوان ’دولت، روابط  ــند اتحاد) با عن ــه در بالا (س ك
ــاره گرديد،-  ــى’10 اش ــول اجتماع ــت و تح مالكي
ــد. به موازات پيشرفت اين امر، چالش هاى  مى باش
جديدى پديدار خواهد گرديد و كنگره ملى آفريقا 
پس ازآن به تعريف جايگاه و نقش خود در محيط 

جديد مى پردازد...
ــلاش براى  ــاى محرك در ت ــه نيروه ــى ك در حال
ــه نفع انقلاب  ــرمايه دارى ب ــتم س تغيير اجزاء سيس
ــتم  ــتند، آن ها مجبورند سيس ملى دموكراتيك هس

7 -Morogoro Conference

8 -Green Book

9 -the National Working Committee - African National 

Congress(ANC NWC)

10 -The State, Property Relations and Social 

Transformation
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ــرمايه دارى را هماهنگ با عناصرِ اصلىِ منطقِ آن  س
مديريت نمايند.“

ــتدلال ها،  مى توان ادعا نمود كه درواقع در اين اس
ــد وجود دارد.  ــا و فرمول هاى جدي برخى بحث ه
ــى دموكراتيك آن گونه كه در  ــه نظر ما انقلاب مل ب
ــده  ــور آزادى- خلاصه ش ــه اصليش - منش برنام
است، هيچ گاه به معنى ”مقابله با جلوه هاى سياسى 
ــتعمارِ مبتنى بر تبعيض  ــى- اقتصادى اس و اجتماع
نژادى“ نبوده است. و در واقع نيز بسيارى  در كنگره 
ملى آفريقا در اين نگرش اشتراك نظر دارند. از نظر 
ما انقلاب ملى دموكراتيك يك برنامه راديكال براى 
ــاختارىِ واقعىِ اين ”سيما“ى  دگرگونىِ پايه هاى س

آپارتايد بوده است.
ــت كه  ــى دموكراتيك به معنى آن نيس ــلاب مل انق
ــرمايه دارى، هماهنگ با عناصرِ اصلىِ  ــتم س ”سيس
منطقِ آن مديريت گردد.“ اولاً روشن نيست كه اين 
عبارت داراى چه معنى اى است، و اين در فرهنگ 
ــت. به نظر من  ــى جنبش ما كاملاً جديد اس واژگان
ــى دموكراتيكى  ــراى انقلاب مل ــتدلالى ب چنين اس
ــرمايه دارى  ــير س ــت كه به طور كامل يك مس اس
ــن  ــه ذه ــگ ب ــه بى درن ــوالى ك ــرد. س را مى پذي
مى آيد اين است كه آيا چنين فرمول بندى به معنى 
ــود جويى  ــك توجيه عملى براى دنبال نمودن س ي
ــت هاى  ــرمايه دارى به عنوان محور اصلى سياس س
اقتصادى ما به ويژه پس از تصويب استراتژى كلان 
 11 (GEAR)“ــد، اشتغال و بازتوزيع اقتصادى ”رش

در سال 1996 نيست؟  
ــمارى از پرسش ها وجود دارند  از اين نقطه نظر، ش
ــح داده شوند، برخى از  ــده و پاس كه بايد مطرح ش

آن ها شامل موارد زيرند:

11 -GROWTH, EMPLOYMENT AND 

REDISTRIBUTION (GEAR)-A MACRO ECONOMIC 

STRATEGY

ــه در درون جنبش ما و البته  ــت ك • موضوع آن اس
ــر اين  ــيع تر، در اصل جدلى بر س ــع وس در جوام
ــى دموكراتيك  ــا انقلاب مل ــت كه آي موضوع هس
ــرمايه دارى ؟  ــتى دارد يا س يك گرايش سوسياليس
ــاى جنوبى از يك انقلاب  ــت آفريق حزب كمونيس
ــتى به عنوان  ملى دموكراتيك با گرايش سوسياليس
ــه در واقع  ــان خواهد داد ك ــكلى كه اطمين تنها ش
ــت به اهدافش دست يابد، دفاع  انقلاب مان قادر اس
ــى ما در دوازده سال گذشته به ما  مى كند. دموكراس
آموخته است كه با وجود واگذارى هاى منابع عظيم 
ــتقرار مجدد سودجويى  دولت به فقرا، پيگيرى اس
سرمايه دارى، در مفهوم طبقاتى، بورژوازى و طقبه 

متوسط را منتفع نموده است. 
ــش مربوط ديگرى كه از موضوع بالا ناشى  • پرس

ــود، اين است كه آيا مبارزات معاصر بازتابى  مى ش
از يك مبارزه بين پيگيرى يك گرايش سوسياليستى 
ــو و از سوى  در انقلاب ملى دموكراتيك از يك س
ــب نمودن انقلاب ملى  ــى براى منتس ديگر كوشش
دموكراتيك به بورژوازى و تغيير شكل انقلاب ملى 
دموكراتيك به يك دموكراسى تمام عيار بورژوايى 
با بورژوازى (سياه و سفيد) در راس چنين پروژه اى 
ــى بورژوايى  ــت؟ اما حتى ايجاد يك دموكراس نيس
پايدار در كشور ما، آيا با توجه به بازتوليد نابرابرى 
ــرمايه دارى امكان پذير  ــط س ــترده روزانه توس گس

است ؟ 
ــش كليدى ديگرى كه به ويژه بر زمينه تعامل  • پرس
ــت، اين  ــده اس ــا كنگره ملى آفريقا پديدار ش ما ب
ــت كه آيا پيگيرى يك انقلاب ملى دموكراتيك  اس
ــتى در واقع در دوران پس از  با گرايش سوسياليس
اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى باز هم ممكن 
است؟ شايد چنين انقلاب ملى دموكراتيكى فقط در 
ــورهاى بلوك سوسياليستى اتحاد  دوران وجود كش
ــه عنوان اقدامى  ــوروى ممكن بود كه ب جماهير ش
در مقابله با طرح هاى امپرياليستى عمل مى كردند؟ 
آيا اين مى تواند دليلى باشد براى اين كه چرا امروز 
برخى ها در جنبش ما صحبت از هدف انقلاب ملى 
ــتم سرمايه دارى،  دموكراتيك براى ”مديريت سيس
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هماهنگ با عناصرِ اصلىِ منطقِ آن“ مى كنند؟
ــده  ــئله مطرح ش ــكل هاى مختلف اين مس • به ش
ــتراتژى و تاكتيك پيگيرى انقلاب ملى  است كه اس
ــتى در يك جهان  دموكراتيك با گرايش سوسياليس
ــتى تحت تسلط ايالات متحده  يك قطبى امپرياليس

آمريكا چه بايد باشد؟
ــى دموكراتيك تحت  ــا هيچ گاه يك انقلاب مل • آي
ــوع بورژوايى به  ــى ن ــد حزب ــى هاى چن دموكراس
ــت؟ آيا درمورد  ــوى سوسياليسم فرا روييده اس س
ــتم چنين  ــك ملى قرن بيس ــاى دموكراتي انقلاب ه
ــى تنها بلافاصله  ــت كه چنين انقلاب هاي نبوده اس
ــركوبگر و نه تحت  پس از پيروزى بر رژيم هاى س
ــتم هاى  ــوع سيس ــى آزاد از ن ــاى انتخابات رقابت ه
بورژوا دموكراتيك رهسپار سوسياليسم شدند؟ آيا 
ــت كه در جهان يك قطبى امروز  اجتناب ناپذير اس
انقلاب هاى ملى دموكراتيك تنها مى توانند تصاحب 
گرديده و پس از دستيابى به موفقيت مانند انقلاب 
ما به حكومت بورژوا دموكراتيك تبديل شوند؟ به 
عنوان مثال ما چه چيزى را مى توانيم از شيلى آلنده 

دهه 1970 و ونزوئلاى چاوز 2006 بياموزيم؟ 
ــوال ها و بسيارى  ــخ گويى به اين س به منظور پاس
ــت كه بحث را از  ــوال هاى مرتبط ديگر مهم اس س
ــال 2005 در باره طبقه ،  ــره ويژه ملى ما در س كنگ
مبارزات ملى و جنسيتى در انقلاب ملى دموكراتيك 

ــتيابى به موفقيت دموكراتيك سال 1994  بعد از دس
دنبال كنيم. اين كار مخصوصاً نيازمندِ تعميقِ تجزيه 
و تحليلِ ما از شكل گيرىِ طبقات و مبارزه طبقاتى 
پس از سال 1994 و پيامدهاى آن براى يك انقلابِ 

ملى دموكراتيك با گرايش سوسياليستى است.
ــه و تحليل كامل  ــن بحث هم چنين بايد با تجزي اي
ــتم انجام  انقلاب هاى ملى دموكراتيك در قرن بيس
ــد در برگيرنده  ــه و تحليلى باي ــود. چنين تجزي ش
ــاى ملى دموكراتيكى  تجزيه و تحليل آن انقلاب ه
باشد كه بلافاصله رهسپار سوسياليسم شدند، و نيز 
ــكال  ــده و تبديل به يكى از اش ــا كه ناكام مان آن ه
دموكراسى هاى بورژوايى گرديدند، باشد. به عنوان 
ــن، كوبا، و ويتنام  ــال چه چيزى انقلاب هاى چي مث
ــپار شدن به سوى ساختن  را بلافاصله قادر به رهس
ــه انقلاب هاى هند،  ــم نمود، در حالى ك سوسياليس
ــم دور  ــك، آنگولا براى مثال از سوسياليس موزامبي

گرديده و رو به زوال گذاردند؟
ــلاوه بر درك ما از انقلاب ملى دموكراتيك، لازم  ع
ــروع به ارائه طرحى  ــت ما به صورت واقعى ش اس
ــال رهبرى طبقه  ــان، از طريق اعم ــى از هدف م كل
كارگر در انقلاب ملى دموكراتيك و آن چه كه بايد 
ــرى و هژمونى در  ــاخص هاى واقعى چنين رهب ش

شرايط فعلى باشد، نماييم.
شايد موضوعى را كه لازم است بيشتر بررسى كنيم، 
ــتمرار و عدم استمرار  ماهيت مبارزات طبقاتى، اس
ــب قدرت دولتى به دوره  آن ها از دوره قبل از كس
ــط در اين جا  ــش مرتب ــت. يك پرس پس از آن اس
ــرش جنبش رهايى  ــن مبارزاتى و نگ ــت چني ماهي
بخش نسبت به اين مبارزات، در وضعيتى كه در آن 
انقلاب ملى دموكراتيك به وسيله يك جنبش رهايى 
ــف رهبرى گرديده  ــا حضور طبقات مختل بخش ب

ــت كه مستقيماً توسط  ــت، در مقابل انقلابى اس اس
ــود. برنامه هاى  ــت رهبرى ش ــك حزب كمونيس ي
ــت آفريقاى جنوبى قبل از 1994 تا  حزب كمونيس
ــارزات طبقاتى در  ــدازه ماهيت و ويژگى مب چه ان
ــه موفقيت دموكراتيك را  ــتيابى ب دوران پس از دس

پيش بينى كرده بود ؟ 
البته حزب ما در 12سال گذشته در باره پرسش هاى 
ــاير موارد اظهارات زيادى داشته است. با  فوق و س
ــيوه اى  ــائل به ش ــت ما با اين مس اين حال لازم اس
ــه ويژه از آن جا كه  ــتماتيك تر برخورد كنيم، ب سيس
ــال آينده نزديك مى  به كنگره دوازدهم خود در س
شويم. با اين كه اين بحث هاى نظرى ضروى است، 
ــى وقفه درگير اين بحث ها  ــا اين وجود ما نبايد ب ب
ــور حصول  ــان به منظ ــدون اين كه هم زم ــويم ب ش
ــر و پيروزى يك  ــى طبقه كارگ ــان از هژمون اطمين
انقلاب ملى دموكراتيك با گرايش سوسياليستى در 
كره خاكى به متشكل نمودن قدرت طبقه كارگر در 

همه مواضع كليدى رهبرى بپردازيم.
ــل با اين  ــه به دنبال تعام ــن بايد آگاهان ــا همچني م
ــى عمده اتحادمان  ــائل در چارچوب خط مش مس
ــيم. براى مثال كنگره ملى آفريقا در روند تهيه  باش
پيش نويس سند ”استراتژى و تاكتيك ها“ در تدارك 
ــت، و ما بايد  ــس ملى 2007 خود اس براى كنفران
براى تعامل بيشتر پيرامون اين مسائل از اين پلاتفرم 
استفاده كنيم. علاوه بر اين، كنفرانس آيندهِ سياست 
ــى كنگره ملى آفريقا و نيز كنگره دوازدهم ما در  مل
ــاى مهم براى  ــال بايد به عنوان پلاتفرم ه همان س

پيش بردن اين مسائل در نظر گرفته شوند.  
ما رفقاى مان را در حزب و جنبش به عنوان يك كل 
ــماره نشريه براى پيش  دعوت مى كنيم تا از اين ش

بردن همه اين بحث ها استفاده نمايند.
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ــت سازى شده است  خاورميانه وارد دوران سرنوش
كه مى توان از آن به عنوان يك "دوران گذار" نام برد 
كه ثبات يا نظم "پيشينى" را در موقعيت "سلبى" قرار 
ــر و جنبش هاى "مطالبه محور"  داده و الزامات تغيي
نظم جديدى را طلب مى كند. ضرورت پاسخ به عدم 
توسعه يافتگى سياسى – اقتصادى، گسترش چالش 
ــم، جايگزينى الگوى اسلام گرايى  ــنت با مدرنيس س
ــكولار،  ــا ديكتاتورى هاى س ــنى ب ــه كار س محافظ
ــوريه و تعميق جنبش  خيزش هاى عربى، بحران س
ــخص  ــانه ها و فاكت هاى مش اعتراضى در تركيه نش
ــى مى باشند كه در نفى "وضعيت  اين تغييرات اساس
ــى منطقه اى  ــه معادلات سياس ــود" وارد عرص موج
شده اند. فاز اول اين تحولات سياسى - اجتماعى كه 
در دهه اول هزاره سوم از تركيه آغاز شد و بعدها به 
تونس، مصر، يمن و ليبى رسيد و هم اكنون سوريه را 
در بدترين شكل ممكن خود به سمت جنگ داخلى 
ــانده است، به واسطه ورود  و منازعات فرقه اى كش
ــت" مختصات اخلالگرايانه و نافى  به نقطه "بن بس
برقرارى نظم مطلوب را از خود به نمايش مى گذارد. 
ــرم قدرت،  ــه هم ريختگى در ه ــم زمان با اين ب ه
جنبش هاى سياسى - اجتماعى با مطالبه هاى پايه در 
خصوص آزادى و عدالت اجتماعى يك "آلترناتيو" 
ــل را در چارچوب "نهاد مردم" در تقابل با "نهاد  بدي
ــه برآيند نهايى آن  ــدرت" از خود بروز مى دهند ك ق
ــد. اين  هم اينك خود را بيش از پيش به رخ مى كش
تقابل كه تا به امروز در بخش فوقانى خود تابع منافع 
نهادهاى قدرت ملى با حمايت هژمون هاى منطقه اى 
ــت در وضعيت زيرين خود  ــن المللى بوده اس و بي
ــات كارگرى،  ــهروندى طبق منافع ملى و حقوق ش
ــى از بورژوازى ملى در كشورهاى  ــط و بخش متوس
خاورميانه اى را نمايندگى مى كند. هر چند جامعه هاى 
ــرايط و ويژگى هاى خاص  مختلف در خاورميانه ش
خود را دارند كه آنان را از يكديگر متمايز مى كند اما 
ــتراكات تمدنى، مذهبى، نژادى، زبانى،  به واسطه اش

ــادى و اجتماعى واجد يك "هويت"  فرهنگى، اقتص
ــترك بوده كه تحولات در اين حوزه هاى  تقريبا مش
ملى تاثير مستقيم و انكارناپذيرى بر ديگرى خواهد 
داشت. اين وضعيت به خصوص در بين كشورهاى 
عربى از اهميت بيشترى برخوردار است چرا كه در 
منطقه عربى هنوز ساخت دولت - ملت شكل واقعى 
به خود نگرفته و حتى مرزهاى مستقل بين دول اين 
حوزه ژئوپلتيك بيش از آن چه تداعى كننده استقلال 
ــرزمين تحت حكم رانى  ــان دهنده س ملى باشد، نش
ــد بود. در  ــت "امت عربى" خواه قبايلى در وضعي
ــى عربى حوزه هاى  ــه در كنار حوزه تمدن خاورميان
ــتون- اردو"  تمدنى ايرانى، تركى و تا حدودى "پش
نيز وجود دارند كه جدا از افتراق هاى نژادى، زبانى، 
ــتركات دينى  ــى و اجتماعى، در مش فرهنگى، سياس
ــبى قرار دارند.  ــع ژئوپلتيك در يك پيوند نس و مناف
ــتعمار و هم چنين  ــرف ديگر ميراث دوران اس از ط
امپراتورى عثمانى بسيارى از اين دولت ها و ملت ها 
ــكاك قومى -  ــدوش مرزى و انف ــوط مخ را در خط
ــت كه در وضعيت  مذهبى طورى به هم گره زده اس
ــى دول منطقه، بيش از  غيردمكراتيك حاكم بر تمام
ــامح  آن چه يك "فرصت" جهت تمرين مدارا و تس
ــود يك "تهديد" چندجانبه  ملى- منطقه اى تلقى ش
ــز بوده  ــونت آمي ــورد و تضادهاى خش ــراى برخ ب
ــكاف بين مولفه دولت - ملت به موازات  ــت. ش اس
ــدن در جامعه هاى خاورميانه  گسست و دوقطبى ش
كه هم اكنون در نمونه مصر بعد از سرنگونى دولت 

ــط ارتش و با  ــلام گراى "محمد مرسى" كه توس اس
تعميق اعتراضات مردمى انجام شد، اين عدم تجانس 
ــوده اى را با  ــاد مطالبه هاى ت ــه اخوانى و تض مداليت
ــوب دوران گذار به  ــاى معيوب و نامطل حكومت ه

خوبى نشان مى دهد.
ــن زمانى كه ميليون ها مصرى با دعوت  روز 30 ژوئ
ــرد" براى  ــان بانى جنبش "تم ــيون و جوان اپوزيس
يك سره كردن كار محمد مرسى و گروه اسلام گراى 
"اخوان المسلمين" در سراسر كشور و به خصوص 
ميدان "تحرير" قاهره به خيابان سرازير شدند، ارتش 
ــور در هم سويى با اراده مردم نقطه پايانى بر  اين كش
ــلام گرايان نهاد. كارنامه يك  يك سال زمامدارى اس
ــار بود از تقابل بين قدرت  ساله محمد مرسى سرش
حاكم با اكثريت مردم و هم چنين فروپاشى اقتصادى 
به واسطه بى كفايتى دولت، دخالت غيرقانونى قدرت 
اجرايى در كار نهاد قضايى، سركوب نهادهاى مدنى 

 تازيانه موج هاى توفان بر سواحل خاورميانه

اردشير زارعى قنواتى

منطقـه خاورميانـه هنوز در ابتـداى راه ورود به 

تاريـخ مدرن قـرار دارد و به هميـن دليل ورود 

بـه تونلى كـه در انتهـاى آن فعلا نـورى ديده 

نمى شـود نبايد موجـب غـرور كاذب نيروهاى 

انقلابـى، سـكولار و چـپ نسـبت بـه تضمين 

پيروزى در آينده تلقى شود. 
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ــانه ها به عنوان ركن چهارم دمكراسى،  از جمله رس
ــد تصاعدى درصد  ــكاف طبقاتى، رش ــترش ش گس
ــريعت،  ــى منطبق با ش بيكارى، تدوين قانون اساس
ــلام گراى  جاى گزينى كادرهاى اخوان و متحدين اس
مرسى در تمامى مناصب حكومتى، رويكرد حدفى با 
ــى سكولار و چپ، هم پيوندى با موج  احزاب سياس
اسلام گرايى در سراسر منطقه و به طور كلى واكنش 
نخوت آميز و تقابلى رئيس جمهورى سرنگون شده 
با درخواست هاى مشروع توده هاى ميليونى معترض 
ــقوط قرار داده  ــرى را در معرض س كه جامعه مص
ــا بزرگ ترين پارادوكس موجود حول  بود. در اين ج
ــى" در چارچوب شكل بندى ساخت  واژه "دمكراس
ــده در  ــد و دوران گذار يك جامعه تثبيت نش جدي
ساخت سياسى - اجتماعى "ژلاتينى" خاورميانه در 
بين نخبگان سياسى و بدنه اجتماعى بر طبق الگوى 
ــى" در تقابل با ذات "پروسه  ــكلى "پروژه سياس ش
سياسى" در چنبره مجادلات سياسى بروز كرد. در دو 
قطبى موجود بسيارى از افراد و محافل به خصوص 
ــلمين، اقدام ارتش را يك "كودتا" عليه  اخوان المس
رژيم منتخب قلمداد كرده و بسيارى ديگر از جمله 
ــن اقدام را  ــكولار و چپ اي ــيون س احزاب اپوزيس
ــويى ارتش با اراده مردم براى تحقق گام دوم  هم س
انقلاب و بازگشت به روندهاى دمكراتيك به حساب 
ــلام گرايان به  آوردند. واكنش عصبى و معترضانه اس
تحولات جارى در مصر تا حدودى موجب بى ثباتى 
ــى، اجتماعى و امنيتى اين كشور گرديد كه با  سياس
ــذارى قدرت به يك  ــورى ارتش براى واگ ــدام ف اق
ــه رهبرى "عدلى محمود منصور"  دولت غيرنظامى ب
ــى اين كشور و برنامه راه  رئيس دادگاه قانون اساس
ــكيل دولت به نخست وزيرى  ارائه شده جهت تش
ــى  ــد برگزارى همه پرس ــلاوى" و تعه ــازم البب "ح
ــى جديد، انتخابات پارلمانى و رياست  قانون اساس
ــده، بحران و تنش تا  ــش ماه آين جمهورى ظرف ش

حدودى مهار گرديد. اين كه در آينده فرجام تحولات 
مصر به كجا كشيده مى شود بستگى به توازن قدرت 
بين نيروهاى سياسى و بدنه اجتماعى دوقطبى شده 
ــى و به خصوص عملكرد مثبت يا منفى دولت  كنون
موقت اين كشور و نقش ارتش در تعهد صادقانه به 
واگذارى قدرت به دولت منتخب آتى، در فرايند يك 
ــت. در سطح ملى  انتخابات دمكراتيك خواهد داش
آنچه هم اكنون در مصر مى گذرد به خلاف تبليغات 
ــلام گرايان منطقه، تقابل بين  اخوان المسلمين و اس
ــت بلكه كنش اعتراضى توده ها  دين و ضددين نيس
ــان برانداز اقتصاد  ــبت به نتايج برنامه هاى خانم نس
ــتى، محدود كردن آزادى هاى سياسى و  نئوليبراليس
مدنى، فرقه گرايى مذهبى، ظهور يك استبداد مبتنى 
ــريعت، چربش قدرت حاشيه بر متن كه طبقه  بر ش
متوسط شهرى، جوانان، زنان و اتحاديه هاى كارگرى 
به عنوان موتور محركه انقلاب ضد رژيم مبارك را به 
عقب راند و در مجموع اخوانيزه كردن جامعه سياسى 
ــور بوده است. در سطح منطقه اى و  - اجتماعى كش
ــلام گرايى محافظه كار كه  بين المللى نيز الگوى اس
ــن على" در تونس  ــقوط "زين العابدين ب بعد از س
ــا كمك تركيه، قطر و  ــنى مبارك" در مصر ب و "حس
ــتان بر جوامع عربى در حال گذار با حمايت  عربس
ــه تهديد  ــد از آنجا ك ــكا، تحميل ش ــرب و آمري غ
ــكولار قبلى  ــبت به ديكتاتورى هاى س بزرگترى نس
بود، موجب بروز يك مقاومت و كنش منفى در بين 
لايه هاى سياسى سكولار - چپ و طبقات اجتماعى 
مدرن در افكارعمومى مردم منطقه خاورميانه گرديد. 
ــولات مصر بر جنبش هاى اعتراضى  تاثير فورى تح
ــدازه قدرتمند بود كه  ــه و تونس تا به آن ان در تركي
بلافاصله "رجب طيب اردوغان" با كودتا ناميدن اين 
ــنودى  جابجايى قدرت در قاهره از يك طرف ناخش
ــا هراس از  ــرف ديگر ب ــان داد و از ط ــود را نش خ
ــد اقدام به اصلاح  ــرار آن در تركيه چند روز بع تك
قانون داخلى ارتش كه تاكنون خود را پاسدار قانون 
ــى و ميراث "كمال آتاتورك" مى دانست، كرد.  اساس
ــى  ــيارى از جوانان و احزاب سياس در تونس نيز بس
ــيون با گرته بردارى از جنبش تمرد در مصر  اپوزيس
ــراى بركنارى دولت به  ــدام به جمع آورى امضا ب اق
ــه" كرده و مردم  ــلام گراى "النهض رهبرى حزب اس
ــويى موج  را به نافرمانى مدنى دعوت كردند. هم س

اسلام گرايى محافظه كار براى قبضه قدرت سياسى 
ــود را بيش تر نمايان مى كند كه در بحبوحه  وقتى خ
ــلمين در  ــاخه هاى اخوان المس ــن تحولات ش همي
ــبت به  ــر جهان در تركيه گرد هم آمدند تا نس سراس
ــرايط جديد تصميم گيرى كرده و اقدام هماهنگ  ش
ــند انتشار يافته اين نشست كه از  انجام دهند. در س
سوى "مركز بين المللى مطالعات و آموزش" بخش 
ــلمين جهانى به بيرون درز  برنامه ريزى اخوان المس
كرده است تمركز شركت كنندگان بر روى تحولات 
ــوان در منطقه، ارائه  ــر آن بر وضعيت اخ مصر، تاثي
راهكار جهت واكنش به وضعيت موجود بوده است 
و انتخاب "راشد الغنوشى" دبيركل النهضه تونس به 
ــى اخوان المسلمين جهانى  عنوان رئيس دفتر سياس
ــتاى انسجام تشكيلاتى اين  نيز يك تصميم در راس

جنبش در حوزه منطقه اى تلقى مى شود.
ــك  ــى - اجتماعى در مصر بدون ش تحولات سياس
ــت كه در آينده نزديك  قطعه اى از پازل منطقه اى اس
ــر داده و ظهور  ــيارى از معادلات كنونى را تغيي بس
ــاخت  ــوان تنها آلترناتو بديل س ــلام گرايى به عن اس
ــينى را در گام اول انقلاب و ضرورت وجودى  پيش

 ايـن توهـم كـه مفهـوم دمكراسـى را تنها از 

دريچه انتخابات و صندوق راى نگاه مى كند و به 

همين واسـطه تحولات مصر را يك بازگشـت 

بـه عقـب و كودتا عليه دمكراسـى جـا مى زند  

از اسـاس گمراه كننده اسـت. آن چه كه امروز 

حاميان اخوان و مرسى در خصوص مشروعيت 

قانونى و دمكراتيك خود به ادعاى صندوق راى 

تبليـغ مى كننـد به طـور واضح كپى بـردارى از 

ادعاها و اظهارات رجب طيب اردوغان مى باشد 

كه در اظهارات خويش براى محكوميت جنبش 

اعتراضـى ميـدان تقسـيم اسـتانبول بـه طور 

مرتب مخالفانـش را به همين صندوق ها حواله 

مى دهد بـدون اين كه به ديگر مولفه هاى متكثر 

دمكراسى و روندهاى جارى دمكراتيك در حيطه                                                                                                                                            

زمامدارى توجه كند.
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ــع را در گام دوم به  ــن جوام ــذار اي آن در دوران گ
حاشيه خواهد راند. اين توهم كه مفهوم دمكراسى را 
ــا از دريچه انتخابات و صندوق راى نگاه مى كند  تنه
و به همين واسطه تحولات مصر را يك بازگشت به 
ــى جا مى زند از اساس  عقب و كودتا عليه دمكراس
ــت. آن چه كه امروز حاميان اخوان و  گمراه كننده اس
مرسى در خصوص مشروعيت قانونى و دمكراتيك 
ــدوق راى تبليغ مى كنند به طور  ــود به ادعاى صن خ
ــارات رجب  ــردارى از ادعاها و اظه ــح كپى ب واض
طيب اردوغان مى باشد كه در اظهارات خويش براى 
ــيم استانبول  محكوميت جنبش اعتراضى ميدان تقس
ــن صندوق ها  ــب مخالفانش را به همي ــه طور مرت ب
حواله مى دهد بدون اين كه به ديگر مولفه هاى متكثر 
ــى و روندهاى جارى دمكراتيك در حيطه  دمكراس
ــترك  ــدارى توجه كند. از آن جا كه مخرج مش زمام
ــلام گرايى محافظه كار و سلفى در فاز ميانه روى  اس
ــس و ديروز در مصر  ــم اينك در تركيه و تون آن ه
رقم خورده است و در فاز افراطى آن قبلا در ليبى و 
امروز در سوريه جريان دارد، اين الگوى واپسگرا با 
ــنخيتى با دمكراسى  توجه به تجارب موجود هيچ س
ــت. از طرف ديگر  و جامعه دمكراتيك نخواهد داش
ــطه ورود برنامه ريزى شده منازعات فرقه اى  به واس
توسط اسلام گرايان منطقه اى و حمايت هژمون هاى 
ــولات جارى در  ــرمايه دارى به تح ــن المللى س بي
ــلمانان را در تقابل  ــه كه از يك طرف مس خاورميان
ــورهاى عربى قرار داده و  با مسيحيان ساكن در كش
ــيعيان و سنى ها را به جان هم ديگر  از طرف ديگر ش
ــت، هرگونه وصله زدن حاكميت اخوان  انداخته اس
ــورهاى منطقه با مفهوم ذاتى  ــلاميزه شدن كش و اس
ــتباه فاجعه آميزى خواهد  ــاس اش ــى از اس دمكراس
ــال  ــوال كه چرا بعد از يك س ــخ به اين س بود. پاس
زمامدارى اسلام گرايان در مصر مقبوليت مردمى اوليه 
آنان امروز به انزجار عمومى حداقل در بخش وسيعى 

ــت، جدا از استبداد راى و  از مردم تبديل گرديده اس
ــدود زيادى نيز به  ــى در عرصه ملى تا ح ــى كفايت ب
ــاط دارد. در تمامى جوامعى  ــولات منطقه اى ارتب تح
كه بعد از سقوط ديكتاتورى هاى سكولار گروه هاى 
ــت اقتصادى،  ــيدند وضعي ــلام گرا به قدرت رس اس
ــى، فرهنگى، اجتماعى و امنيتى به سوى قهقرا  سياس
ــد اقتصادى و اجتماعى به  ــاخص هاى رش رفته و ش
طور تصاعدى سقوط كرده اند. اين وضعيت تازه در 
ــت چهره به ظاهر زيباى  موقعيت وجود ثبات و پش
ــه از حمايت بلوك هاى  ــن الگوى حكومتدارى ك اي
منطقه اى و هژمون هاى بين المللى نيز برخوردار بوده 
ــت آن هم  ــت در حالى كه چهره زش اتفاق افتاده اس
اكنون در سوريه موجب قتل و ويرانى ملى و هراس 
ــكل گيرى يك  ــه و جهان در ش افكارعمومى منطق
فاجعه بشرى خودنمايى مى كند. هجوم اسلام گرايان 
ــلفى مرتبط با القاعده به سوى جبهه هاى  تندرو و س
ــن و واضحى از پديده  ــوريه تصوير روش جنگ س
ــلام گرايى محافظه كار براى در هم  جهانى شدن اس
ــتن اراده دمكراتيك توده هاى مردم خاورميانه  شكس
ــاعد  ــتر مس و ايجاد بى ثباتى امنيتى براى ايجاد بس
ــتى در زير پوسته و  ــد گروه هاى تروريس جهت رش
بهانه دمكراسى در چارچوب ارجاع به صندوق راى 
خواهد بود. خاورميانه در موقعيت بسيار حساس و 
تعيين كننده اى قرار گرفته است كه دوران گذار آن به 
واسطه عدم وجود نهادهاى مدنى و حداقل روندهاى 
دمكراتيك بر اساس ظهور دوقطبى هاى اجتماعى و 
تضادهاى سياسى خود را نشان مى دهد. اين شرايط 
ــه ملى - دمكراتيك  ــه تا حدودى منطبق بر مرحل ك
ــى مى باشد در عرصه  در حوزه نظرى تحليل سياس
ــود كه بر  ــتراكاتى را موجب مى ش عينى افتراق و اش
طبق وضعيت جارى سيال و شكننده خواهد بود. از 
آنجا كه نقطه قوت و قدرت گروه هاى اسلام گرا در 
انسجام تشكيلاتى و سازماندهى اجتماعى آنان است 
و در عوض نيروهاى سكولار - چپ درگير تشتت، 
ــت اتحادهاى موقتى -  ــى و در بهترين حال پراكندگ

تاكتيكى مى باشند، پيش بينى روند تحولات و اتكاى 
ــى مى تواند  ــك موفقيت سياس ــش از اندازه به ي بي
ــود كه اسلام گرايان در  موجب اشتباه محاسبه اى ش
ــى  موقعيت برآورد مطلق قدرت خود در زمان مرس
مرتكب شدند. بدون شك سقوط مرسى و حاكميت 
اخوانى بر مصر براى اسلام گرايان منطقه خاورميانه به 
منزله يك شكست خواهد بود اما اين كه از تحولات 
كنونى نتيجه گيرى يك پيروزى برگشت ناپذير براى 
ــود با توجه به پايگاه  نيروهاى ملى - دمكراتيك ش
ــجام تشكيلاتى اخوان و سلفى ها در  اجتماعى و انس
جوامع خاورميانه اى چون مصر، مى تواند براى رقباى 
ــنگينى را به بار آورد. منطقه خاورميانه  آنان هزينه س
ــداى راه ورود به تاريخ مدرن قرار دارد  هنوز در ابت
ــه در انتهاى آن  ــل ورود به تونلى ك ــه همين دلي و ب
فعلا نورى ديده نمى شود نبايد موجب غرور كاذب 
نيروهاى انقلابى، سكولار و چپ نسبت به تضمين 

پيروزى در آينده تلقى شود.
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ــيتى“ را عرضه  انقلاب مصر يك ”پارادوكس جنس
مى كند. از يك سو، پس از سرنگونى حسنى مبارك 
زنان در بسيارى از نهادهاى سياسى به حاشيه رانده 
شده اند. از ديگر سو، همه جا، متونى درباره ى زنان  
و تصاوير زنان و پيكر زنان ديده مى شود. بازنمايى 
ــى و از طريق هنر، همين  ــانه هاى جمع زنان در رس
ــواليته ى زنان  ــم مقرراتى درباره ى سكس طور تنظي
ــى بخش  ــق قوانين حكومتى و قانون اساس از طري
ــاى ملى ،  ــت ملى و تفاوت ه ــى تعيين هوي اساس
ــاختن سياست  مرزگذارى بين ”آن ها“ و ”ما“ و برس
ــيتى اى  ــت. بازنمايى زنان و نظم جنس حكومت اس
ــخص  ــه عنوان نمادهاى مش ــژه، به خصوص ب وي
ــال به كار گرفته  ــته و ح كننده ى تفاوت بين گذش
ــر و بازنمايى ها  ــوند. گرچه، توجه به تصاوي مى ش
فقط به منظور توجه دادن به  مكانيزم هاى حكومتى 
نيست، بلكه توجه ما را دوباره به عامليت و اهميت 
پيكرها در انقلاب جلب مى كند. بازنمايى جنسيت 
ــلطه  ــواليته نبايد به دوگانه ى مقاومت / س و سكس
ــود. بلكه، بازنمايى هاى مختلف آشكار  ــته ش كاس
ــازد كه چگونه پيكرها در پاسخ به و در تضاد  مى س
بر سر انتقال سياسى، بازبه مذاكره گذاشته مى شوند، 
ــوند.  ــاز تعريف مى ش ــد، و ب ــت مى يابن ــاز اهمي ب
ــب از زنانگى مصرى در دوره ى  بازنمايى هاى رقي
كنونى بخشى از نزاع بر سر حقوق شهروندى، حد 
ــده ى حكومت مصر در  ــدود ملت مصر و آين و ح

فرايند انقلابى كنونى است. 
از "زن انقلابى توانمند شده" به "قربانى خشونت" 
ــه در ميدان تحريردر  ــده"، ك "زن انقلابى توانمند ش
ــت، بخش ثابتى از تصاويرقيام 25  حال اعتراض اس

ــرب، حضور  ــانه هاى جمعى غ ــه بود. در رس ژانوي
ــى بودن انقلاب (به عنوان  زنان تاكيدى بود بر مترق
ــت زيرا زنان در  ــال انقلاب حتمن دمكراتيك اس مث
ــاركت دارند)، و برانداختن  قشربندى شرق  آن مش

شناسانه (اورينتاليستى) " زن مسلمان تحت ظلم". 

بسيارى از ناظران غربى كه عامليت زنان در انقلاب را 
در جهت خواسته هاى فمينيستى دانسته اند، مقاصد و 
انگيزه هاى چند گانه ى زنان را يا ناديده گرفته اند و  يا 
حذف كرده اند. بسيارى از زنان مصرى از فرضيه هاى 
رسانه هاى جمعى غربى كه زنان با انقلاب 25 ژانويه 
ــوند. اين گونه  ــت زده مى ش ــده اند، وحش "آزاد" ش
بازنمايى ها تاريخ طولانى مقاومت ها و شكست هاى 
زنان مصرى، به خصوص در همين اواخر در دهه ى 
ــيارى  پيش از انقلاب 2011  را ناديده مى گيرند.  بس
ــا تاكيد كنند كه        ــتاقند ت از زنان معترض مصرى مش
ــتاده در كنار  ــان و مردان در جريان انقلاب ايس " زن
ــتار سرنگونى مبارك بودند . قصد اوليه  هم "  خواس
ــا آزادى زنان يا حق زنان نبود. گرچه، هم چنان  آن ه
كه فرايند انتقال انجام شد و زنان از نهادهاى سياسى 
ــدند، بسيارى ابراز نگرانى كردند كه  كنار گذاشته ش
ــاركت آنان در  ــاركت زنان در اعتراض ها به مش مش
ــى منجر نشده است. در حقيقت، در  نهادهاى سياس
ــقوط  ــر از يك ماه پس از س ــى زن، كم ت روز جهان
ــان تظاهرات كننده براى حقوق زن مورد  مبارك، زن
ــردان در ميدان  ــرار گرفتند و گروه هايى از م آزار ق

تحرير به آن ها گفتند " كه به خانه ها برگردند".
ــش از پيش با  ــر بي ــان انقلابى مص ــروعيت زن مش
ــى عليه زنان معترض، مورد مناقشه  ــونت جنس خش

ــوراى عالى نيروهاى  قرار گرفت. تحت حكومت ش
ــلح، ارتش "آزمايش بكارت" را بر زنان انقلابى  مس
ــط سازمان هاى حقوق  ــدت توس انجام داد، كه به ش
بشرى جهانى و مصرى محكوم شد. "زنى با سوتين 
آبى" ( كه ويديويى است از زنى كه در دسامبر 2011 
توسط نيروهاى پليس نظامى در خيابان قصر العين بر 
روى زمين كشيده مى شود و مورد ضرب و شتم قرار 
ــده است از خشونت  مى گيرد) تصوير مشهورى ش
تحت حمايت اسكاف[شوراى عالى نيروهاى مسلح 
ــونت با انتشار اين  ــوك ناشى از اين خش مصر] . ش
ــت، كه از  ــت كه زن مزبور با حجابى بوده اس حقيق
ــد. كمى پيش از آن،  ــديد ش بدنش برگرفته اند، تش
ــانه هاى  ــلاب 25 ژانويه را نش ــال گرد انق دومين س
ــى  ــدار دهنده اى حاكى از افزايش اهانت جنس هش
نسبت به زنان معترض در ميدان تحرير و اطراف آن 
در طول تظاهرات، برجسته تر كرد. زنان به پيش آمدند 
ــهادت دهند و شرح دهند كه  تا در معرض عموم ش
ــاى بزرگى از مردان زنان را محاصره  چگونه گروه ه
ــان مى كنند، و به  مى كنند، لباس هاى آنان را از تن ش
ــونت و آزارى  ــونت روا مى دارند. خش تن آنان خش
كه زنان معترض در ميدان تحرير و اطراف آن تجربه 
كردند به شكل تراژيكى در تناقض با بازنمايى ميدان 
ــى“ در طول  ــه عنوان“ منطقه ى عارى از آزار جنس ب

قيام 18 روزه است. 

زنان مصر: 

بين انقلاب، ضد انقلاب، شرق شناسى (اورينتاليسم) و "اصالت" 
                 نيكولا پرات  

                 برگردان: زهره اسدپور
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[اهميت دوباره ى هنجار هاى جنسيتى، عكس هاى 
نيكولا پرات]

جنسيت، جنس، ملت، ضد انقلاب و ژئوپلتيك

بسيارى از كنشگران ادعا مى كنند كه خشونت عليه 
ــت و مقاصد سياسى دارد و  ــازمان يافته اس زنان س
شامل اخوان المسلمين است تا زنان را از اعتراض 
ــه اين طريق، در  ــاند. هدف قرار دادن زنان ب بترس
ــى  ــردن زنان به عنوان بخش ــت زده ك جهت وحش
ــرعيت زدايى از  ــى و هم چنين مش از فضاى عموم
ــلام گراهاى عضو  ــان زن، عمل مى كند. اس معترض
مجلس شورا معترضان زن را به خاطر خشونتى كه 
ــرزنش مى كنند " كه بر تظاهرات  تجربه كرده اند س
ــرار دارند".  ــردان در مناطق نا امن اص ــه همراه م ب
خشونت عمومى عليه زنان، به زن مصرى "اصيل" 
ــى  ــيتى و جنس ــا هنجارهاى جنس ــوزد كه ب مى آم
ــد. براى  ــه در تطابق باش ــود نه در تناقض ك موج
بعضى از گرايش هاى سياسى رفتار نجيبانه ى زنان، 
نمادى از ملت مصر است، و آن ها كه اين هنجارها 
ــوند. يك ژنرال بلند  ــكنند بايد مجازات ش را مى ش
ــتن زنان  ــه آزمايش هاى بكارت را براى بازداش پاي
ــه نظاميان  ــردن اتهام تجاوز ب ــرض از وارد ك معت
ــت كه زنان  ــى ان ان گف ــت و به س ضرورى دانس
ــبيه دختر تو يا من نيستند. آن ها  بازداشت شده "ش
ــتند كه همراه با مردان معترض چادر  دخترانى هس
ــد." . علاوه بر اين، به  ــد و در كمپ بودن زده بودن
ــونت عليه زنان با عباراتى همچون  كار گيرى خش
حفظ ارزش هاى "ملى"، كه با "ارزش هاى اسلامى" 
ــده اند، توجيه مى شود. مخالفت حكومت  آميخته ش
ــل در نيويورك  ــازمان مل ــا يك قطع نامه س مصر ب
ــارچ 2013 بر  ــونت عليه زنان در م ــاره ى خش درب
اساس محتواى قطعنامه بود كه در تناقض با "اصول 
مستقر اسلام"، " ناديده گيرنده ى اخلاق اسلامى"، و 
" برهم زننده ى خانواده" بود و به " تشتت اجتماعى 
منجر مى شد و بى ترديد گام نهايى اشغال فرهنگى 

و علمى كشورهاى اسلامى مى بود".   
ــن نقش ضد  ــى عليه زنان هم چني ــونت عموم خش
ــى گرايش هاى  ــازى مى كند. بعض انقلابى مهمى ب
ــان در انقلاب 25  ــاركت زن ــى تقدير از مش سياس

ــه بازنمايى تعريف دوباره  ــه را به جاى اين ك ژانوي
ــيتى موجود بدانند، استثنا در نظر  هنجارهاى جنس
مى گيرند. اين استثنا براى تصحيح نظم جنسيتى اى 
كه در رژيم مبارك در نتيجه ى دهه ها ديكتاتورى و 
فلاكت، به هم خورده بود، ضرورى تصور مى شود. 
ــيتى از دست رفته در  نياز به بازگرداندن نظم جنس
دعوت بى تابانه ى اســما محفوظ كه در آغاز سال 
ــر شد نيز ديده  ــرعت در يوتيوب منتش 2011 به س
ــما  ــو، او مى گويد:" اگر ش ــود. در اين ويدي مى ش
ــان را مرد مى دانيد، با من در 25 ژانويه همراه  خودت
شويد. به كسى كه مى گويد زنان نبايد به تجمع هاى 
ــورد، به او  ــد زيرا كتك خواهند خ اعتراضى برون
ــرافت و مردانگى داشته باشد و  بگوييد كه كمى ش

همراه من در 25 ژانويه بيايد." 
ــرى به اين قصد  ــوظ در چالش با مردان مص محف
ــد، نقد غير صريحى  ــه به او در تظاهرات بپيوندن ك
ــارك مى كند،  ــام مب ــيت تحت نظ ــط جنس از رواب
ــده اند، در حالى  ــبيه زن ها ش مى گويد كه مردها ش
ــبيه مردان شده اند، [ كه زنان، همچون محفوظ، ش

ــان با جسارت با بى رحمى  و]براى حفظ شرافت ش
ــات محفوظ تاثير  ــوند. چه كلم پليس روبرو مى ش
ــته باشد يا نداشته باشد، سخنان او  گستردهاى داش
بازگشت استراتژيك گفتمان ” مردانگى در بحران“ 
را بر مى سازد كه در زمان مبارك محور سياست هاى 
ــرافت  امنيتى داخلى و جهانى بود. فراخواندن به ش
ــيارى از پلاكارد هاى در معرض  مردانه موضوع بس
ــدان تحرير بود. (هم چنان كه عكس هاى  ديد در مي
كريما الخليل نشان مى دهد.) و بازگرداندن شرافت 
ــله مراتب  مردانه به جاى اين كه به برهم زدن سلس
ــتقرار دوباره ى اين  ــد به اس ــيتى ربط پيدا كن جنس
ــد. به اجباركنار گذاشتن  ــله مراتب مربوط ش سلس
ــى به  ــونت جنس ــان از تظاهرات از طريق خش زن
ــراه با آن،  ــلاب“ (وهم ــان ”فرايند انق ــاى پاي معن
ــيدگى به جرايم  ــت عدالت اجتماعى و رس خواس
ــرايط عادى“ از  ــت به ”ش ــته) و بازگش رژيم گذش

جمله روابط جنسيتى هنجارى، است. 
ــه عامليت زنان  ــانه هاى جمعى غربى ك روايت رس
ــلاب را با آزادى زنان يكى مى گرفتند، تبديل  در انق
شد به اين روايت كه ”انقلاب دستاوردهاى پيشين 
زنان را تهديد مى كند“، نه فقط به اين دليل كه زنان 
به شكل فزاينده اى قربانى خشونت جمعى اند، بلكه 
ــت نظام مبارك به  ــن دليل كه حقوقى كه تح به اي
ــت آورده بودند اكنون در معرض تهديد است.  دس
ــئوال برانگيز زنان كه در  ــهميه س به عنوان مثال س
ــال 2005 اعلام شد( در زمان مبارك) ملغى شد،  س
قانون خلع كه بسيار بر سر آن بحث شده بود، مورد 
ــوارى ملى زنان، كه بانوى  بازبينى قرار گرفت، و ش
اول پيشين، سوزان مبارك بر آن رياست مى كرد، در 
ــت جمهورى مورسى به حاشيه رانده  دوره ى رياس
شد. اين كه حكومت آن چه كه بسيارى از مصرى ها 
ــاز پس مى گيرد،  ــوزان“ مى خوانند، را ب ”قوانين س

ــى از انتقال از گذشته كه ظاهرا سكولار و در  بخش
حمايت غرب بود، به حكومت اسلامى جديد است. 
اگرچه، براى رسانه هاى غربى، اين انتقال بازگشت 
ــرق شناسانه (اورينتاليستى) زن عرب/  به تصوير ش
مسلمان قربانى است كه غرب با نمادهاى آن جهان 

عرب را مى شناسد. 
 

[ست البنات عكس از نيكولا پرات ]
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سياست هاى جنسيتى، انقلاب، مقاومت و غرب
در پاسخ به خشونت عليه زنان و تلاش ها براى كنار 
گذاشتن آنان از فضاى عمومى، انقلابى ها روايت و 
ــميرا  بازنمايى هاى خود از زنان را ارتقا داده اند. س
ــم، كه عليه ارتش به خاطر انجام به اصطلاح  ابراهي
ــكايت كرده  ــكاف ش ــط اس آزمايش بكارت توس
ــجاعت  ــد و ش بود، از طرف انقلابى ها حمايت ش
ــد.  ــته ش ــق تصاوير گرافيتى گرامى داش او از طري
ــود  ــر گرافيتى ديگرى كه همه جا ديده مى ش تصوي
ــت كه "دخترى با سوتين آبى  ــت البنات" اس از "س
ــى و ديگر  ــد. در اين بازنماي ــى مى كن " را بازنماي
ــدن را همچون مقاومتى  بازنمايى ها زنان قربانى ش
ــان مى دهند و در اين فرآيند  دربرابر ديكتاتورى نش

زنانگى "اصيل" مصرى را نيز بازتعريف مى كنند. 
ــرى، تصوير عليا  ــژه از زنى مص ــك تصوير وي  ي
ــس عريان"،  ــلاگ نوي ــه "وب ــهور ب المهدى، مش
ــا و در  ــان مصرى ه ــى را در مي ــا ى فراوان بحث ه
ــار عكس هاى  ــطح جهانى در اين مورد كه انتش س
ــخصى شكل مناسبى از  عريان از خود در وبلاگ ش
ــت يا خير، برانگيخت. در مصر انتشار  اعتراض اس
اين عكس مناظره هاى و محكوميت هاى فراوانى را 
از سوى بسيارى – كه شامل انقلابيون هم مى شود، 
برانگيخت. جنبش 6 آپريل، علنا اين موضوع را كه 
ــت انكار كرد. بسيارى،  ــازمان آن ها اس او عضو س
ــه مقاومت كرده  ــه در برابر نظم كهن ــى آن ها ك حت
ــرا روى اى بى  ــد، تصوير عريان المهدى را ف بودن
ــى ارزيابى كردند.  رويه از هنجارهاى موجود جنس
ــميرا ابراهيم قرار  ــكل منفى اى در برابر س او به ش
ــان  ــه گرافيتى هايى كه در اين جا نش ــت (ب مى گرف
ــت ابراهيم در  ــت نگاه كنيد). مقاوم ــده اس داده ش
ــكاف نه تنها  ــازى اش در برابر اس ــر قربانى س براب
ــى بلكه در  ــت هاى جنس جنگى در حوزه ى سياس
"عرصه ى سياسى" نيز قلمداد مى شد. با اين كار، او 
ــيتى در مى افتد، بى آن كه حدود  با هنجارهاى جنس
هنجارهاى جنسى را بشكند، و "معناى انقلاب " را 

دوباره تعريف مى كند. 
 

 سميرا ابراهيم در برابر عليا المهدى عكس از]
[سوزين تسيتى

المهدى ،هم چنان كه آخرين اعتراض عريانش عليه 
قانون اساسى جديد مصر و رييس جمهور مورسى 
ــان مى دهد، در  ــوئد همراه با گروه فمن، نش در س
ــتقبال مواجه شد. هم چنان كه سارا مراد  اروپا با اس
ــراض فمن، "بدن  ــى از اعت ــد، در ويديوي مى نويس
ــت، او بدن  ــر بدن عريان زن مصرى نيس عليا ديگ
عريان زن عرب مسلمان است، كه در اروپاى اسلام 
ــى بر  ــلامى اى به زبان انگليس ــراس، پيام ضد اس ه
ــود. از آن جايى كه او مقاومت  ــى مى ش تنش نقاش
ــلمان " را باز مى نمايد،  ــر" بربريت مرد مس در براب
ــانه هاى جمعى غربى  ــراى رس ــت المهدى ب عاملي

مشروعيت مى يابد.
ــميرا ابراهيم موردى متفاوت را باز مى نمايد. او  س
در ماه مارچ به آمريكا دعوت شد تا جايزه ى دولت 
ــت كند (جايزه ى  ــجاعتش درياف آمريكا را براى ش
ــزه به علت  ــان). اين جاي ــجاعت به زن ــى ش جهان
ــراييلى  توييت هاى احتمالا ضد آمريكايى و ضد اس
ــتان آشكار مى كند كه  ــد. اين داس او، از او دريغ ش
ــلمان  ــرب از عامليت زنان مس ــناخت غ چگونه ش
مشروط به نشان دادن مقاومت در برابر بربريت مرد 
ــت و نه بربريت غرب و هم پيمانانش.  مسلمان اس
ــميرا  ــم زمان، ناتوانى غرب از ابن كه عامليت س ه
ابراهيم را در روايتى شرق شناسانه (اورينتاليستى) 
ــود تا در بافت مصر  جاى دهد، بالقوه موجب مى ش

رفتار زنانه او "اصيل" قلمداد شود. 
 

جنسيت، انقلاب و فداكارى
ــده اند كه عليه  ــونتى ش ــهيد قربانى خش هزاران ش
ــده است، هم در قيام 18 روزه،  معترضان اعمال ش
ــس از آن به راه  ــى كه پ ــتر در تظاهرات هاي و بيش
افتاد. عمده ى تصاوير شهيدان در پوسترهاى نصب 
ــت هاى  ــده بر خيابان يا گرافيتى ها، و بزرگداش ش
ــود. (على رغم  مردمى به مردان جوان مربوط مى ش
ــم وجود دارند). در  ــهيدان زن ه اين حقيقت كه ش
ــى اى در اطراف  ــهيد، كه در گرافيت تصوير مادر ش
قاهره ديده مى شود، عامليت زنان تقليل يافته است 
به مادرى كه براى فرزند مرده اش عزادارى مى كند. 
اشك هاى او نمادى از فداكارى هايى است كه براى 
ــت و هم زمان مشاهده كنندگان را  انقلاب شده اس
ــهيدان تشويق  به ادامه ى انقلاب و خون خواهى ش
ــيتى موجود  ــد. تصوير او با هنجارهاى جنس مى كن
از زنان به عنوان مادرانى كه براى خانواده هاى شان، 
ــان، و نهايتا براى ملت شان فداكارى  براى اجتماع ش
ــت  ــد همخوانى دارد. اين تصويرممكن اس مى كنن
ــده" باشد، كه  در تناقض با "زن انقلابى توانمند ش
هم چون بر هم زننده ى هنجارهاى جنسيتى موجود 
ــت در برابر  ــرات و مقاوم ــاركت در تظاه ــا مش ب
ديكتاتورى، نمايانده مى شود. گرچه با قرائت تصوير 
زن توانمند شده انقلابى به همراه مادر شهيد امكان 
ــردن ايثارى  ــر دو را هم چون نمادين ك ــه ه دارد ك
تفسير كرد كه براى انقلاب انجام شده است- كسى 

جانش را ايثار مى كند و ديگرى پسرش را. مى توان 
ــزارى براى تهييج  ــت، هر دو تصوير هم چون اب گف
ــار يافته اند.  ــران به ايثار و ادامه ى انقلاب انتش ديگ
قرائت اين دو تصوير با هم پرسش هايى را درباره ى 
ميزانى كه بازنمايى زنان كه در فضاى عمومى مصر 
منتشر مى شود، هنجارهاى موجود جنس-جنسيتى 
ــرد يا اين كه هنجارهاى موجود  را به چالش مى گي
ــيوه هاى انقلابى اهميتى  ــيتى را به ش جنسى-جنس
ــد- يا شايد هر دو آن ها هم زمان،  دوباره ى مى بخش

برانگيخته است.

[مادر شهيد عكس از نيكولا پرات] 

زنانگى مصرى، شهروندى و حكومت آينده 
در دوره ى پس از مبارك، بازنمايى هاى رقيب درباره ى 
زنانگى مصرى، مفاهيم سكسواليته، جنسيت، و ملت 
ــند، دوباره تعريف مى كنند و/يا  را به چالش مى كش
تاييدى دوباره مى كنند، و در انجام اين امر، منعكس 
ــدرت در ميان  ــر ق كننده ى محدوده ى رقابت بر س
بازيگران اجتماعى و سياسى هستند. در دست داشتن 
نهادهاى دولتى اخوان المسلمين را قادر ساخته است 
تا زنانگى "اصيل" مصرى را در قوانين دولت تعريف 
كنند، گرچه اين تلاش ها مداوما با اهميت يابى دوباره 
ــا و خيابان هاى مصر و هم چنين  زنانگى در ميدان ه
ــيده مى شود. با  ــبكه هاى اجتماعى به چالش كش ش
ــب از زنانگى  ــه بازنمايى ها و اجراهاى رقي توجه ب
ــم عرصه اى در تغيير را  "اصيل" مصرى، ما مى تواني
ــم كه در آن هم چنان فضا براى تصوير دوباره و  ببيني
بازآفرينى هويت، شهروندى و دولت وجود دارد. (بر 
خلاف نتيجه گيرى هاى بدبينانه اى كه درباره ى انتقال 

مصر و پيشرفت در حقوق زنان وجود دارد.) 

منبع: 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/11559/
egyptian-women_between-revolution-
counter-revoluti 

ــگاه  ــته ى دانش ــاتيد برجس ــولا پرات، از اس * نيك
وارويك است. او سال ها در مصر مشغول به تحقيق 
ــم  ــت. پرات در حوزه ى  فمينيس و پژوهش بوده اس
ــت خارجى در سطح جهان و در خاورميانه  و سياس

صاحب نظر است. 
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سرمايه دارى و ارزش هاى انقلاب ملى دمكراتيك1

بليد زيمند2- دبيركل حزب كمونيست آفريقاى جنوبى

مترجم : مسعود اميدى

ــتِ  ــفيد پوس ــون3 مدير اجرايىِ س ــه باس ــى ك وقت
ــوپر ماركتِ بزرگِ زنجيره اىِ  ــوپرايت4، يك س ش
ــهام داران به  ــاى جنوبى با تاييد  80درصد س آفريق
خودش 59 ميلي ون راند5 حقوق و پاداش مى پردازد، 
كشور ما به كدام سو مى رود؟ زمانى كه بخش هايى 
ــان را با صرف آن  ــياه ثروت هايش از ثروتمندان س
ــكوه چند ميليون راندى  بر روى عمارت هاى با ش
ــتثناء معدودى (مانند  ريخت و پاش مى كنند و باس
ــاى جنوبى6)،  ــاى كارگرى آفريق ــره اتحاديه ه كنگ
شاهد سكوتى عمومى حتى ازسوى دولت هستيم، 
ــد بار ديگر ما داريم به كجا  ــت يكى بپرس لازم اس
ــون با  ــال پيش همين وايتلى باس ــم؟ دو س مى روي
ــه خودش 8/3  ــركتش ب وجود عملكرد ضعيف ش
ــوپرايت  ــد پرداخت نمود. اين همان ش ميليون ران
ــط كارگرانش در سال تنها  ــت كه در آمد متوس اس
24000 راند است. امسال تنها 7 درصد به دستمزد 

كارگران اضافه شد. 
همه اين ولخرجى در حالى رخ مى دهد كه شاهد 40 
ــكارى و زندگى بيش از نيمى از جمعيت  درصد بي
ــون و بخش هايى از  ــورمان در فقرهستيم. باس كش
ــودن خود بر زمينه  ــياه در حال ثروتمند نم اليت س
ــازى عمده  ــام بيكاران ، موقتى س ــداوم قتل ع ى ت
ــتمزد كارگران به  ــقوط دس نيروى كار7  و تداوم س

1- www.sacp.org.za,Red Alert: Capitalism and the 

values of the National Democratic Revolution-Red 

Alert

2- Blade Nzimande

3 -James Wellwood “Whitey” Basson

4 -Shoprite Holdings Ltd

5 -ZAR(Zuid-Afrikaanse rand)

واحد پول آفريقاى جنوبى راند است كه با R نشان داده مى شود و برابر 

است با 2429 ريال. (18تيرماه 92) (م)

6 - Congress of South African Trade Unions (

COSATU)

7 -wholesale casualization

ــاغل، تغيير فرآيندها  ــاز و كار هاى مديريتى ، طراحى مجدد مش ــال س اعم

ــادى را به  ــواره كارگران ع ــه اى كه بتوان هم ــه گون ــيوه هاى كار ب و ش

ــتخدام مجدد درآورد و بتوان همواره و در هر لحظه آن ها را به صورت  اس

ــى و كوتاه مدت جايگزين كارگران موجود نمود. بدين ترتيب  تعداد  مقطع

ــه به نوبه خود  ــى نيمه وقت كاهش مى يابد ك ــران تمام وقت يا حت كارگ

ــد. با اينكه  ــرى مبارزات آن ها خواهد ش ــكل گي ــكل يابى و ش مانع از تش

ــب و كار  ــرايط رونق فعاليتهاى كس ــتفاده از كارگران موقتى تنها در ش اس

ــتفاده قرار مى گرفت، اما  ــل كارگران تمام وقت مورد اس ــه عنوان مكم و ب

ــا و ”انعطاف پذير  ــررات زدايى از بازاره ــم و مق ــرايط نئوليبراليس تحت ش

ــترده اى تعميم  ــطح گس ــتفاده از اين رويكرد در س ــودن“ بازار كار، اس نم

ــرى را دنبال مى نمايند:      ــه نوع انعطاف پذي ــه و نهادهاى نئوليبرالى س يافت

ــتغال به معنى آنكه  employment !exibility : انعطاف پذيرى اش
ــروى كار و كاهش قيمت تمام  ــتفاده ارزان از ني ــان به منظور اس كارفرماي

ــتغال در سازمان  ــريع در مورد سطوح اش ــده از آزادى تصميم گيرى س ش

ــران بدون هرگونه محدوديت قانونى  ــى برخوردارى از حق اخراج كارگ يعن

برخوردار باشند. 

Wage !exibility : انعطاف پذيرى دستمزد به معنى آنكه كارفرمايان 
از آزادى تغيير سطوح دستمزدى كارگران بدون هر گونه محدوديت قانونى 

ــند. بديهى است كه برآيند اين تغييرات دستمزدى به استثمار  برخوردار باش

بيشتر كارگران و كاهش دستمزدهاى واقعى طبقه كارگر منجر گردد. 

ــاف پذيرى عملياتى به معنى آزادى  functional !exibility : انعط
ــاغل، فرآيندهاى كار، ضوابط و  ــرح وظايف مش ــاغل، ش تغيير طراحى مش

شرايط اشتغال و...به منظور كاهش هزينه نيروى انسانى و درنتيجه كاهش 

قيمت تمام شده محصول بدون هرگونه محدوديت قانونى و استانداردهاى 

مربوطه. نتيجه اين امر مى تواند منجر به افزايش نرخ حوادث كار، افزايش 

بيماريهاى شغلى، كاهش سطح اشتغال، افزايش شدت كار و درجه استثمار 

بيانجامد. 

بطور خلاصه كارفرمايان خواستار پرداخت مزد كمتر، تعديل تعداد كارگران 

ــه محدوديت قانونى  ــام كار بدون هرگون ــى و زمان انج ــن چگونگ و تعيي

ــتند. بديهى است كه تحت اين شرايط امنيت شغلى، دستمزد و شرايط  هس

ــا كاهش جدى همراه  ــاى مختلف اقتصاد ب ــران هم در بخش ه كار كارگ

بوده است. (م)

ــبت يا درصد كلى در اقتصاد هستند.  عنوان يك نس
ــط معدودى در ميان  ــت نفرت انگيز توس اين انباش
ــى آبادها نيز در  ــتان ها و حلب اعتراض ها در شهرس

حال روى دادن است.
با وجود پيشرفت عظيمى كه ما به عنوان يك كشور 
بوجود آورده ايم، اين بازتابى از فساد رو به رشد در 
ــت. سرمايه دارى در حال تحليل بردن  جامعه ما اس
ــى  ــتگى و تهديد ميراث حماس ــاى همبس ارزش ه
انقلاب دموكراتيك ما است. اين قطعاً چيزى نيست 

كه ما برايش مبارزه كرديم. 
ــتمِ  ــرافكندگى، خودِ سيس البته علت اصلى اين س
ــى در درون صفوف ما  ــت. برخ ــرمايه دارى اس س
ــلاب دموكراتيك  ــه هدف انق ــتدلال مى كنند ك اس
ــرمايه دارى نبود.  ــتم س ــچ گاه از بين بردن سيس هي
ــياهان  ــكال دارد اگر س ــه اش ــند: چ آن ها مى پرس
ــوند؟ آن ها به ما مى گويند كه : ما مبارزه  ثروتمند ش
ــا در برابر  ــيم. اگر م ــم براى اين كه فقير باش نكردي
ــخن بگوييم، متهم به  ــارى ها بى پرده س اين شرمس
ــويم كه مى خواهيم ثروت در دست يك  اين مى ش
ــفيد باقى بماند. اما "منشور آزادى" اظهار  اقليت س
ــت كه ثروت كشور ما بايد در ميان مردم  نموده اس

سرمايه دارى و ارزش هاى انقلاب ملى دمكراتيك

بليد زيمند- دبيركل حزب كمونيست آفريقاى جنوبى
مترجم : مسعود اميدى
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ــتراك گذاشته شود، نه تعداد اندكى از مردم،  به اش
بلكه مردم به عنوان يك كل.

ــتدلال مى كنند كه انقلاب ملى  ــا كه اكنون اس آن ه
ــرمايه  ــت كه س دمكراتيك هيچ گاه بر آن نبوده اس
دارى را به چالش بكشد، اميدوارند كه ما آن چه را 
كنگره ملى آفريقا 8چند دهه جلوتر اظهار مى نمود، 
ــبز" معروف  فراموش كنيم. براى مثال در"كتاب س
1979 كنگره ملى آفريقا كه رهبرى جمعى جنبش 
ــتراتژيك بلند مدت را  ــم اندازهاى اس در آن چش

تعيين نمود، موارد زير ادعا شده است:
ــلاب ملى  ــدت انق ــداف بلند م ــر اه ــا بيش ت “م
دمكراتيك مان و مرحله اى را كه در آن كنگره ملى 
ــا به عنوان يك جنبش ملى بتواند خود را به  آفريق
ايدئولوژى ماركسيسم لنينيسم مقيد نموده و تعهد 
ــكار خود را به گزينه سوسياليستى نشان دهد ،  آش
مورد بحث قرار داديم. نتيجه بحث به صورت زير 

مطرح گرديد:
• به علت نياز به جلب دامنه وسيع ترى از نيروهاى 
ــتم ديدگان در جهت آزادى  ــى در ميان س اجتماع
ــتقيم يا  ــى دمكراتيك، در اين مرحله تعهد مس مل
ــتقيم به يك انقلاب مداوم كه به يك نظم  غير مس
ــت  ــتى منجر خواهد گرديد، ممكن اس سوسياليس
ــاى اجتماعى را  ــى جهت اين صف بندى نيروه ب
ــد  ــد. همين طور اين بحث مطرح ش محدود نماي
ــت و تعهد  ــره ملى آفريقا يك حزب نيس كه كنگ
ــكار آن به ايدئولوژى سوسياليستى  ــتقيم و آش مس
ــه عنوان يك  ــت ماهيت اصلى آن را ب ــن اس ممك

جنبش گسترده ملى تضعيف نمايد.
• بايد تاكيد نمود كه هيچ يك از اعضاى كميسيون 
ــى به ادامه  ــاره نياز نهاي ــچ گونه ترديدى در ب هي
ــتى  ــك نظم سوسياليس ــت ي ــان در جه انقلاب م
نداشته، و اين موضوع تنها در ارتباط با ملاحظات 

تاكتيكى مرحله جارى مبارزه ما مطرح گرديد.
ــرح  ــم كه رويكرد ش ــا موافقت نمودي ــه م • هم

ــت ها به صورت  ــات اين يادداش ــى محتوي تفصيل
ــه اى از ملاحظات تاكتيكى  ــكار، نيازمند درج آش
است. اين كار در عين حال به دلايل زير ضرورى 

است:
ــچ ابهامى در باره  ــراى خود جنبش ما هي الف- ب
ــش نيروهاى اصلى  ــاى مردم و نق ــداف توده ه اه
ــه در درون و چه در بيرون از جنبش  اجتماعى چ
مان كه اين اهداف را تضمين خواهد نمود، وجود 

ندارد.
ب- براى به دست آوردن توافق نظر فزاينده توده 
مردم به طرفدارى از اين ايده كه بر خلاف بسيارى 
ــاى ملى در آفريقا،  ــبك هاى قديمى جنبش ه از س

8 -African National Congress(ANC)

ــدون رهايى  ــداً رهايى قومى ب ــا معتقديم كه اب م
اجتماعى نمى تواند وجود داشته باشد.

• فتح ناگهانى قدرت توسط مردم نه تنها توسط ما 
ــط توده ها نيز بايد به عنوان آغاز روندى  بلكه توس
ــراى نابودى  ــه در آن ابزار دولت ب ــود ك درك ش
ــكال نابراى قومى  ــى خواهانه ميراث همه اش ترق
ــرار خواهد گرفت.  ــتفاده ق ــى مورد اس و اجتماع
ــم انداز تا  ــاع از اين چش ــق انداختن دف ــه تعوي ب
ــتيابى به موفقيت مرحلهِ نخستِ قدرتِ  زمان دس
ــلطِ نيروهاى  ــكِ تس دمكراتيك، در بردارندهِ ريس
ــت، نيروهايى  ــرا بر انقلاب ما اس كاملاً قوميت گ
ــت در زمان پيروزى توده هاى مردم  كه ممكن اس
، خودشان را به عنوان جايگزين استثمار كنندگان 

سفيد بدانند.”
به عبارت ديگر در سال 1979رهبرى ارشد كنگره 
ــوب فهميد كه بدون واژگون  ملى آفريقا خيلى خ

نمودن سرمايه دارى در آفريقاى جنوبى، انقلاب ما 
در خطر سرقت و مصادره شدن توسط "نيروهاى 
ــه واقعاً مصمم  ــت گرا" خواهد بود ك صرفاً قومي
ــتثمار كنندگان  ــان را جايگزين اس ــد خودش بودن
سفيد نمايند. آيا ما اكنون اين نگرانى ها را فراموش 

نموده ايم؟
ــدون محدوديت  ــلط ب ــرمايه دارى و تس ــازار س ب
ــه ترمزى  ــرعت تبديل ب ــا به س ــه م ــر جامع آن ب
ــى ما  ــق دمكراس ــتر و تعمي ــم بيش ــراى تحكي ب
مى گردد. نرخ فعلى انباشت سرمايه توسط معدودى 
و شكاف رو به رشد بين فقير و غنى واقعاً ناپايدار 
است. اين واقعيت دير يا زود پايدارىِ كنونىِ نظمِ 

دموكراتيكِ ما را تهديد خواهد نمود. 
ــه ما از  ــت ك ــن تنها موضوعى نيس ــفانه اي متاس
ــرمايه دارى به ارث برده ايم. لازم است  ــتم س سيس
كه پرسشى ناخوشايند اما كاملاً ضرورى را مطرح 
ــت هاى اقتصادى ما به ويژه از سال  كنيم: آيا سياس
1996 از جمله همين برنامه"توانمند سازى اقتصاد 
ــياه" 9(BEE) در ايجاد وضعيتى كه امروز با آن  س
ــتيم، تاثير جدى نداشته است؟ ما نبايد  مواجه هس
ــش را به روشى مجادله آميز و با  حالتى  اين پرس
مانند اين كه ”ما اين را گفته بوديم“، مطرح نماييم. 
بلكه طرح اين پرسش بايد مبتنى بر انديشه اى رك 
ــئولانه، دوستانه و صادقانه بر اساسِ  و بى ريا، مس

روشِ آزمون شدهِ"انتقاد و انتقاد از خود" باشد. 
ــت كه به عنوان حزب كمونيست آفريقاى  لازم اس
جنوبى(SACP)10 اشاره نماييم كه از زمينهِ وسيعاً 
ــى مدتى كه ما در تلاش  ــدهِ جهانى ط دگرگون ش

9 - Black Economic Empowerment(BEE) (affirmative 

action initiative of the South African )

ــاى جنوبى از اقتصاد  ــات ابتكارى حمايتى آفريق ــرح در بردارنده اقدام ط

سياهان كه در سال 2003 براى جبران قوانين آپارتايد كه بيشتر سياهان 

ــد. (م) ــته ش ــه فعاليت اقتصادى منع مى كرد، به اجرا گذاش را از  هرگون

10 - South African Communist Party (SACP)
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ــلابِ دمكراتيكِ خود بوده ايم،  براى پيش بردنِ انق
بى اطلاع نيستيم. ضمناً ما از تاثيرِ اجتناب ناپذيرى 
كه ممكن است اين تغييرات بر گذار دموكراتيك ما 
داشته باشد، نيز غافل نيستيم. با اين حال مهم است 
كه از خودمان بپرسيم كه آيا ما به عنوان يك جنبش 
ــى نيروها به نفع جنبش  ــر كيفى توازن داخل از تغيي
ــتفاده را  رهايى بخش و توده هاى مردم حداكثر اس

نموده ايم؟
ــاى جنوبى  ــت آفريق ــوان حزب كمونيس ما به عن
معتقديم كه الزامات ضرورى تفاهم ملى و درك ما 
از اهميت ضرورت برخورد هشيارانه با واقعيت هاى 
ــورژوازىِ حالِ حاضرِ  ــطِ ب داخلى و جهانى، توس
ــتِ اقتصادى اش  ــفيدِ بومى براى تحكيمِ موقعي س
ــت. بخشى از  ــتفاده قرار گرفته اس ــوء اس مورد س
سرمايهِ در حالِ ظهورِ سياه نيز كه به چالش كشيده 
نشده يا جلوه ديگرى به اين حقيقت داده، در واقع 

يك همدست پرمنفعت در اين فرآيند بوده است.
سياست هاى اقتصادى"توانمند سازى اقتصاد سياه" 
ــد، در اصل بر اين  ــا آن را دنبال مى كن كه دولت م
ــت كه اين سياست ها در جهت  ــتدلال مبتنى اس اس
ايجاد يك "بورژوازى ميهن پرست" (اساساً به معنى 
بورژوازى سياه) براى پيش بردن رشد و توسعه در 
كشور ما ضرورى اند. اما مدل و روند"سياست هاى 
ــازى اقتصاد سياه" ابداً هيچ چيزى را كه  توانمند س
ــد، ايجاد  ــت باش ــك به بورژوازى ميهن پرس نزدي
ــم، در اصل يك  ــه ما داري ــت. چيزى ك نكرده اس
بخشِ سياهِ انگلىِ وابسته از طبقهِ سرمايه دار است، 
وابسته به علت همدستى با سرمايهِ سفيد و انگلى به 
اعتبار دسترسى اش به دولت. به جاى برنامهِ سرمايه 
دارىِ"توانمند سازى اقتصاد سياه" كه توسط دولت 

دموكراتيك ما در جهت اعمال ف
ــار و فائق آمدن بر سرمايه سفيد مسلط و موجود  ش
ارائه شده است، ما دقيقاً يك اتفاق كاملاً معكوس را 
مى بينيم. سرمايه دارانِ موردِ حمايتِ برنامهِ "توانمند 
سازى اقتصاد سياه"، اسب تروواى سرمايهِ سازمان 
ــفيد براى القاء نمودنِ منافع شان در جوهرهِ  يافتهِ س
ــتند. اين  ــودِ جنبش ما هس ــت جديد و در خ دول
برنامه تبديل به زمينه اى مساعد براى فساد، حرص 
ــيارى از نقائص و  ــتى احمقانه و بس و آز، ماده پرس
ناتوانى ها در ساختارهاى كنونى مان گرديده است، 
ــال  كه خطوط كلى آن ها در گزارش ماه ژوئيه امس
ــوراى عمومى ملى كنگره ملى آفريقا  دبير كل به ش

به صورتى پرمعنا برشمرده شده اند.
ــى دقيقاً به دليل  ــياهِ انگل اين بورژوازىِ نوظهورِ س
ــر در يك  ــاركت موث ــود، ناتوان از مش ــت خ ماهي
ــد مترقى و تلاش توسعه اى است، چه رسد به  رش
ــمكش هاى درون  قادر بودن به رهبرى آن. اين كش
ــازى  ــر قراردادهاى برنامهِ "توانمند س طبقاتى بر س
ــراى هيچ چيز  ــى ب ــياه" ابداً پايه و اساس اقتصاد س

ــت. (همان طور كه براى مثال  ميهن پرستانه اى نيس
 Gautrain11 ــه ــر پيرامون مناقص ــا افتضاح اخي ب
ــد). اين عنصرها آن چنان غرق مبارزه  نشان داده ش
ــرمايه گذارى  ــا يكديگرند كه عاجز از هدايت س ب
جدى جهت توسعه نيروهاى مولده براى رسيدگى 

به مشكلات اشتغال و فقر در كشور ما هستند.
ــيارى از  ــود كه در بس ــاره ش ــت اش ضمناً مهم اس
ــتورالعمل هاى اجرايى مربوط به برنامه"توانمند  دس
ــازى اقتصاد سياه" هيچ صحبتى از مسئلهِ اساسىِ  س
ــتنِ ثروت در ميان مردم به عنوان  به اشتراك گذاش
ــا تا اندازه  ــوض اين رويه ه ــت. در ع يك كل نيس
ــعه مهارت هاى اليت و  زيادى توجه خود را بر توس
ــهم مالكانه متمركز نموده اند. اگر  آموزش آن ها و س
بخواهيم از مشكلات بزرگ اقتصادى كه انقلاب ما 
ــم، اين قطعاً چيزى  ــت صحبت كني با آن مواجه اس

نيست كه به آن نياز داريم. 

11 - Gautrain 

مناقصه مربوط به استان Gauteng يكى از نه استان آفريقاى جنوبى كه 
طبق آن قرار بود با مبلغ كمتر از 4 ميليارد راند در قالب اين پروژه خط آهن 
ــريع السير بين ژوهانسبورگ و پره توريا احداث گردد. اما با شروع پروژه  س
ــر هزينه7ميليارد  ــنيدن خب ــروع به بالا رفتن نمود. مردم از ش هزينه ها ش
ــس از آن نيز  ــيد و پ ــه اين رقم به 12 ميليارد رس ــب بودند ك ــد متعج ران
ــد ميلياردى  ــز ادعاى چن ــن هزينه بج ــرى نپاييد كه اي ــت. دي ــر رف بالات
ــن  ــيد. اي ــد رس ــارد ران ــه 30ميلي ــركت Murray & Roberts ب ش
ــز قرار نگرفته  ــوز مورد بهره بردارى ني ــكلات فنى هن پروژه به دليل مش
ــون راند ــش از 500 ميلي ــت بي ــوى دول ــت كه از س ــال ها اس ــت. س اس

ــل از يكى از  ــص مى يابد. به نق ــن پروژه تخصي ــى به اي ــاى مال  كمك ه
ــتان Gauteng مطرح شده است كه بر اساس تجزيه  ــابق اس مقامات س
ــل و نقل،  ــاير پروژه هاى حم ــه با س ــادى در مقايس ــاى اقتص و تحليل ه
ــتمدارانى  ــار سياس ــروژه مذكور فاقد توجيه فنى اقتصادى بوده اما با فش پ
ــت آوردند، به جلو  ــن منابع مالى آن بدس ــه موافقت دولت را براى تامي ك
ــتگاه Metrorail لندن كه مساحتى  ــد. در مقايسه با 250 ايس رانده ش
ــتگاه است،  ــش مى دهد و داراى160 ايس ــبورگ را پوش بزرگتر از ژوهانس
ــاس طبق نظر  ــر اين اس ــتگاه دارد. ب ــا 10 ايس ــث تنه ــروژه مورد بح پ
ــداث Metrorail و  ــرف اح ــت ص ــى مى بايس ــع مال ــان مناب كارشناس

پروژه هاى توسعه آزاد راهها مى گرديد. (م)

ــم كه يكى از  ــور امبكى12 موافقي ــا با رئيس جمه م
ــور ما با  ــن چالش هايى كه جنبش ما و كش مهم تري
ــت، مبارزه با فساد است. اين سرطانى  آن مواجه اس
است كه در حال خوردن تار و پود جامعه ما است، 

هم در بخش عمومى و هم در بخش خصوصى.
ــاد در كشور ما همين مسير  اما در جوهر توليد فس
ــت. اين مسيرى است كه  متداول سرمايه دارى اس
ــو براى جوانان  ــر»13را به عنوان بهترين الگ «ميليون
ــت. اين مسيرى است  ــورمان ترويج نموده اس كش
ــج گرديد كه  ــانه ها تروي ــط رس ــه به حدى توس ك
ــى قهرمانانه و  ــط اجداد ما كه مبارزات هيچ گاه توس
ــتگى را براى اعتلاى عمومى  همراه با از خودگذش
ــردم و جامعه مان به پيش بردند، تصور توده هاى م
ــى ما على رغم اقدامات بسيار  ــد. دموكراس  نمى ش
ــرمايه دارى و  ــازار س ــدن ب ــراى بازگردان ــز ب ناچي

12 - Thabo Mvuyelwa Mbeki

13 - the millionaire

ــف و ارائه مواردى  مجموعه منتخب تلويزيونى آمريكايى كه به دنبال كش
ــد و به چه  ــر منتظره تا چه ح ــروت ناگهانى و غي ــد ث ــان ده ــود كه نش ب
ــت. در اين مجموعه  ــا را بهتر يا بدتر كرده اس ــى زندگى آدم ه صورت هاي
داستان هايى از كسانى ارائه مى شد كه از سوى يك آدم خير به آن ها يك 
ــرار دارند كه دريافت كنندگان  ــود. خيرينى كه اص ميليون دلار داده مى ش
ــتثنايى هم در اين مورد پيش آمد كه به  ــند. البته اس كمك آن ها را نشناس
ــد و... مجموعه اى كه عملاً يكى از  ــات يك نفر از اعدام مربوط مى ش نج
ــكل گيرى آگاهى  ــن كاركردهاى آن ايفاى نقش در ممانعت از ش مهم تري
ــى و راه واقعى بهبود زندگى توده هاى مردم از طريق مبارزه متحد با  طبقات

سيستم سرمايه دارى و برانداختن آن بوده است. (م)
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ــت بازار سرمايه  مزيت هاى آن به عقب، عملاً دس
ــا بازتر نموده  ــردم و جامعه م ــر روى م دارى را ب
ــاعدى براى پرورش و تكثير  است. اين زمينه مس

فساد است.
ــك رويكرد ليبرالى در  ــلاوه بر اين، ما ترويج ي ع
ــل دائم بر تاكيد به  ــتيم. توس ــاد هس مبارزه با فس
ــرورى اما به طرزى  ــخى ض حاكميت قانون، پاس
ــرطان فساد است. آرى  نا اميد كننده، ناكافى به س
ــارزه مهم اند، اما  ــى در اين مب ــازمان هاى قضاي س
ــى  ــاً بايد مبارزه اى سياس ــاد اساس مبارزه عليه فس
ــازمان ها و  ــيج همه س ــد از طريق بس ــد، باي باش
ــد نگرش"سگ، سگ   مردم مان براى مبارزه با رش
ــتگى  مى خوره“14، تبلور يافته و ارزش هاى همبس
و اشتراك جمعى را ترويج نمايد. چشم اندازهاى 

متعددى براى مبارزه با اين معضل وجود دارد.
ــا قبل از هر چيز بايد تهاجم ايدئولوژيك بر ضد  م
ــتم  ــود جويانه سيس ارزش هاى خودخواهانه و س
ــديد نموده و سياست هايى را  سرمايه دارى را تش
تقويت نماييم كه اين تسلط طاقت فرساى بازار بر 

زندگى مردم ما را كاهش دهد.
ــكارا منتقد بوده و وصلتِ نوظهورِ  ثانياً ما بايد آش
بينِ كسب و كار و سياست را كه به واسطه روابط 
ــرِ كارى بين برخى از كادرهاى ما  مداوماً نزديك ت
در درون دولت (و در واقع در تشكل هاى سياسى 
ما) و اليتِ نوظهورِ كسب و كار اعلام شده است، 
به چالش كشيم. برخى از اين به اصطلاح نخبگانِ 
ــا مى گويند كه  ــتاخانه به همه م ــب و كار گس كس
ــچ گاه رويارويى با فقر  ــرمايه دارى هي هدف از س
نبوده است و اين كه دولت موظف به تامين زمينه و 
تشويق اين منافع محدود خودخواهانه آن ها است. 
ــى ديگر از عرصه هاى كليدى مبارزه براى نبرد  يك
ــاد،  ــخصى و فس ــا ارزش هاى ثروت اندوزى ش ب
ــخگويى كسانى است كه در  ضرورت تقويت پاس
ــى عمومى كنگره  ــوراى مل ادارات دولتى مانند ش
ــغل هاى دولتى نه  ــتقر شده اند. ش ملى آفريقا15مس
ــئولانه  ــئوليت هاى اداره مس ــا در بردارنده مس تنه
ــل قدرت هاى  ــه اغلب حام ــتند، بلك آن اداره هس
ــد پيگير اجراى  ــتند. ما باي عظيم حمايتى نيز هس
رهنمودهاى صادره از شوراى ملى عمومى كنگره 
ملى آفريقا باشيم مبنى بر اين كه اختيارات ويژه اى 
ــى جهت انتصاب يا  ــئولان مختلف دولت كه به مس
ــت، قطعاً بايد از طريق مشاوره  عزل داده شده اس
ــل گرديده  ــازمان ها تعدي ــر دموكراتيك با س موث
ــتبدانه "دولتى" مورد  ــك حق مس ــد مانند ي و نباي

14 - dog-eat-dog               (كنايه از رقابت كاملاً بى رحمانه و 
(مخرب
15-African National Congress’s(ANC) national 

general council (NGC) -ANC NGC

ــتى  ــن حمايت و همدس ــرار گيرد. اي ــتفاده ق اس
ــى از رسيدگى هاى  خزنده در جنبش ما دقيقاً ناش
دموكراتيك ناكافى و وزن اين قدرت دولتى است. 
ــروع به ايجاد پشتيبانان  از آن جا كه اين قدرت ش
ــد كه گرايش به پايمال نمودن  و ذينفعانى مى نماي
ــازمان دارند، يك منبع  تعهد خدمت به مردم و س
فساد است. اين قدرت حتى بدتر از آن، "اعضاى" 
ــرى را بوجود مى آورد كه وفادارى اوليه آن ها  ديگ
به سازمان كمتر از وفادارى شان به "حاميان" آن ها 

است.
درنتيجه آن چه در بالا ذكر شد ، يك غفلت مهم ما 
در ارزيابى اولين دهه دموكراسى مان اين است كه 
ــال  نقادانه در مورد ماهيت طبقاتى دولتى كه از س
ــان نداده ايم. در  1994 ايجاد نموده ايم، واكنش نش
ــت  كميته مركزى نوامبر 2005 ما، حزب كمونيس
آفريقاى جنوبى بايد توجه خود را بر اين موضوع 
ــه ارتباط و تعامل متقابل دولت با نيروهاى  از جمل
ــرمايه  ــى در جامعه، طبقه كارگر، س ــده طبقات عم
داخلى و بين المللى متمركز مى كرد. طى دهه اول 
دموكراسى ما، بيشتر بحث هاى داخلى ما از جمله 
ــائل  وحدت، به دلايل قابل فهم تحت چيرگى مس
ــبى به  اقتصادى بوده اند، بدون آن كه واكنش مناس
ــش آن در تقويت يا  ــده و نق ــت دولت برآم ماهي
ــتِ در جريان در  ــون نمودن اين رژيمِ انباش دگرگ
ــا را بازتاب دهد. اين يك وظيفه مهم در  جامعهِ م
ــت كه  ارزيابى موقعيتى ما در ارتباط با تكليفى اس
در نيمه دهه 1990 جهت ساختن يك دولت ملى 
ــراى خودمان تعريف  ــعه ب دموكراتيكِ رو به توس

كرده بوديم.
ــتحكام  ــاع و اس ــر در دف ــش مهم ديگ ــك چال ي
ارزش هاى جنبش رهايى بخش ملى مان، پرورش 
ــه مردم و  ــد به خدمت ب ــه متعه ــت ك كادرى اس
كشور بدون هرگونه چشمداشت پاداش شخصى 
ــد. ما نيازمند يك رويكرد  ــت ثروت باش يا انباش
ــن كادرهايى  ــه پرورش چني ــه اى آگاهانه ب برنام
ــتيم. اين امر مستلزم آن است كه ما به صورت  هس
ــيم كه آيا  ــش را بپرس رك و بدون كنايه اين پرس
ــدگان عمومى ابداً  ــردم و نماين ــزاران م خدمت گ
ــب و كار بشوند؟  ــتى درگير فعاليت هاى كس بايس
ــطوح ارتباط متقابل بين كسب و كار و خدمات  س
عمومى يكى ديگر از زمينه هاى بالقوه فساد بوده و 

نيازمند بررسى دقيق و فعالانه است. 
ــئله كاملاً كليدى در مبارزه براى ايجاد زندگى  مس
ــتى بى  بهتر براى همه و در مبارزه با اين ماده پرس
ــاد، بسيج نيروهاى اصلى انقلاب مان،  عاطفه و فس
ــد پايدار  عمدتاً كارگران و فقرا جهت هدايت رش
ــت. چالش در وهله اول،  ــتراتژى توسعه اس و اس
ــوش و مبارز  ــاخه هاى پر جنب وج ــازى ش بازس

ــت كه قادر به هدايت توسعه  كنگره ملى آفريقاس
اقتصاد محلى و ايجاد همبستگى در ميان مردم مان 
هستند. اين چالشى براى خارج نمودن شاخه هاى 
ــبت به  ــا از ايفاى نقش دروازه بان و گذرگاه نس م
ــا را هم چون  ــت. بگذاريد آن ه ــدرت دولت اس ق
ارگان هاى اساسى جنبش مان و براى مردم بسازيم.

لازم است شاخه هاى كنگره ملى آفريقا و در واقع 
ــازمان هاى محلى متحد، هشيارانه به عنوان  تمام س
ــاخته شده و دامنه كامل  ارگان هاى قدرت مردم س
ــى و اجتماعات ما را رهبرى  ــاير نيروهاى مترق س
ــيج نمايند. آن ها بايد ساختارهايى باشند كه  و بس
ــه اين كه تنها براى  ــتند، ن به طور مداوم فعال هس
ــيج شوند، آن ها هم چنين  كمپين هاى انتخاباتى بس
ــن در مورد  ــاى داخلى پرطني ــد تبلور بحث ه باي
ــائل مهم پيش روى انقلابمان باشند. آن ها بايد  مس
پيشتاز كمپين هاى گوناگون در هدايت برنامه هاى 
ــعه16 ، مبارزات كشاورزان و بدست  يكپارچه توس
گرفتن زمين، پيشتاز فعاليت هاى برنامه ريزى شده 
در جهت تامين خدمات اساسى براى همه باشند. 
ــاس  ــاختن جامعهِ جايگزين بر اس اين تنها راه س

همبستگى اجتماعى است.
ــت آفريقاى جنوبى  ــوان حزب كمونيس  ما به عن
متعهد مى گرديم كه خود را به صورت كامل وقف 

اين وظيفه نماييم. 

16 - Integrated Development Plan

ــعه  ــه يكپارچه توس ــد برنام ــى باي ــاى جنوب ــهردارى در آفريق ــر ش  ه
ــان  ــدت، مي ــاه م ــهر در كوت ــده ش ــه در آن آين ــد ك ــه نماي اى را ارائ
ــد در اين  ــه باي ــائلى ك ــت. مس ــده اس ــيم ش ــدت ترس ــدت و دراز م م
ــاحت،  ــامل برنامه ريزى مس ــد، ش ــرار گيرن ــه ق ــورد ملاحظ ــه م برنام
ــعه اقتصادى ــردى و توس ــى، اهداف عملك ــا، تامين مال ــت بلاي مديري

 مى باشند.(م)
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سال ها است كه گفتمان هويت هم از سوى نهادهاى 
ــنفكرى  ــوى گروه هاى روش ــم از س ــى، و ه دولت
ــه و در اين زمينه  ــكل گرفت (در قلمرو عمومى) ش
ــته شده  ــيار و كتاب هاى چندى نوش مقاله هاى بس
ــار كتاب «فرهنگ  ــت، از جمله  ى اين آثار انتش اس
ــامل گفت وگوهاى  ــت كه ش و زندگى روزمره» اس
ــمندان، متخصصان  ناصر فكوهى با برخى از انديش
ــت. مسلماً پرداختن به تمامى  و هنرمندان ايرانى اس
گفتگوها فرصتى بيش از مقاله ى حاضر مى طلبد، اما 
ــتوانه ى دو گفت وگو (جلال ستارى و حاتم  به پش
ــم در قلمرو عمومى  ــادرى)، مقوله ى هويت را ه ق
ــئوليتى  ــت (به منزله ى مس ــه با دول ــم در رابط و ه

مديريتى) برخواهيم رسيد.
*************

ــكلات كشورهاى جهان  به نظر فكوهى يكى از مش
ــت،  ــران)، اين توقع مردمِ اس ــوم (و از جمله اي س
ــد، ضمن آن كه  ــه دولت، متولىِ فرهنگ ملى باش ك
ــئله هم واقف است  ــوى ديگر وى به اين مس از س
ــلطه در  ــومى به دليل س ــاى جهان س ــه دولت ه ك

بخش هاى فرهنگى و عدم تفويض اختيار به قلمرو 
ــع دامن مى زنند  ــى، خود به خود به اين توق عموم
ــال آن كه طبق تعاريف و ويژگى هايى  (ص 54). ح
ــار و اقتدار  ــيم اختي ــت ملى» مى شناس ــه از «دول ك
ــى و به طور  ــوف به قلمرو عموم ــد معط آن مى باي
ــخص در جهت «رفاه عمومى» باشد. فى المثل  مش
ــل و نقل و  ــت عمومى، حم ــوزه ى بهداش در "ح
تسهيلات عمومى (همانجا)". اما با توجه به «توقع» 
ــورها  ــكل يافته، مى توان گفت در اين گونه كش ش
ــومى ها)، ما نه تنها با جوامع مدنىِ ناتوان  (جهان س
روبروييم، بلكه به دليل ورود اقتدار دولت به قلمرو 
ــى ناكارآمد نيز مواجه ايم. تنها  عمومى، با دولتِ مل
ــيم وظايف {كه در جوامع مدرن  از اين رو كه تقس
به طور عرفى براى قلمرو عمومى (مردم) و دولت، 
وجود دارد}، در اين جا درك نشده است و به قول 
فكوهى در جايى كه بايد اين دو عنصر ديده شوند، 
ــى را كه بايد تقبل كنند، به عهده  قرار ندارند و نقش
ــا جامعه اى روبرو  ــت كه ب ــد. پس طبيعى اس ندارن
ــويم كه هويتِ فرهنگى و ملى خود را بحران زده  ش

ــر مدرنى كه تأويل و  ــاس  كند. آن هم در عص احس
ــا موقعيت هاى  ــوصِ «هويت» و ي ــير در خص تفس
هويت ساز، سمت و سويى خلاقانه و آفريننده يافته 
است. حال آن كه دولت براى حفاظت از چارچوب 
ــت دائم به گذشته  اى  اقتدار خود به اجبار ناچار اس
كه قابل كنترل و نظارت است نظر داشته باشد. (بعد 

بيش تر در اين باره خواهيم گفت).
ــت در نظارت و كنترل  ــن، پيامد اصرار دول بنابراي
حيطه ى فرهنگ، و رويگردانى از واگذارى اقتدار و 
ــتارى  اختيار به قلمرو عمومى، هم چنان كه جلال س
ــاره مى كند،  ــاطير ملى و دينى اش در خصوص اس
ــانه داشته است (ص 39). حال  رويكردى بازنويس
ــاطير، مى بايد به  ــن اس ــر حاضر، اي ــه در عص آن ك
ــوند. آثارى  عنوان منابعِ تأليفى آثارى نو فهميده ش
ــگرانه غُل و زنجيرِ چند صد ساله  كه بتوانند پرسش
ــات برگيرند و فى المثل از برج عاج  را  از پاى ادبي
ــفنديار، ليلى و  ــتم و اس ــتان هايى هم چون رس داس
ــف و زليخا، با طرحى نو به پرواز  مجنون و يا يوس
ــطوره»اى،   ــد و بتوانند به خلاقيت «ادبى ـ اس درآين
ــند. عينيتى كه  ــس و عينى بخش ــى قابل لم مفهوم
ــخ گوى ضرورت هاى تاملاتى زمانه ى ما باشد.  پاس
ــتارى «پرسشگرى» را امرى لازم در شكل  بارى، س
ــخيص او اين است  گيرىِ ذهن خلاق مى داند. تش

هويت در زندگى روزمره
نوشته : زهره روحى

نقد و بررسى دو گفتگو از گفتگوهاى كتاب فرهنگ و زندگى روزمره 



2626
ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري

ــم در جوانان اين انگيزه وجود ندارد ("آن چه  كه ه
ــش گرى  ــروزه در ميان جوانان وجود ندارد پرس ام
ــش  ــدر كه جواب دارند، پرس ــت. جوانان آن ق اس
ــت را در اين  ــم اين كه دول ــد "ص 56 ) و ه ندارن
فقدان بى تقصير نمى داند: "دولت بايد ياد بگيرد كه 

از دو چيز نترسد: جوان و كتاب" (همان جا).
ــانه  ــود با بحثى آسيب شناس چنان چه ملاحظه مى ش
ــروكار داريم كه به دليل حضور دولت در قلمرو  س
ــه خود بازتر و در  ــى، چارچوب آن، خود ب فرهنگ
عين حال مطالبات را بيش تر مى كند، صرفاً از اين رو 
ــاره داشته  كه اقتدار و ثروت ـ چنان كه فكوهى اش
است ـ در اين قلمرو، هر دو نزد دولت اند ( ص54). 
ــد، اگر تن به  ــرايطى به نظر مى رس تحت چنين ش
ــوم به انزواى فرهنگى  بازبينى هويت ندهيم، محك
ــا زدن در موقعيت هاى  ــويم و در نتيجه ى درج ش
ــانه  به مرور ايام همين نگاه نقادانه و نسبتا  بازنويس
ــتِ فرهنگى را هم از  ــيار به ناكارآمدى وضعي هوش
ــت بدهيم؛ و به جايى سقوط كنيم كه فى المثل  دس
در فقدان ذهن خلاق، مشكل را به مسائل نژادى و 
فرهنگى فروكاهيم و در نهايت پاسخِ عيب  و ايرادها 
را در «ايرانىِ غير خلاق»، در مقابل «ژاپنى خلاق» و 
ــد  يا «غربى نوآور» ببينيم. حال آن كه به نظر مى رس
مسئله به مواضع اقتدارطلبانه اى برمى گردد كه مانع 
تفويض اختيار (در خصوص مديريت فعاليت هاى 
فرهنگى) به قلمرو عمومى مى شود. شايد به نوعى 
ــبت  بتوان گفت با معضلِ بى اعتمادى در دولت نس
ــتيم و جالب آن كه در  به قلمرو عمومى مواجه هس
ــكلى ديگر همين  ــاى حاتم قادرى به ش صحبت ه
ناتوانى در اعتماد و نيز ناتوانى در استفاده ى خلاق 
ــورد. او كه در  ــم مى خ ــى به چش ــع فرهنگ از مناب
ــران را بى رغبت و ناتوان  ــاختن تمدن جهانى، اي س
ــد: "من بعيد مى دانم كه در آينده ى  مى بيند، مى گوي
ــازى  ــران بتواند امكان تمدن س ــم اي ــان مدت ه مي
ــهم قابل توجهى در تمدن جهانى  بيابد يا اين كه س
ــته باشد. .... زيرا ما حتا با بخش هايى از آسياى  داش
ــر جهان امكان تعامل  ــزى و قفقاز يا نقاط ديگ مرك
ــت نداريم: يعنى فقدان نوعى تأثيرگذارىِ مثبت  مثب
ــاز باشد. اين امر يك موضوع اقتصادى  كه جريان س
ــت از 70 دلار به 700  ــاى نف ــت، مثلاً اگر به نيس
ــد، چندان تغييرى در اين وضعيت به  دلار هم برس
ــاختارها و  ــد آمد. زيرا گروهى از س وجود نخواه
ــيت ها وجود دارند كه مانع اين امر هستند"  حساس

(صص107 ـ 108).
ــر راه مان مى گذارد، چرا  ــش مهمى س قادرى پرس
ــان نداريم!؟  ــيارى از نقاط جه ــلِ مثبت با بس تعام
ــى» مى دانيم اگر آن را از  ــى كه به عنوان «ايران تعامل
ــت بدهيم خيلى زود از صحنه ى فرهنگ سازى  دس
ــش قلمرو  ــد!؟ وى نق ــذف خواهيم ش ــى ح جهان
عمومى را در اين مورد بسيار پر رنگ مى بيند آن هم 
در قالب نقدهاى اجتماعى و نظام مند كه مى بايد در 
ــينه هاى تاريخى شكل  حوزه  ى دين، فرهنگ و پيش

ــودگىِ گره  ــير گش ــرد. به بيانى در نگاه او مس بگي
فرهنگى و رشد هويتى، از راه «نقد» مى گذرد. نقدى 
روشن گرانه از آنچه كه هستيم و نحوه ى هستى مان 
را تبيين مى كند. اما نكته اى كه بايد به گفته ى قادرى 
ــت كه نقدهايى از اين دست، با منش  افزود اين اس
و سلوك ساختار دولت سازگار نيست. زيرا مشكل 
ــى در خصوص دغدغه ى هويت،  گفتمان هاى دولت
ــود.  ــى» آنان به هويت آغاز مى ش ــگاه مهندس از «ن
نگاهى كه بى كم و كاست، لازمه ى شكل گيرىِ آن، 
ــيرى ـ كاربردى از حقوق اجتماعى در  تصرف تفس
ــاس ساختار و  ــت. دولت بر اس قلمرو عمومى اس
ــه» اى كه دارد، (حتا  ــه ى وجودىِ «خود مداران روي
اگر هم برخى از مديران صادقانه بخواهند و مايل به 
ــند)، نمى تواند در كنار جريان «روشنگرى»  نقد باش
به عنوان يك جريان عمومى، مشاركت داشته باشد. 
ــاركتى  ــاختار وجودىِ غير مش ــه بيانى به دليل س ب
ــىِ  ــى در نقد و بررس خود، نمى تواند به طور اساس
ــيار  ــاركت جويد. آن هم به احتمال بس عمومى مش
ــود را از فرهنگِ اقتدار  ــه نمى تواند خ ــن رو ك از اي
ــته از ناحيه ى اقتدار  ــا توليدات فرهنگىِ برخاس و ي
ــه دارد، بى آن كه به لحاظ اجتماعى، كاركرد  دور نگ
سياسى آن ها را براى خود در قلمرو عمومى ناديده 
ــته باشد  ــايد ضرورتى نداش گيرد (و بالعكس). ش
ــورهاى جهان سوم، سلطه  يادآورى كنيم كه در كش
ــته به  و اقتدار در قلمرو فرهنگ و حيطه هاى وابس
آن، خواسته و ناخواسته، ملازم اقتدار سياسى است. 
ــيار  ملازمتى كه دولت را به ناچار متولى قلمرو بس

مهم فرهنگ مى كند.
ــه ى دولت هايى از  ــه رابط ــه نماند ك ــارى، ناگفت ب
ــى، از آن جا كه در همه  ــت با قلمرو عموم اين دس
عرصه هاى تعاملاتِ اجتماعى ناتوان است، (خاصه 
ــطوح متفاوت و گوناگون اجتماعى وجود  آن كه س
ــه اجبار غير مولد  ــت)، ب دارد و غير قابل انكار اس
ــه  ى محورىِ چنين  ــت. زيرا انديش و غير خلاق اس
ــبيه خود»  دولت هايى، تماماً معطوف به گزينش «ش
و تكثير آن مى گردد. به بيانى به دليل راه كار انتخاب 
ــواع گوناگون  ــود (از بين ان ــتن دوباره ى خ و جس
ــا از كار انداختن  ــان ب ــرو عمومى)، همزم در قلم
ــت خود  ــرو عمومى، آن را به دس ــتِ» قلم «عمومي
ــب اين كه در  ــه) مى كنند. اما جال نابه هنجار (دفرم
چنين وضعيعتى، «خود»ى كه مطالبه مى  شود، «خودِ 
ــده»  اى از خويش است: «خودى نمادين»  كنترل ش
ــته قرار  ــه كار مى آيد كه در گذش ــه تنها زمانى ب ك
ــده  ــته اى موزه اى و يا موميايى ش ــود. گذش داده ش
ــارت و كنترل  ــى به توان آن را تحت نظ كه به خوب
ــت. بنابراين به هيچ وجه عجيب نيست كه در  داش
استراتژى مهندسى خود، به لحاظ شيوه ى شناسايى 
ــت به  ــى، همواره ناچار اس و هم چنين هويت بخش
ــته ى تاريخى» (چه تاريخ ايران و چه تاريخ  «گذش
ايران اسلامى)  و وانويسىِ اسطوره هاى ملى و دينى 

متكى باشد.

ــدان حوزه  هاى آموزش  ــارى، از نگاه فكوهى، فق ب
ــانىِ خلاق"، يكى ديگر  ــخصيت انس و پرورشِ"ش
ــت كه فرهنگ ايران با آن روبه رو  ــكلاتى اس از مش
ــت(ص56). او اين راهنمايى و آموزش را امرى  اس
لازم  در پروراندن ذهن و شخصيت جوانان مى داند، 
ــت  زيرا به خوبى متوجه خطر خودويرانگرى اى اس
ــى تهديد  ــخصيتى و ذهن ــه لحاظ ش ــه آنان را ب ك

مى كند. چنان كه مى گويد:
"ظاهراً ما در حال رسيدن به موقعيت شگفت آورى 
ــه در آن ديگر هيچ كس كتاب  ــتيم: جامعه اى ك هس
ــنده اند! ـ  همه كتاب  نمى خواند ـ زيرا همه  نويس
ــدن كتاب هاى  ــاز به خوان ــه ني ــند بى آن ك مى نويس
ــتاب زدگى و  ــند! پديده ى ش ــته باش ــران داش ديگ
ــانى كه حتا  ــيدن كس بى پروايى براى به چالش كش
ــطح  ــختى درك مى كنند، در س ــه س ــان را ب آثارش

وسيعى ميان جوانان وجود دارد" (ص57). 
ــكلات و  ــت كه علارغم مش ــى اس ــن در حال و اي
گرفتارى هايى كه در خصوص اجازه ى چاپ برخى 
ــه تعطيلى  ــود دارد (تا جايى كه ب ــا وج از كتاب ه
ــتارى، "يك  ــود)، به قول س ــارات منجر مى ش انتش
ــاعر مى داند،  ــا 400000 تومان خود را ش ــوان ب ج
ــول كتاب اش را چاپ كند!  ــون مى تواند با اين پ چ
ــه مى بينيم بحث هويت  "(ص56). بنابراين چنان ك
ــيوه ى مديريتى گره  در ايران، خواهى نخواهى به ش

خورده است و از آن جدايى ندارد.  
ــى» دارد و يا  ــت نياز به «مهندس ــا آيا واقعا هوي ام
ــتى ِ  ــت؟ به لحاظ هس ــته اس همواره محتاج گذش
ــتى  اجتماعى، خصوصاً اگر نگاهى اگزيستانسياليس
ــخ اين پرسش منفى است. زيرا  آن را دنبال كند، پاس
ــه فرايندى  ــتِ آدمى تبديل ب ــن نگرش، هوي در اي
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ــاى او و موقعيت هاى  ــا انتخاب ه ــه «ب ــود ك مى ش
متفاوت  او ساخته مى شود». به بيانى امر هويت در 
ــيال، بى نياز به انكار گذشته  نگرش هاى اگزيستانس
ــى)، به دليل پذيرش  ــاختارى پيشاپيش (به مثابه س
ــدگاه در جهت  ــان و تلاش اين دي ــگرى انس كنش
ــه ابزارهاى  ــاى وجودى (به مثاب ــناختِ امكان ه ش
هستى شناسانه)، هويت آدمى را به منزله ى «فرايندى 
ــدن» ميسر  ــتى» اى مى بيند كه با «ش از نحوه ى هس

مى گردد.
ــانگرايانه و دموكراتيك،  اما از حيث آرمان هاى انس
ــاز   ــك از ما در فرايند موقعيتِ س ــراى آنكه هر ي ب
ــش، از هويت هايى «قابل  ــخصىِ خوي ــردى و ش ف
ــيم، لازم است در  ــتوار برخوردار باش اعتماد» و اس
ــرورش يابيم كه قابل  ــرايطى از قلمرو عمومى پ ش
ــرايط و فضايى كه در  ــد. ش اعتماد و آزادمنش باش
شكل دهى به جايگاه و روابط اجتماعى، و يا نحوه ى 
ــت تا  ــبك زندگى، تلاش اش بر اين اس تفكر و س
ــى از جامعه  اى  ــت نرود. يعن ــان از دس آزادگىِ انس
برخوردار باشيم كه با در نظر گرفتن احتمال لغزش 
و وسوسه ى آدمى (به منزله ى گرايش به تجربه) از 
يك سو، و نيز درك توانايىِ عشق و ايثار در او (به 
ــد شخصيتى)، بتواند ضرورتِ  منزله ى تمايل به رش
هستى شناسانه ى «تعامل» و چگونگى آن را به انسان 
ــوى فكوهى و  ــه در گفتگ ــه ك ــوزد. همان گون بيام
ــود، جوامعى مى توانند  ــادرى اين باور ديده مى ش ق
ــند، كه به درك ضرورت تعامل و اعتمادِ  موفق  باش
متقابل پى برده باشند (صص 107،108). و واقعيت 
ــت كه اين ضرورت، تنها زمانى به گونه ا ى  اين اس
ــود كه آموزه ى «پذيرشِ غير»،  اصيل فهميده مى ش
ــته  ــد» به طور بايس به عنوان «امكان و موقعيت رش

و شايسته، بخشى از مفهوم شهروندى شده باشد.
ــفه ى  ــوزه «تعامل» به لحاظ فلس ــوى ديگر آم از س
ــودن» در عصر  ــه «نحوه ى ب ــى، با توجه ب اجتماع
حاضر كه به شكل جهانى نيز هست، از اين پتانسيل 
برخوردار است تا به امرى عام و كلى تبديل گردد. 
ــت كه حتا در جهان  ــيده اس يعنى ديگر وقتش رس
ــم و بپذيريم كه چه  ــوم هم اين واقعيت را ببيني س
ــى ـ  ــهروندى، و چه راهكارهاى سياس مطالبات ش
ــهروندان و  اقتصادى نمى توانند به مطالبات ديگر ش
نيز ديگر راهكارهاى موجود در جهان بى اعتنا باشند. 
ــئله مى گويد: "جهان به  فكوهى در توضيح اين مس
يك شبكه تبديل شده است؛ منتهى در درجه ى اول 
ــبكه را بايد فهميد و بعد با آن تعامل كرد. اما  اين ش
ــد كه ما مى خواهيم يا تصور مى كنيم  به نظر مى رس
ــره اى زندگى كنيم. در  ــم در يك نظام جزي مى تواني
ــتر از اينكه سياستمداران را مد نظر  اين جا من بيش
ــدان و اصلاح طلبان را  ــنفكران و منتق بگيرم، روش
ــنفكران و منتقدان ما  ــورد نقد قرار مى دهم. روش م
ــيدن يا يك نوع تمركز  دچار يك نوع محلى انديش

روى حوزه ى محلى هستند" (ص110).
ــكى وجود  ــخن فكوهى كم ترين ش ــد در س هرچن

ــت را از ياد ببريم كه  ــدارد، اما نمى بايد اين واقعي ن
ــيارى  ــن احتمال وجود دارد كه بس ــان نيز اي هم زم
ــى ـ اجتماعىِ به اصطلاح  ــمكش هاى سياس از كش
«محلى»، خود برآمده از سرمايه دارى جهانى باشد. 
به بيانى اگر بپذيريم كه در جهانى شبكه اى زندگى 
ــزوم وار و  ــت را ري ــن نحوه ى زيس ــم و اي مى كني
ــتىِ  ديالكتيكى بفهميم، به طورى كه در فرايند هس
ــه هاى موقعيتى  ــر و چندگانگىِ ريش ــا، تكث چيزه
ــذارى توأمان را ببينيم،  ــز تأثيرپذيرى و تأثيرگ و ني
ــد دولت ـ  ــلِ فراين ــم در "دور باط آن گاه نمى تواني
سياست هاى  مخرب  اثرات  ملت سازى(ص112)"، 
ــتى (اعم از اقتصادى و مالى و يا نظامى  نئوليبراليس
ــى) را كه در جهت تأمين منافع غير مشروع  و پليس
«محلى ـ جهانى»، به درون كشمكش هاى محلى راه 
ــكى  يافته، ناديده گيريم. به عبارتى، اگر كم ترين ش
ــى از نظام  اختاپوسىِ  ــتم هاى چندگانه ى ناش در س
ــور يقين  ــه به ط ــيم (ك ــته باش ــم نداش نئوليبراليس
ــبكه اى است)، در  ــتىِ مافيايىِ ش برخوردار از هس
ــى  ــايى و بررس اين صورت مى بايد به هنگام شناس
ــلاً محتاط بود و از مرزبندى هاى معمولِ محلى  كام
ــرد. يعنى بايد  ــن پرهيز ك ــد ممك ــى تا ح و جهان
پيچيدگى و درهم تنيدگىِ نحوه ى هستىِ تعين يافته 

را در رابطه ى محلى ـ جهانى درك كنيم.
ــش اين است: با توجه به اين پيچيدگى ،  اكنون پرس
ــت» مى بايد  ــى «هوي ــا از اين پس، هنگام بررس آي
ــى آيا در مورد هويتِ  ــه همين گونه عمل كرد يعن ب
ــرا در فرايند پيچيدگى اش (به  اجتماعى، مى بايد آن
ــى) در نظر آورد!؟  ــى ـ جهان ــتى محل صورت هس
ــت، در اين صورت آيا  اميدى  ــخ مثبت اس اگر پاس
ــىِ هويتى»، به  ــن «پيچيدگ ــوان از اي ــت كه بت هس
ــامان  ــراى مقابله با اوضاع نابه س ــى «آگاهى» ب نوع
ــتى (چه از حيث فرهنگى  جهانى سازىِ نئوليبراليس

ــت!؟ منظور  ــت ياف ــه به لحاظ اقتصادى) دس و چ
ــاركتى و انضمامى در قلمرو  ــاختن آگاهىِ مش برس
ــورها (اعم از غربى و شرقى و يا غنى  عمومى كش
و فقير) است: واقف به امكان هاى انضمامىِ هويت 
ــنا  (در وضعيتِ مكانى، تاريخى و زمانى خود)؛ آش
ــروزِ جهانى،   ــرايط ام ــه كه در ش ــده از آنچ و برآم
ــدوارى وجود دارد،  ــد....؛ اگر اين امي برخواهد ش
چگونه مى توان در مسيرش قرار گرفت؟ يا اگر در 
ــتيم و خود قادر به ديدن آن نيستيم،  ــيرش هس مس
چگونه مى توان عناصر ادراكى و شناسايى آنرا ديد 
ــى را مى بايد به  ــت!؟ به بيانى  چه چيزهاي و درياف
ــيل آگاهى و هويتِ مشاركتى جديد  منزله ى پتانس

جهانى تلقى كرد؟

ــدوارى وجود ندارد،  ــا اگر گمان  رود كه اين امي ام
ــى هويت را به  ــرايط زمانه، بررس و با اين حال، ش
ــر راه مان قرار داده باشد، آيا  عنوان امرى لازم بر س
مى توان از پاسخ به آن طفره رفت؟ پاسخ به  چيستىِ 
ــرايط زمانه ناچار شده  ايم آن را  هويتى كه به دليل ش
ــتىِ محلى ـ جهانى مان بيابيم؛  ــيوه ى دو زيس در ش
ــت  ــكلات ريز و درش ــن انواع مش ــم در بي آن  ه
ــى اى كه به  ــى، اقتصادى، فرهنگ ــى، سياس اجتماع
ــى ـ نظامىِ جهان درآمده  محاصره ى ساختار پليس
ــت! به عبارتى ديگر، آيا اين آگاهى («آگاهى» از  اس
ــت كارى ها، از هم گسيخته گى ها و  هجومِ انواع دس
ــبت به وضع  تهديد ها)، انگيزه ا ى براى نااميدى نس
ــاركت در مسائل  ــتن از مش ــت شس موجود و دس
جهان است و يا بالعكس انگيزه اى قوى براى تغيير 

دادن شرايط و مقابله با وضع موجود!؟
ــد پاسخ به پرسش هايى از اين دست،   به نظر مى رس
چيستىِ رابطه ى ما با جهان  را تعيين مى كند؛ به بيان 
ــتى  دقيق تر، ظاهراً اقدامِ مُصرانه در خصوص چيس
هويت، نمى تواند جدا از آزادسازىِ جهان باشد. از 
ــايد عجيب نباشد كه در نهايت، (حتا اگر  اين رو ش
ــد)،  آن روز، دور از امروز و قرن حاضر به نظر رس
ــت از ويران كردن  ــد دس ــان ناگزير خواهد ش انس
ــح، خيرانديش،  ــردارد و به موجودى مُصل جهان ب
ــابِ هويتِ  ــول يابد: انتخ ــلاق تح ــو و خ تعالى ج
شايسته و بايسته و هم چنين قبول مسئوليت در قبال 
ــورت، جهان، جايى براى او  آن؛ چه در غير اين ص
نخواهد داشت...؛ آيا مى توان همين را در خصوص 
ــت هاى مديريتىِ قلمروهاى فرهنگىِ  نظام  و سياس
ــوم گفت و  ــورها و به خصوص جهان س تمام كش
ــو» در طولانى مدت، و  ــوان امكان «گفت وگ به عن
«تفهيم وخامت اوضاع»، روى آن حساب كرد....!؟

مشخصات كتاب : ناصر فكوهى، فرهنگ و زندگى 
ــارات فرهنگ  ــى با ...)، انتش ــره، (گفتگوهاي روزم
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ــت،  ــد نادان اس ــت را نمى دان ــه حقيق ــس ك آن ك
ــد و آن را انكار  ــه حقيقت را مى دان ــى آنكس ك ول
ــت" تضادهاى  ــت."برتولت برش مى كند تبهكار اس
ــيت، قوميت، نژاد، فرهنگ،  غير طبقاتى چون جنس
ــت كه پيش از  مليت و ... از جمله تضادهاىى اس
ــته اند اما امروزه  ــرمايه دارى نيز وجود داش ظهور س
نظام سرمايه دارى از آن ها در جهت كاستن از تضاد 
ــرمايه و به حاشيه راندن آن استفاده  اصلى كار و س
ــدر قدرتان كه  ــق آموزه ى قديمى ق ــد. بر طب مى كن
ــيوه ى توليد  ــداز و حكومت كن»، اگر ش «تفرقه ان
ــك كارخانه ى عظيم در  ــرمايه دارى را همچون ي س
ــرمايه داران در  ــه اى از س ــر بگيريم كه مجموع نظ
ــه در آن كار مى كنند،  ــد و بقي ــرار دارن رأس آن ق
ــى كه در رده هاى مختلف و در تخصص ها  كارگران
و سمت هاى گوناگون و با دستمزد متفاوت در اين 
ــغول كار هستند ممكن است از نژادها،  كارخانه مش
جنسيت ها، قوميت ها و مليت هاى مختلف باشند و 
ــر اين اختلافات درگيرى هاى شديدى نيز  گاه بر س
داشته باشند، اما فارغ از اين تفاوت ها، همه ى آن ها 
ــه قيمتى معين و  ــان را ب كار مى كنند، نيروى كارش
در عوض ساعت كار مشخص به فروش مى رسانند، 
ــى بر روند  ــد ارزش، هيچ كنترل ــم تولي و على رغ
ــازوكار شرايط كارى خود اعم  توليد و همچنين س
ــتمزد، بيمه، مرخصى و ... ندارند. مطلوبيت  از دس
صاحبان كارخانه و كسانى كه از تضاد كار- سرمايه 
سود مى برند در اين است كه تضادهاى غير طبقاتى 

ــند تضاد اصلى و طبقاتى  را دامن بزنند تا قادر باش
ــروى كار  ــتگى ني ــيه برانند و از همبس ــه حاش را ب

جلوگيرى كنند. 
ــاده انگارى  ــال نمادين فوق، به معناى س ارائه ى مث
ــتن  ــرمايه دارى و ناديده اندگاش ــد س ــيوه ى تولي ش
ــت، بلكه  پيچيدگى ها  و تضادهاى غيرطبقاتى نيس
ــان دادن كليت ساختار موسوم به نظام  هدف آن نش
ــت و اين كه طبقه ى سرمايه دار در  سرمايه دارى اس
ــود، و براى تحقق آن تمامى  ــب حداكثر س پى كس
ــى خود  ــى و ترويجى و آموزش ــتگاه هاى تبليغ دس
ــانه هاى گروهى، دانشگاه ها و موسسات  اعم از رس
پژوهشى را به كار مى گيرد تا آموزه هاى خود مبنى 
ــاى غيرطبقاتى را  ــده و اصلى كردن تضاده بر عم

رواج داده و تضاد اصلى را پنهان نگه دارد.  
ــوالات  كه تضاد اصلى در جامعه  ــخ به اين س پاس
ــى كدامند؟  ــاى غيراصلى و فرع ــت؟ تضاده چيس
ــوان اصول و خط  ــدام يك از آن ها مى ت و حول ك
ــازماندهى كرد؟، از جمله  مشى عمل سياسى را س
ــت كه در  ــگرى اس ــن دغدغه هاى هر كنش مهم تري
ــاختارهاى  پى تغيير اجتماعى و به چالش گرفتن س

موجود است. 
بر اساس پاسخ داده شده به هر يك از اين سوالات، 
ــگران مذكور در گفتمان  هايى با نام هاى معين  كنش
ــوند. يكى از اين ها، گفتمانى است  طبقه بندى مى ش
ــناخته مى شود و  از  كه با عنوان «چپ فرهنگى» ش
ــه مهم ترين اصول نظرى كه به آن  اعتقاد دارند  جمل

عبارت است از:
ــاى «طبقه» در  ــوم «مردم» به ج ــتفاده از مفه 1- اس
ــه مردم فارغ از  ــل وقايع و رواج اين تفكر ك تحلي
ــطح معين و مشتركى از  ــتگاه طبقاتى شان، س خاس
مطالبات دارند كه در پى اجماع بر سر اين مطالبات 

مشترك به صحنه مى آيند.
ــط» به  ــوم «طبقه ى متوس ــژه به مفه ــه وي 2- توج
ــوژه ى تغييرات  ــاى «طبقه ى كارگر» به عنوان س ج

اجتماعى.
ــتن «تضادهاى غير طبقاتى» به جاى  3- عمده دانس

«تضاد طبقاتى».
ــات گفتمانى» به جاى  ــتن «تعارض 4- عمده دانس

«نبرد طبقاتى».
ــبك زندگى،  5- توجه ويژه به مفاهيم «مصرف، س
هويت، جنسيت، فرهنگ، گفتمان» به جاى مقولاتى 
ــت، اقتصاد  ــتثمار، عدال ــه، اس ــون «توليد، طبق چ

سياسى».
ــلطه به حاى  ــيوه هاى ديگر س ــپ فرهنگى از ش چ
مناسبات طبقاتى، از اصول ديگر لايه بندى به جاى 
ــارزات اجتماعى به  ــاير مب نابرابرى طبقاتى و از س
جاى مبارزه طبقاتى استفاده مى كند تا نشان دهد كه 
ــرمايه دارى كه رابطه ى سازنده ى آن طبقه است،  س
يك نظام تماميت بخش نيست. با توسل به دغدغه ى 
ــبات اقتصادى و طبقه،  ماركسيستى نسبت به مناس
ــبات  ــاير مناس ــش به غفلت از توجه به س در واكن
ــد نشان دهد  اجتماعى و هويت هاى ديگر، مى كوش
ــى كل جامعه از منظر  كه تلاش براى تماميت بخش
ــيوه ى توليد، به اين  ــرو مانند اقتصاد يا ش يك قلم
دليل ساده كه قلمرو هاى ديگرى نيز آشكارا وجود 

دارد، نادرست است (1).
ــرمايه دارى،  ــا براى انكار منطق تماميت بخش س ام
ــبات  ــرت هويت ها و مناس ــت كث ــط كافى نيس فق
ــبات طبقاتى كه  ــم. مناس ــان دهي ــى را نش اجتماع
ــى آورد به هر حال يك  ــرمايه دارى را به وجود م س
ــت و نه حتى فقط يك اصل  ــخصى نيس هويت ش
ــرمايه دارى نه تنها نظام  ــا بى عدالتى. س لايه بندى ي
ــبات سازنده ى  ــبات قدرت بلكه مناس خاص مناس

در دفاع از تحليل طبقاتى

جامعه مدنى    به مثابه برساخته ى دولت
خسرو صادقى بروجنى
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ــت و  ــژه، پويش انباش ــد اجتماعى وي ــك فراين ي
خودگسترى سرمايه است. البته به سادگى و آشكارا 
مى توان نشان داد كه طبقه فقط يك اصل لايه بندى، 
يا تنها شكل نابرابرى سلطه نيست و اين امر به واقع 
ــرمايه دارى  چيزى درباره ى منطق تماميت بخش س

به ما نمى گويد. 
ــق تماميت بخش  ــكار منط ــوق براى ان رويكرد ف
ــرمايه دارى بر پايه ى تضادهاى غير طبقاتى، بايد  س
ــان دهد كه اين قلمروها  به نحو متقاعد كننده اى نش
ــاى غيرطبقاتى در  ــر و تضاده ــاى ديك و هويت ه
ــرمايه دارى،  ــروى تعيين كننده ى س چهارچوب ني
ــى، ضرورت هاى  ــبات مالكيت اجتماع نظام مناس
ــترش آن، گرايش آن به انباشت، كالايى كردن  گس
ــق بازار به عنوان يك  تمامى زندگى اجتماعى، خل
ــازوكار اجبارىِ رقابت و ... به وجود  ضرورت، س
ــى از آن نيست  ــمگيرى ناش نمى آيد يا به نحو چش

.(2)
ــا تكيه بر  ــران، ب ــى در اي ــپ فرهنگ ــى از چ بخش
آموزه هاى اشاره شده و در چهارچوب نظرى خود، 
هم دلى خاصى با تفاسير رفرميستى از آراى آنتونيو 
گرامشى - آن گونه كه در محافل سوسيال  موكراسى 
ــت - از خود نشان مى دهند.  ــيار داشته اس نفوذ بس
ــران، به  ــاختار طبقاتى اي ــه ى س ــن ارائ ــان ضم آن
ــى تضادهاى عمدتاً غيرطبقاتى جامعه ى ايران  معرف
ــازى جامعه  مى پردازند و از اين تحليل، لزوم بازس
ــى از جناح هاى  ــران و حمايت از يك ــى در اي مدن
ــاختار قدرت را نتيجه گيرى مى كنند.  موجود در س
ــاره مبارزات  ــى درب ــور نظر گرامش ــا منظ ولى آي
ــاختار  ــك در جامعه مدنى تضاد بنيادين س هژموني

سرمايه دارى را ناديده مى گيرد؟
ــى با موضوع  در اينجا نگاه اجمالى به آراى گرامش
ــرورى مى نمايد.  ــى و دولت ض ــبت جامعه مدن نس
ــبتِ دولت  ــه وضعيت را در مورد نس ــى س گرامش
ــرح مى دهد. در وضعيت اول،  و جامعه ى مدنى ش
ــه هم قرار دارند  ــبت ب اين دو در حالت تعادل نس
ــاى هژمونيك  ــى عرصه ى پيكاره و جامعه ى مدن
ــت. در وضعيت دوم، جامعه ى مدنى از استقلال  اس
برخوردارد است و در وضعيت سوم، دولت كليتى 
ــى را مخدوش  ــه ى مدن ــتقلال جامع ــت كه اس اس

مى كند و جامعه ى مدنى وابسته به دولت است. 
ــاى عينى ضمن ادعاى  ــرد مذكور در بحث ه رويك
پايبندى به سنت گرامشى، جامعه ى مدنى در ايران 
ــرض مى كند. در  ــت ف ــرون از دول ــوزه اى بي را ح
ــى، تجربه ى  ــى كه بر پايه ى نظريه ى گرامش صورت
ــى در ايران  ــد جامعه ى مدن ــان مى ده تاريخى نش
برساخته ى دولت بوده و وجود مستقلى از آن ندارد. 
هدفِ گرامشى از توصيف و تبيين جامعه ى مدنى، 
ــى در دولت هاى  ــان پيچيدگى هاى قدرت سياس بي
ــه حكومت هاى  ب ــبت  ــتى جديد نس پارلمانتاريس

ــى با  ــتبدادى بود. به بيان ديگر گرامش ــكارا اس آش
ــاى تاثيرگذار در آن  ــل جامعه ى مدنى، نيروه تحلي
ــاط آن با مفاهيم هژمونى و دولت معتقد بود  و ارتب
ــلطه ى طبقاتى براى ماندگارى خود در سرتاسر  س
ــتفاده مى كند.  ــاى گوناگونى اس ــه از ابزاره جامع
ــرمايه دارى با استفاده از اين ابزارها، قدرت  نظام س
ــاى اقتصادى اش  ــود را نه فقط با بنياده طبقاتى خ
ــوژى آن در  ــه هاى فرهنگى و ايدئول ــه با ريش بلك

زندگى روزمره پيش مى برد. 
ــى از جامعه ى مدنى نه به قصد تاييد  تفسير گرامش
ــودِ مفهوم  ــتنِ خ ــرمايه دارى و كنار گذاش نظام س
ــا و امكان هاى  ــتفاده از ابزاره ــرمايه دارى، و اس س
ــوان ابزارى غير  ــه به نيت تحليل آن به عن آن، بلك
ــراى هژمونى طبقه ى  ــك ب ــادى و ايدئولوژي اقتص
ــلاحى از آن عليه  ــاختن س ــم و در نهايت س حاك

سرمايه دارى بود. 
ــپ فرهنگى، ضمن  ــى از چ ــى كه بخش در صورت
ــه ى مدنى، كليت  ــادى از جامع ــدارى غيرانتق جانب
ــه مجموعه اى از  ــرمايه دارى را ب نظام اجتماعى س
ــاى داوطلبانه فرو  ــا و انجمن ه ــازمان ها، نهاده س
ــرمايه  ــد تا جايى كه منطق تماميت گراى س مى كاه
ــود. با  ــى آن ناديده گرفته مى ش ــلطه ى طبقات و س
ــت  ــه ابزارهاى ايدئولوژيك طبقات فرادس توجه ب

ــت، توجه ويژه به  ــاى طبقاتى دول و جهت گيرى ه
تضاد طبقاتى و منافع حاصل از آن براى جناح هاى 
ــت كه صرفاً با اتكا  قدرت، از اهميتى برخوردار اس

بر تضادهاى غيرطبقاتى تحليل پذير نيست. 
ــى و جهان معاصر چه  ــير تحولات تاريخ اما در س
رابطه اى ميان تضادهاى طبقاتى و غيرطبقاتى وجود 
دارد؟، در اين زمينه نمونه هايى وجود دارد كه اصالت 
ــكل گيرى نظام سرمايه دارى  تضاد طبقاتى پس از ش
ــا درگيرى  ــه ى اخير آن ه ــد. نمو ن ــد مى  كنن را تايي
ــوئدى ها است. از  ــوئدى و س ميان مهاجران غير س
ــابه رويكرد چپ  رويكردى ليبرالى و با تحليلى مش
ــى، تضاد موجود، تضادى قوميتى و ميان دو  فرهنگ
ــت. اما  گروه با فرهنگ ها و مليت هاى متفاوت اس
ــوئد و (يا  از رويكرد تحليل  طبقاتى، مهاجران در س
هر كشور ديگرى)، مزدبگيرانى هستند كه مجبورند 
نيروى كارشان را به حداقل قيمت ممكن بفروشند 
و اين اجبار فقط به دليل مهاجر و غير سوئدى بودن 
آن ها است كه باعث شده در مرتبه ى شهروند درجه 
ــاد قوميتى و مليتى،  ــرار بگيرند. بنابراين تض دوم ق
ــت منافع حاصل از تضاد  ــت كه در جه تضادى اس
اصلى كار و سرمايه از آن بهره بردارى مى شود و در 
ــوئد داراى اصالت نيست،  ساختار سرمايه دارى س
ــراد، نقطه ى عزيمتش  ــه فارع از نوع قوميت اف بلك

بهره كشى از نيروى كار  است.            
ــر درون جامعه  ــذب جامعه مهاج ــت هاى ج سياس
مهاجرپذير سوئد كه در دوران سوسيال دموكرات ها 
ــد، همواره ناظر  ــترى پيگيرى مى ش ــدّت بيش با ش
ــم مهاجران  ــريع تر بخش اعظ ــر تبديل هر چه س ب
ــدد جذب اين نيروى  ــه نيروى كار ارزان و درص ب
ــوئدى در بازار كار اين كشور بوده  اجتماعى غيرس
ــت و عملاً تمام برنامه هاى جانبى كه حول اين  اس
ــامل برنامه هاى  ــد، ش ــت تدارك ديده مى  ش سياس
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ــى، فنون و  ــان و مهارت هاى اجتماع ــى زب آموزش
مهارت هاى تكنيكى و... همگى معطوف به افزايش 
ــن نيروى كار خارجى بوده كه  كيفيت و بازدهى اي
ــبت به  ــمار قابل توجّهى را نس به لحاظ كمّى نيز ش
جمعيت سوئد (حدود 15 درصد) شامل مى گرديد. 
ــت  ــيدن گرايش هاى راس ــه قدرت رس در دوره ب
ــت جذب  ــال اخير، اين سياس ــى در چند س افراط
ــديد تمركز اين نيروى كار  مهاجرين، علاوه بر تش
ــاغل  ــمى، مش عمدتاً غير ماهر در بازار كار غير رس
ــد منزلت اجتماعى  ــخت و كارهاى ارزان و فاق س
ــود بيشتر را براى كافرمايان  كه فرار از ماليات و س
ــازى اجتماعى و  ــروژه منزوى س ــه همراه دارد، پ ب

فرهنگى مهاجرين نيز شدّت پيدا كرده است. 
ــينى و  ــيه نش ــترش حاش ــت و گس ــد تقوي فراين
ــش بودجه هاى بخش  ــت هايى در جهت كاه سياس
ــاى اجتماعى، بيمه بيكارى  عمومى (كمك هزينه ه
ــق اداره هاى كار  ــارها از طري ــش فش و ...) و افزاي
ــتمزد  ــواع قراردادهاى موقتّ و با دس ــج ان و تروي
ــكاف طبقاتى و  نازل براى مهاجرين، تعميق اين ش
ــن تر مى كند. در حالى كه  ــديد اين نزاع را روش تش
ــازمان توسعه و همكارى هاى  طبق پژوهش اخير س
ــور  ــورهاى صنعتى در مورد 27 كش اقتصادى كش
ــه از مهاجران،  ــبت درآمد جامع صنعتى جهان، نس
ــوده و در كل  ــن گروه مثبت ب ــل هزينه اي در مقاب
كشورهاى صنعتى، هر خانوار مهاجر، ساليانه 3000 
ــته است(3).  ــور ميزبان داش ــود براى كش يورو س
بنابراين از آن جا كه اين اختلاف ها موجب تقسيم و 
عدم انسجام نيروى كار مى شود، به نفع كارفرمايان 
ــاى موجود  ــت كه از تضاده ــت طبقاتى اس و دول

مليتى، قوميتى، جنسيتى و ... بهره بردارى كند.  
ــخ  ــتى در دوره اى از تاري ــن رواج نژادپرس همچني
ــت كه مردم گمان كنند اين مقوله  ــده اس ــبب ش س
ــه وجود داشته و از نفرت درونى اشخاص و  هميش
ــاس آن ناشى مى شود. آن ها تصور  نزاغ قومى بر اس
مى كنند برده دارى محصول فرعى نژادپرستى است. 
ــورت ايدئولوژى  ــه يكباره به ص ــتى ب اما نژادپرس
ــده پديد نيامد بلكه شكل گيرى  كاملاً قالب ريزى ش
ــيد و نگرش در اين  ــه سده طول كش آن حدود س
ــى تغيير  ــده ى هجدهم هنگام ــر س ــورد در اواخ م
ــى بيش از پيش بر  ــينان اروپاي كرد كه مستعمره نش

ــتفاده از اراضى با بوميان درگير  ــر مالكيت و اس س
ــدند. (4). مقايسه با ساير موارد تاريخى معروف  ش
برده دارى نشان مى دهد كه هيچ پيوند بى واسطه اى 
ــه توزانه وجود  ــتى كين ــان برده دارى و نژاد پرس مي
ــت كه اين  ــايد حاكى از آن اس ــدارد و اين امر ش ن
مضمون ايدئولوژيك، خاصِ سرمايه دارى است. در 
يونان و رم باستان، با وجود پذيرش تقريباً همگانى 
ــاس  ــه برده دارى بر اس ــن ديدگاه ك ــرده دارى، اي ب
نابرابرى هاى طبيعى ميان انسا ن ها موجه است، نظر 
ــلطى نبود و حتى نظر ارسطو مبنى بر برده دارى  مس
ــد ديدگاه  طبيعى هرگز رواج نيافت. به نظر مى رس
ــوده كه برده دارى هر چند همگانى  عمومى تر اين ب
است، رسم و عرفى تلقى مى شود كه صرفاً به دليل 

سودمندى آن موجه است (5). 
ــتعمار  ــن مورد تاريخ طولانى اس ــال ديگر در اي مث
ــدت بخشيدن  ــورهاى استعمارگر با ش ــت. كش اس
ــود همچون تضاد  ــاى غيرطبقاتى موج ــه تضاده ب
ــن آموزه كه  ــژادى، و تبليغ اي ــى، مليتى و ن فرهنگ
ديگران فرودست و آن ها نژاد و مليت برتر هستند، 
ــتعمره را استثمار مى كردند  ــاكنان كشورهاى مس س
ــترى  ــد به مواد خام و ارزش اضافه ى بيش تا بتوانن
دست پيدا كنند. رژيم آپارتايد در آفريقاى جنوبى، 
ــتان را تبليغ مى كرد چرا كه به  فرودستى سياه پوس
واسطه ى آن از منافع كلان اقتصادى بهره مند مى شد 
و مى توانست از سياه پوستان به سان بردگانى ارزان 
ــوردارى آن ها از  ــرده و حق برخ ــتفاده ك قيمت اس
ــان كند. اما زمانى  ــان را كتم منابع خام زيرزمينى ش
ــد و تضاد  ــر كار آم ــه كنگره ى ملى آفريقا بر س ك
نژادى در ظاهر از بين رفت، سفيدپوستان با تحميل 
برنامه هاى اقتصادى خود و پا پس كشيدن كنگره ى 
ــان، هم پيمان با  ــا از مطالبات پيشينى  ش ملى آفريق
ــاختار اقتصادى، قادر  ــياه پوستان فرادست در س س
ــدند همان امتيازات قبلى را در ساختار جديدى  ش

ــب كنند كه به طور رسمى متكى بر نژادپرستى  كس
نبود. 

ــركت  ــتريت و ش ــخير وال اس همچنين جنبش تس
ــا مليت هاى  ــيت ها ب ــوام، نژاد ها، جنس ــه ى اق كلي
ــىِ اكثريت  ــاد اصل ــول تض ــون در آن و ح گوناگ
ــرمايه دار  مزدبگيران جامعه (99درصد) و اقليت س
ــه مقاطعى بود كه تضادهاى  (يك درصد)، از جمل
ــى به توافق  ــرد تضاد طبقات ــى در گرداگ غيرطبقات
ــرمايه، زندگى،  ــاد كار و س ــيدند زيرا تنها تض رس
ــت و رفاه آن ها را به طور جدى تهديد كرده  معيش

بود. 
ــرمايه دارى به زعم خودش به اين درجه از  نظام س
ــت كه در مواقعى كه منافع اش  عقلانيت رسيده اس
ــم  ــاى غيرطبقاتى چش ــود از تضاده ــن مى ش تامي
ــه عمده كردن  ــر نيازى ب ــى  كند چرا كه ديگ پوش
ــتانى كه زمانى  ــا ندارد. همان طور كه سياه پوس آن ه
ــكا محروم  ــهروندى در آمري ــل حقوق ش از حداق
بودند، على رغم آن كه هنوز در مواردى حقوقشان با 
ــتان برابر نيست اما درون ساختار  قدرت  سفيدپوس
قادرند به مقام رياست جمهورى برسند چون براى 
منافع كلان اقتصادى ابرشركت ها و سرمايه دار هاى 
ــى كه در جهت  بزرگ، چندان تفاوتى نمى كند كس
ــتش سياه  ــودآورى آن ها عمل مى كند رنگ پوس س

است يا سفيد! و يا آن كه زن است يا مرد!. 
ــتثمار طبقاتى بر  ــه اس ــر چ ــارت ديگر، اگ ــه عب ب
ــى و نژادى، عنصر سازنده ى  خلاف نابرابرى جنس
ــرمايه دارى تمام مناسبات  ــت، س ــرمايه دارى اس س
ــود مى كند.  ــاى خ ــع ضرورت ه ــى را تاب اجتماع
سرمايه دارى مى تواند نابرابرى ها و سركوب هايى را 
ــود ايجاد نكرده بود و  ــرد و تقويت كند كه خ بپذي
ــتثمار طبقاتى خود منطبق سازد  آن ها را با منافع اس
ــوى ديگر اين ويژگى سرمايه دارى است  (6). از س
ــژه اى از برابرى حقوقى در  ــه در آن تنها نوع وي ك
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قالب دموكراسى صورى ميسر است اما اين برابرى 
به مناسبات طبقاتى گسترش نمى يابد. 

ــرمايه دارى و در دوره هاى رونق  در جوامع مركز س
ــس از جنگ جهانى  ــبى اقتصادى در دهه هاى پ نس
ــرمايه كاسته  ــدت تضاد اصلى كار و س دوم، از ش
ــى بر  ــى مبتن ــكل گيرى گروه هاي ــده و دوران ش ش
ــك و هيپيزم  ــبك زندگى همچون گروه هاى پان س
ــجويى بود. اما با شدت گرفتن  و جنبش هاى دانش
ــم و تجديد و تحكيم ساختار  ايدئولوژى نوليبراليس
ــرمايه دارى  ــورهاى س طبقاتى، امروز و در اكثر كش
ــتيم كه در  ــى هس ــات و جنبش هاي ــاهد اعتراض ش
ــطح  ــه ى اعمال برنامه هاى نوليبرالى و تنزل س نتيج
ــتى مردم و افزايش شكاف هاى طبقاتى شكل  معيش

گرفته اند. 
ــداى از اين متن جهانى  ــروز نيز كه ج در ايران ام
ــت، اعمال برنامه هاى مذكور و همچنين بحران  نيس
ــت  ــى از تحريم هاى اقتصادى، معيش اقتصادى ناش
ــكلات جدى  ــش با مش ــش از پي ــران را بي مزدبگي
ــا توجه به  ــت. در اين زمان و ب ــاخته اس مواجه س
ــى اكثر  ــده و اساس ــكل عم ــات، مش ــن مختص اي
ــكلات معيشتى و اقتصادى  مزدبگيران جامعه، مش
ــت كه اگر چه بخشى از آن ناشى از تحريم هاى  اس
ــز در نتيجه ى  ــت اما بخش عمده اى ني خارجى اس
ــت كه در  ــراى برنامه هاى رياضت اقتصادى اس اج
ــد و از سوى اقتصاددانان  دوره هاى پيش تدوين ش
ــتقل آثار منفى اجراى آن ها پيش بينى شده بود.  مس
ــراى برنامه هاى مذكور كه دقيقاً منطبق بر احكام  اج
نهادهاى مالى جهانى است (7)، با تشديد تضاد كار 
و سرمايه و جهت گيرى هاى نظرى و عملى به سود 
ــرمايه دار همراه بودند، كما اينكه اكثريت  طبقه ى س
ــت جمهورى  ــركت كنندگان در انتخابات رياس ش
سال 92 نيز با استدلالى مبنى بر رفع خطر تحريم و 
ــگ و بهبود وضعيت اقتصادى در انتخابات آتى  جن

شركت كردند و تشكيل جامعه ى مدنى از اهداف و 
انگيزه هاى اصلى آن ها نبود.

با توجه به اين شرايط، تحليلِ شركت در انتخابات 
مذكور بر پايه ى عمده انگاشتن تضادهاى غيرطبقاتى 
و با مطالبه ى ايجاد جامعه ى مدنى مستقل از دولت، 
ــرى و واقعى قابل قبولى  ــش از آن كه جنبه ى نظ بي
ــتى تبليغى محسوب  ــتر سياس ــد، بيش ــته باش داش
مى شود. ايجاد نهادهاى جامعه ى مدنى در دوره اى 
و به همان نسبت افول فعاليت آن ها در دوره ى بعد، 
نشان مى دهد آن ها در ساختار فعلى ماهيتى مستقل 
از برنامه ها و سياست هاى دولت ندارند و در اساس 
در پيكارى هژمونيك، گفتمان هاى مستقل از دولت 

از توان و نيروى كاملاً نابرابرى برخوردارند. 
ــاختارى و  ــى كه مانع تغيير س ــراى مثال، تفكرات ب
مقاومت مقابل هژمونى تفكرات نوليبرالى بودند در 
نهادهاى جامعه ى مدنى دوره ى موسوم به اصلاحات 
شكل گرفت. نهادهايى چون روزنامه هاى وابسته به 
ــجويى  ــكل هاى دانش افراد و گروه هاى دولتى، تش
اصلاح طلب، احزاب دولتىِ موسمى و ترويج افكار 
اصلاح گرايانه و مصلحت انديشانه مبتنى بر اعتدال 
(كه سرانجام نوعى پراگماتيسم عافيت طلبانه را در 
پى دارد)، نفى هرگونه تغيير راديكال، خشونت آميز 
ــتبدادمحور جلوه دادن آن ها و ترويج آموزه ى  و اس
ــاى گفتمان  ــى بر امكان به ج ــت ورزى مبتن سياس
ــير و گاه تحريف تاريخ  ــت و مبارزه و تفس مقاوم
ــازارى كردن جامعه  ــاس آن، ب ايران و جهان بر اس
ــازى  ــازى و كالايى و موقتى س اعم از خصوصى س
ــت و فردگرايى  ــرط بر رقاب ــروى كار، تاكيد مف ني
ــاركت،  خودخواهانه به جاى فرهنگ جمعى و مش
ــرورى، تعبير عدالت  ــروت به گداپ ــر توزيع ث تعبي
ــى به كاهش بهره ورى و انگيره ى كار، ارائه  اجتماع
ــى مدل نوليبرال، صندوق راى  و دفاع از دموكراس
ــكان تغيير و اصالت  ــه عنوان تنها ام ــات ب و انتخاب

ــيدن به جنبش هاى اجتماعى و سياست هاى  نبخش
ــى به صرفاً شركت  خيابانى، تعبير كنش گرى سياس
ــه نيروهاى ترقى خواه  ــات و عدم امكان ب در انتخاب
براى ارائه ى طرح  هاى بديل شان و ... همه ى اين ها 
ــدت ايدئولوژيكى بودند  ــه  آموزه هاى به ش از جمل
ــو با  ــته به دولت، همس كه در جامعه ى مدنىِ وابس

هژمونى تفكرى خاص در جامعه تبليغ شد. 
ــارغ از ارزش گذارى در  ــه ى مدنى، ف تحقق جامع
مورد آن و اين كه آيا امكانى را در اختيار هر نيروى 
ــواه و آزاديخواهى قرار مى دهد يا نه،  بديل ترقى خ
گرچه اهميت دارد اما با توجه به تجريه ى تاريخى 
ــايش نسبى فضاى سياسى،  در ايران، على رغم گش
ــراى نفوذ  ــت و عرصه اى ب ــتقل نداش ــى مس ماهيت
ــيطره ى فكرى و فرهنگى  ــب س دولت به قصد كس
ــازوكار  ــى از س ــش بود. اين عرصه بخش باورهاي
ــت براى چيرگى فكرى و ايدئولوژيكى اش بود  دول
كه گفتمان هاى بديل و ضد هژمونيك، بدون حضور 
و مداخله ى دولت از قابليت ادامه ى حيات سياسى 
و فرهنگى و نهادسازى در اين راستا محروم بودند. 
ــرايط، بازگشت به  ــبينانه ترين ش بنابراين، در خوش
ــات، ايجاد دوباره ى جامعه ى مدنى  دوره ى اصلاح
ــه دولت و  ــته ب ــوان حوزه اى وابس ــور به عن مذك
ــرى و فرهنگى آموزه هاى  ابزارى براى چيرگى فك
ــد تجربه ى  ــت. از اين رو نق ــك آن اس ايدئولوژي
ــى در ايران،  ــه ى مدن ــكل گيرى جامع ــى ش تاريخ
ــى ايدئولوژى مسلط بر آن و همچنين تحليل  بررس
طبقاتى گفتمان اصلاح طلبى، از جمله موضوعاتى 
ــوى نيروهاى ضدهژمونيك حاضر  ــت كه از س اس

بايستى مورد توجه ويژه واقع شود. 

پى نوشت:

ــات  ــد حي ــرمايه دارى (تجدي ــر س ــى در براب 1- دموكراس
ــينزوود، ترجمه ى حسن  ــم تاريخى)، الن ميك س ماترياليس

مرتضوى، 1386، نشر بازتاب نگار، ص 289-288.
2- همان. 

ــز بابايى،  ــن، ترجمه ى پروي ــخ جهان، كريس هام 3- تاري
ــيد نوايى، چاپ دوم، 1391، موسسه انتشارات نگاه،  جمش

صص 310-309. 
4 -http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-

mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/

5- دموكراسى در برابر سرمايه دارى، 313
6- همان، 303. 

ــادى جارى تا چه حد  ــورد اين كه برنام ه هاى اقتص 7- در م
ــت،  ــرمايه دارى جهانى اس در پيوند با نهادهاى نوليبرالى س
گزارش صندوق بين المللى پول در مورد ايران شايان توجه 
ــوان «فرماندار بانك  ــران با عن ــت كه از وزير اقتصاد اي اس

جهانى در جمهورى اسلامى ايران» نام مى برد:
http://www.imf.org/external/am/2012/speeches/

pr36e.pdf 
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ــاى بحث برانگيز  ــى يكى از موضوع ه جامعه مدن
ــى به ويژه از دهه 70 ميلادى به اين  ــفه سياس فلس
ــد. اين گفتمان پس از شكست اردوگاه  سو مى باش
ــر باز كردن بحران هاي اقتصادي  ــم و س سوسياليس
ــي از ضعف سازمان عرفي دولت باعث پديدار  ناش
ــه ديدگاه هايى  ــاي گوناگون از جمل ــدن بحث ه ش
ــاه و پيوند زدن جامعه  ــون ناكارايي دولت رف پيرام
ــتن حق  ــازار و فروكاس ــى ب ــزم گراي ــى با ج مدن
ــرو خصوصي فرد  ــت قلم ــي فرد به اصال اجتماع
توسط تئوريسين هاى نوليبرال از جمله آگوست فن 
ــك و فريدمن گرديد. البته اين جزم گرايى ها و  هاي
ــان با رابطه كالايى تنها ويژه  ــتن رابطه انس فروكاس
ــه در ميان چپ هاى  ــار نوليبرال ها نبود بلك ــى آث گ
ــم آوا با نوليبرال ها  ــانى كه ه نو نيز كم نبودند كس
ــاب را تئوريزه  ــت و بازارگرايى ن ــان نقش دول پاي
كرده و سعى داشتند آن را به نام «چپ نو» به قباى 

ماركسيسم بدوزند.

اما در كنار اين دو جريان خوانش ديگرى از جامعه 
ــه به عنوان يك زائده  ــى وجود دارد كه آن را ن مدن
ــازار بلكه به عنوان  ــرمايه دارى يا مكمل ب دولت س
سپهر ميانجى دولت و افراد جامعه در نظر مى گيرد. 
اين خوانش ضمن مخالفت با سركردگى دولت در 
ــن در برابر اتميزه  ــرمايه دارى و همچني جوامعه س
شدن فرد در جامعه سرمايه دارى خواهان بازسازى 
ــتقل مدنى است كه برآمده  ــئول و مس نهادهاى مس
ــيوه هاى تنظيم درون  ــعه ش ــودِ جامعه و توس از خ

اجتماعى و رها از سلطه دولت است. 
ــده 18 كه جان لاك در  ــه مدنى تا پيش از س جامع
ــاله در باب حكومت» ميان دولت و جامعه  «دو رس

ــد، مترادف با دولت شناخته  مدنى تفكيك قايل ش
ــاله «جامعه لوياتان»  ــد. از نظر هابس در رس مى ش
جامعه مدنى عبارت از يك جامعه از حيث سياسى 
ــازمان يافته و مترادف با دولت به شمار مى آمد.  س
اين جان لاك بود كه در سده 18 جامعه مدنى را به 
ــوان قلمرو مالكيت خصوصى و مبادله، و دولت  عن
يا جامعه سياسى را حافظ منافع عمومى مطرح كرد. 
ــترش نظريه جامعه مدنى توسط هگل صورت  گس
ــه رابطه  ــن باره برپاي ــات هگل در اي ــت. نظري ياف
ــت.  ــتوار اس ــج ميان دولت و جامعه مدنى اس بغرن
وى جامعه مدنى را سپهر ميانجى خانواده و دولت 
ــان ها مطرح  ــوان توليد ثروت براى بقاى انس به عن
ــه عنوان جايگاه  ــر او جامعه مدنى ب مى كند. از نظ
ــت به عنوان  ــيله دول ــع خصوصى تنها به وس مناف
ــد. ”جامعه مدني  ــظ منافع عمومى تعينّ مى ياب حاف
شامل دنياي خصوصي افراد و منافع و فعاليت هاي 
ــارج از حيطه دولت  ــود و در نتيجه خ ــا مي ش آن ه
قرار دارد.“ او جامعه مدني را نظام وابستگي متقابل 
ــمارد كه ”در اثر تقسيم كار متجلي مي شود و  مى ش
ــخ گوي نظام احتياجات و نيازهاست و ثروت  پاس

عمومي را افزايش مي دهد“.
ــن رابطه ديالكتيكى و بغرنج ميان جامعه مدنى و  اي
دولت در آثار ماركس در دوره هاى گوناگون با تغيير 
ــئله يهود»  و تحول هايى بيان مى گردد. وى در «مس
ــط اجتماعي مى داند  ــه مدني را رواب ــراد از جامع م
ــرار مي گيرد. اين بيان ماركس  كه در برابر دولت ق
ــيار نزديك است.  ــهروند از انسان بس به تفكيك ش

ــفه حق» هگل  ــاره به «فلس البته او در اين اثر با اش
ــى  ــد: جامعه مدنى در تضاد با دولت سياس مى گوي
از آن رو ضرورى تشحيص داده مى شود كه دولت 
سياسى ضرورى تشخيص داده مى شود. ماركس در 
ــار بعدى خود جامعه مدني را فراتر از كل دولت  آث
ــامل همه ارتباط هاي مادي و  ــته و ش و ملت دانس
ــي از تكامل نيروهاي  ــي افراد در مرحله معين صنعت
مولد مي خواند. وى بر پايه حيات اقتصادى جامعه 
ــراد آزادي مي داند كه داراي  ــي را مجموعه اف مدن
حقوق برابر با نفع شخصي و داراي مالكيتي هستند 
ــردش و مبادله كالايي در  ــته از رابطه گ كه برخاس

ما و جامعه مدنى!

فريبرز مسعودى

بـا رشـد و گسـترش سـرمايه دارى، دولت به 

عنـوان ايفـاى نقش در حفظ نظـم و حاكميت 

در روابـط اجتماعى دخالت هاى گسـترده ترى 

را اعمـال كرد و براى سـاختارى كردن روابط 

اجتماعـى به سـود ايجـاد شـرايط لازم براى 

توسعه سرمايه دارى در قلمرو بخش خصوصى 

به مداخله پرداخت.
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شكل اجتماعي سرمايه داري است. به اين معني كه 
ــا و زير بنا را با  ــي هم زمان نقش روبن ــه مدن جامع
ــان جامعه مدنى  ــيمات مي هم ايفا مي كند. اين تقس
ــرايط  ــتى با توجه به ش ــى را بايس ــه سياس و جامع

مشخص تاريخى در نظر گرفت.
ــرمايه دارى، دولت به عنوان  ــد و گسترش س با رش
ــت در روابط  ــش در حفظ نظم و حاكمي ــاى نق ايف
ــترده ترى را اعمال كرد و  اجتماعى دخالت هاى گس
براى ساختارى كردن روابط اجتماعى به سود ايجاد 
ــرمايه دارى در قلمرو  ــرايط لازم براى توسعه س ش

بخش خصوصى به مداخله پرداخت. 
ــلط آن بر جوامع  ــرمايه دارى و تس با اوج گيرى س
صنعتى و در نهايت فروپاشى جامعه مدنى در آلمان 
و ايتاليا در اثر گسترش فاشيسم و تهديد جامعه هاى 
مدنى اروپايى گرامشى مفهوم نوينى از جامعه مدنى 
ــه در نهايت  ــا اعتقاد به اين ك ــرح كرد. او ب را مط
ــتند، بر  ــتند كه بازيگران اصلى هس اين طبقات هس
پايه مفاهيم ماركسيستى جامعه مدنى اعتقاد داشت 
ــه چپ نبايد جامعه مدنى را به عنوان يك جامعه  ك
ــى جامعه مدنى را  ــى تحريف كند. گرامش بورژواي
ــازمان هايى  ــه اى از جنبش ها، گروه ها و س مجموع
مى دانست كه در پى بيان حقوق عموم مردم هستند 
و براى كاهش هژمونى دولتِ سرمايه دارى و دست 
يافتن به اين سركردگى بايستى از نهادهاى فرهنگىِ 
ــادىِ داوطلبانه كه در جامعه  ــر دولتى، غير اقتص غي
ــازمان هاى  ــا و س وجود دارد مانند انجمن ها، كليس
ــتفاده كرد. بر پايه اين استدلال جامعه  داوطلبان اس
مدني را نه مى توان و نه بايد نماينده گروه هاي منافع 
ويژه دانست، بلكه آن جامعه اي است كه استوار بر 
ــت كه شهروندان و اجزاء يك  گروه ها و افرادي اس

ملت بوده و در نفس خود اجتماعي است. 
آيا جنبش مدنى جايگزين جنبش طبقاتى است؟

ــردم مفهوم جامعه  ــاره ك همان گونه كه پيش تر اش
ــت  ــتخوش تحولاتى اس مدنى در آثار ماركس دس
ــه جامعه مدنى  ــى توجهى به زاويه ديد وى ب كه ب
ــاش فكرى شود.  مى تواند موجب گمراهى يا اغتش
ــادى به نقد جامعه  ــى ماركس از ديدگاه اقتص زمان

ــردازد و زمانى به لحاظ ايدئولوژيكى به  مدنى مى پ
ــرد. در مفهوم ايدئولوژيكى وى  اين موضوع مى نگ
مفهوم جامعه مدنى را به عنوان مجموعه افراد آزاد 
ــوق و داراى مالكيت درك مى كند. اين  و برابر حق
جا است كه وى جامعه مدنى را هم روبنا و هم زير 
ــى بر پايه همين درك  ــمار مى آورد. گرامش بنا به ش
ماركسيستى از جامعه مدنى بود كه ضمن ارج نهادن 
ــه مبارزه طبقاتى تمايز جنبش هاي مدني را به نوع  ب
ــخي كه به درخواست هاي گوناگون و دم افزون  پاس
ــى انقلاب هاى  مي دهند مرتبط مى داند. وى با بررس
ــت خورده در اروپا و مقايسه آن با  كارگرى شكس
ــترده جامعه  ــركوب گس انقلاب اكتبر و همچنين س
ــاى مركزى بين دو جنگ، دمكراتيزه  مدنى در اروپ

ــدن نهادهاى  كردن جامعه را منوط به دمكراتيزه ش
ــر همين پايه نتيجه مى گيرد  جامعه مدنى مى داند. ب
كه جامعه مدني درصدد كنترل دولت است و دولت 
ــپهر عمومي را  ــتي س در يك كنش و واكنش بايس
براي بازتوليد فرهنگ سياسي و دمكراتيك اعضاى 

جامعه مدنى تضمين كند. 
ــه  ــي در جامع ــاي اجتماع ــه كنش ه ــا ك از آن ج
ــود، انتخاب  ــي تنظيم مي ش ــور ارتباط مدني به ط
ــترش آن از طريق انجمن هاي مدني  ــوژه و گس س
ــران آن را تعريف  ــت بازيگ ــارزه مدني هوي در مب
ــارزه اجتماعي،  ــي آوردگاه مب ــد. جامعه مدن مي كن
ــت.  ــد هژموني اس ــي و ض ــمكش ها و هژمون كش
ــع ويژه به اين علت كه در  احزاب و گرو هاي مناف
ــي و هژموني هستند ميان  ــب قدرت سياس پي كس
ــي(دولت) و عمومي در نوسان هستند  سپهر سياس

ــوب جامعه مدني  ــا را در چارچ ــوان آن ه و نمي ت
پذيرفت، ولي اين احزاب مي توانند از جامعه مدني 
ــئله  تا حد زيادي تاثير بپذيرند. ماركس نيز در «مس
يهود» با برشمردن انسان كالايى شده و منفرد اعتقاد 
دارد: "تنها هنگامى كه انسان واقعى، منفرد، شهروند 
انتزاعى را دوباره به خود برگرداند و انسان به عنوان 
ــى اش، كار فردى اش و  ــرد در زندگى تجرب يك ف
ــده باشد، تنها  ــتى تبديل ش روابط فردى اش به هس
هنگامى كه انسان نيروهاى خود را به عنوان نيروى 
ــازمان دهد، تا ديگر  ــخيص داده و س اجتماعى تش
ــكل نيروى سياسى از او جدا  نيروى اجتماعى به ش
ــت كه رهايى بشر كامل  نگردد، تنها در آن موقع اس

خواهد شد."
در پايان بد نيست با نقل قولى از نوشته هاى زندان 
گرامشى اين نوشتار را به پايان ببريم. گرامشى پس 
ــنديكاها، اتحاديه هاى كارگرى و  ــع و قمع س از قل
ــى در ايتاليا و آلمان  ــودى جامعه مدن ــرانجام ناب س

توسط فاشيست ها مى نويسد:
ــن  ــوان جاى گزي ــا را نمى ت ــورى پرولتاري "ديكتات
ــورى  ــى، ديكتات ــن حالت ــرد و در چني ــم ك فاشيس
ــد داد.....  ــى را قورت خواه ــا جامعه مدن پرولتاري
ــيدن  لذا اولين وظيفه نيروهاى چپ پيكار براى رس
ــى از طريق مجلس  ــم درباره اهداف سياس به تفاه
ــازمان هاى  ــان و با حضور كليه احزاب و س موسس

ضدفاشيستى است."

از آن جـا كـه كنش هـاي اجتماعـي در جامعه 

مدني به طور ارتباطي تنظيم مي شـود، انتخاب 

سـوژه و گسـترش آن از طريـق انجمن هـاي 

مدنـي در مبارزه مدني هويـت بازيگران آن را 

تعريف مي كند.
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ــت در گرماگرم تشكيل ناتوى اقتصادى پروژه  درس
ــهروندان  ــى آمريكا عليه مقام ها و ش عظيم جاسوس
ــى  ــود. موضوع جاسوس ــه اروپا فاش مى ش اتحادي
ــاده ترين ابعاد اين پروژه  صنعتى يكى از پيش پا افت
ــت. اين در حالى است كه همه  عظيم جاسوسى اس
ــه آلمان،  ــر اروپا از جمل ــاى اقتصادى برت قدرت ه
ــه، هلند و ايتاليا به تشكيل ناتوى اقتصادى به  فرانس
عنوان طرحى كه مى تواند رقيبان آن ها را در بريكس 
ــادى اروپا  بيفزايد  ــد اقتص ميخ كوب كرده و به رش
ــخت اميد بسته اند به طورى كه صدر اعظم آلمان  س
ــد در مذاكره  اعلام كرده هيچ چيز باعث نخواهد ش
ــه در هفته آينده  ــوى اقتصادى ك ــكيل نات براى تش
ــود.  ــد خلل وارد ش ــل انجام خواهد ش در بروكس
ــت مداران اروپا و آمريكا تا اين  اقتصاددانان و سياس
ــه فرا اقيانوس  ــيار در مدح اين اتحادي جاى كار بس
اطلسى گزافه گفته اند و اما واقعا چه رابطه اى مى تواند 
ميان تشكيل ناتوى اقتصادى و پروژه جاسوسى پريزم 

وجود داشته باشد؟
ــى پيمان ضد  ــر تداعى نام تهاجم ــام ناتو علاوه ب ن
ــمالى يك مفهوم  ــه آتلانتيك ش ــتى اتحادي كمونيس

ديگر را در ذهن ها يادآورى مى كند و آن هم تحميل 
برترى همه جانبه آمريكا بر اروپا در سال هاى جنگ 
ــرد پس از جنگ دوم جهانى است. در اين سال ها  س
ــتوانه نيروى  ــكا با تكيه بر نيروى نظامى به پش آمري
ــت نخورده خود توانست براى  عظيم اقتصادى دس
ــال هاى دراز بر اروپا تسلط داشته و هژمونى خود  س
ــد. طرفداران  ــرمايه دارى به رخ بكش را بر جهان س
ناتوى اقتصادى بر اين اعتقاد هستند كه با تشكيل اين 
اتحاديه به دليل وجود پيمان نفتا ميان آمريكا و كانادا 
اين كشور نيز عملا در اين اتحاديه عظيم فرا اقيانوسى 
حضور خواهد داشت و با پيوستن احتمالى استراليا 
ــيون دولت هاى قدرتمند كامل خواهد  به آن كلكس
ــد تا در برابر قدرت يابى كشورهاى برزيل، چين،  ش
روسيه، آفريقاى جنوبى و هند بايستد. تا اين جاى كار 
مى توان از تشكيل ناتوى اقتصادى اين برداشت را هم 
ــت كه آمريكا همراه اروپا هم چنان در پى حفظ  داش
ــرورى و اعمال هژمونى خود بر جهان هستند. اما  س
اعمال اين هژمونى در جهان كنونى ابعاد ديگرى نيز 
دارا است كه همواره از ديرباز مورد توجه قدرت هاى 
ــتى بوده است ولى اينك با تغيير در  بزرگ امپرياليس
ــكل تغيير كرده است. پروژه  فناورى ارتباطات در ش

جاسوسى عظيم پريزم توجه ما را به سمت ضرورت 
برترى و تسلط بر مسيرهاى استراتژيك كه اينك نه 
ــا راه هاى آبى و خاكى و هوايى و لوله هاى انتقال  تنه
ــبكه اينترنت را  ــرژى، بلكه دنياى مجازى مانند ش ان

شامل مى شود. 
در واقع آمريكا با اجراى پروژه پريزم تسلط بى چون 
ــه زمانى از آن  ــراى خود را بر دنياى مجازى ك و چ
ــى ارزان  به عنوان انقلاب تكنولوژيكى براى دسترس
ــى به دانش و فن  ــت جهان پيرامون توده هاى تهيدس
ــرفته و ابزارى براى اعمال و گسترش دمكراسى  پيش
ياد مى شد نشان داد. همچنين اين پروژه كه هم چون 
كوه يخى فقط نوك قله آن بيرون از آب افتاده است 
ــان داد كه امريكا با تكيه بر دانش و قدرت مالى  نش
خود به آسانى توانسته است از تك تك مردم جهان 
مراقبت كند. اين مراقبت مى تواند استقلال و اساس 
ساير كشورها را به موضوعى مسخره  تبديل كند. هم 
ــه هايى از ابعاد اين جاسوسى  چنان كه تا كنون گوش
ــته و خواهد  ــى توانس ــده آمريكا به راحت ــا ش افش
توانست بر كليه معاملات بزرگ كمپانى هاى بزرگ با 
دولت هاى جهان در هر گوشه و كنارى نظارت داشته 
ــر گونه كه بخواهد آن ها را هدايت كند. به گفته  و ه
جوليان آسانژ بازى بزرگ جديد، جنگ بر سر خط 
لوله نفت نيست. اين جنگ بر سر جريان اطلاعات 
است: يعنى كنترل بر سر خط كابل هاى فيبر نورى 
كه در زير دريا و روى زمين كشــيده شده است. 
گنجينه جديد جهانى همانا بدســت گيرى كنترل 
جريان غول آســاى اطلاعاتى است كه كل قاره ها 
ــا را به هم متصل كرده و حلقه ارتباطى  و تمدن ه

ميلياردها انسان و سازمان ها مى باشد1. 
پروژه پريزم اعمال مديريت بر جهان از طريق مراقبت 
ــردم و رهبران  ــترده توده هاى م و پايش دقيق و گس
ــتمداران و كنشگران اقتصادى و اجتماعى و  و سياس
سياسى، احزاب و اتحاديه ها وسنديكاها هم هست. 
دولت آمريكا به اين طريق خواهد توانست دولتمردان 
ــزرگ را  در جهت  ــك و ب ــور كوچ ــن يا آن كش اي
ــود مديريت كرده و به افكار عمومى  منفعت هاى خ

جهان سمت دهد. 
ــى مديريت بر  ــراه با ناتوى اقتصادى يعن پريزم هم

جهان!

پى نوشت
ــگ عليه  ــلاحى اصلى در جن ــگارى س ــز ن 1- رم
ــته  ــايت گاردين، نوش ــا، برگرفته از س امپراتورى ه

جوليان آسانژ، برگردان احمد زينى

پريزم، ناتوى اقتصادى و مديريت جهان
                               

فريبرز مسعودى
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ــخن از نئوليبراليسم مى شود فورا از تاچر  هرگاه س
ــخن گفته مى شود كه چگونه پس از به  و ريگان س
ــتى اقتصاد كينزى و دولت مداخله  گل نشستن كش
ــابق انقلاب يا  ــوروى س ــقوط ش گر درغرب و س
ــدگاه اقتصادى هايك  ــد انقلاب نئوليبرالى با دي ض
ــيده و به ادعاى دوستان  و فريدمن راواقعيت بخش
نئوليبرال ايرانى ما «اقتصاد و مردم بريتانيا» و اضافه 

مى كنم « امريكا» را نجات دادند.
ولى واقعيت تاريخى اين است كه اين ادعا واقعيت 
ــم نمى خواند. اگرچه  ــا تاريخ نئوليبراليس ندارد و ب
ــرى خواهم داد ولى نگاهى به  نمونه هاى ملموس ت
نوشته هاى آدام اسميت و ديويد هيوم نشان مى دهد 
ــته ها سابقه دارد  ــم به اندازه اين نوش كه نئوليبراليس
آن هم با اين ادعا كه چگونه رقابت در بازار سر از 
پى آمدهاى مطلوب « اجتماعى» در مى آورد. اندكى 
بعد لئون والراس و ويلفرودو پاره تو همين انگاره را 

به زبان رياضى بيان كرده « ثابت» نمودند.
ــه در 1938  ــم اتفاقا آن چ ــتم ه ــى درقرن بيس حت
ــى است  ــت احتمالا مهم تر از نقش درپاريس گذش
ــبرد نئوليبراليسم داشته اند.  كه تاچر و ريگان درپيش
ــرايطى كه به خاطر تداوم بحران بزرگ 1929  درش
ــى درميان  ــرخوردگى و دلمردگ ــت س ــك حال ي
ــت  ــرمايه دارى وجود داش نظريه پردازان اقتصاد س
ــدان دار  ــن مي ــك و ايوك ــس هاي ــش پاري درهماي

ــخن گفته ادعا  ــد و اندر فضيلت «بازارآزاد» س بودن
ــزى دولتى به «راه بردگى»  كردند هرگونه طرح ري
ــد. عنوانى كه مدتى بعد به صورت يكى از  مى رس
معروف ترين كتاب هاى هايك درآمد كه او آن را به 
ــت هاى همه احزاب» تقديم كرده بود و  «سوسياليس
ــكار است كه براى هايك استالين و هيتلر هردو  آش
ــك قماش بودند. حتى خبر داريم در 1931 كه  از ي
ــتاد  ــه اقتصاد لندن از هايك به عنوان يك اس مدرس
ــى اين دعوت آن  ــوت مى كند دليل اصل مدعو دع
ــتاد اقتصاد اين دانشگاه  ــت كه لاينول رابينز اس اس
ــا و توليد» را چالش قدرى  ــاب هايك « قيمت ه كت
ــت دربرابر ديدگاه هاى جان مينارد كينز كه  مى دانس
ــهرتى بهم زده بود.  ــم و ش ــگاه كمبريج اس دردانش
موضوع اين كتاب برخلاف عنوان اش درباره ادوار 
ــود كه « ركود»  ــده ب ــارى بود و درآن عنوان ش تج
ــت.  نتيجه اجتناب ناپذير «رونق» درمرحله قبلى اس
ــذارى درصنايع از  ــرمايه گ چون در دوره رونق س
ــود» ابزارى  ــود « رك ــتر مى ش عرضه پس انداز بيش
ــراى ايجاد تعادل  ــح اين وضعيت و ب براى تصحي
ــان كمبريج معتقد  ــر اقتصاددان ــت. كينز و ديگ اس
بودند كه « كمبود تقاضا» دراقتصاد به صورت ركود 
ــكاف بايد با افزايش هزينه هاى  در مى آيد و اين ش

دولتى پر شود تا ركود برطرف شود. 
ــال هاى ركود و بحران تحولات ديگرى  درهمان س

ــرمايه دارى ماقبل كينز  هم درجريان بود. ناتوانى س
ــران بزرگ باعث  ــه موثر با پى آمدهاى بح درمقابل
ــى از اقتصاددانان براى  ــماره قابل توجه ــد تا ش ش
ايجاد الگوئى كه نه كمونيستى باشد و نه بازار آزاد 
ــم بازارگرا» سخن گفتند.  بكوشند و از «سوسياليس
ــا درپيش گرفتن نوعى طرح  و ادعا براين بود كه ب
ريزى متمركز منابع را درحوزه هاى از نظراجتماعى 
مفيد مى توان ساماندهى كرد. صنايع عمده در دست 
ــت مى ماند و با تركيبى از قيمت گذارى دولتى  دول
ــازار آزاد مى توان اقتصاد را بهتر  و قيمت گذارى ب
اداره كرد. هايك كه دراين سالها مجموعه مقاله اى 
درباره طرح ريزى اشتراكى را ويراستارى كرده بود 
ــراد هايك اين بود كه با  ــا اين الگو موافق نبود. اي ب
فقدان رقابت، دولت چگونه مى تواند قيمت گذارى 
كند و مدير يك كارخانه چگونه مى داند چه كالائى 
ــته هاى بعدى  ــه ميزان؟ درنوش ــد كند و به چ تولي
ــد. در 1937 درمقاله  ــك همين ايده ها دنبال ش هاي
ــاره كرد كه عمده  «اقتصاد و دانش» به اين نكته اش
ــال اطلاعات به  ــا دربازار انتق ــن نقش قيمت ه تري
عوامل اقتصادى است و به نظر هايك اگرچه طرح 
ريزى اشتراكى بر روى كاغذ ايده جذابى است ولى 

درعمل موفق نخواهد شد. 
ــش از تاچر و  ــال ها پي ــن نكته ها كه بگذرم س از اي
ريگان نئوليبراليسم «پهلوانش» را در  ژنرال پينوشه 
يافت كه با كودتاى خون بارش عليه دولت قانونى 
ــت ها در شيلى دست زد.  آلنده به اجراى اين سياس

جهانى كردن نئوليبراليسم
احمدسيف
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ــته از «راه بردگى» هايك دراين سال ها چهره  گذش
شناخته شده اى كه مدافع سرسخت اين شيوه اداره 
ــت ميلتون فريدمن استاد دانشگاه شيگاگو  امور اس
ــه هم  ــاوران پينوش ــت كه به عنوان يكى از مش اس
ــناخته شده است. جالب اين كه چندين دهه پس  ش
ــردازان بازار آزاد  ــى» نظريه پ ــار « راه بردگ از انتش
ــت زده و دولت ها را  ــو آورى ديگرى هم دس به ن
ــيم كردند. يك  ــواه» و «اقتدارگرا» تقس به «تمام خ
نظام «تمام خواه» نظامى است كه درآن طرح ريزى 
ــاى اصلى اقتصاد  ــادى وجود دارد و بخش ه اقتص
ــت ولى نظام هاى «اقتدارگرا»-  در كنترل دولت اس
ــاس مالكيت  ــيلى- بر اس ــه درش براى مثال پينوش
ــرمايه دارى اداره  خصوصى و اقتصاد بازارگراى س
ــت يك نظام اقتدارگرا  ــود. اگرچه ممكن اس مى ش
ــواه «ديكتاتورى تر»  ــه با يك نظام تمام خ درمقايس
ــرمايه دارى  ــان نئوليبرال س ــد ولى براى مدافع باش
ــت.  ــرى اس ــر» از آن ديگ ــام «پذيرفتنى ت ــن نظ اي
ــفى اش هم به نوشته هاى والتر ايوكن  استدلال فلس
درسال هاى 1930 بر مى گردد كه مدعى شد اساس 
يك نظم اجتماعى مقبول مالكيت خصوصى و بازار 
ــته  ــت و هرگاه كه اين مقدمات وجود داش آزاد اس
ــد. و  ــى هم مى تواند « آزاد» باش ــد نظام سياس باش
ــته اندبه  ــون نظام هاى مختلف به يك ديگر پيوس چ
ــود مالكيت خصوصى و نظام بازار  نظر ايوكن درنب
ــت.  ــى آزاد هم وجود نخواهد داش آزاد نظام سياس
ــتن كشتى اقتصاد كينزدر  با اين همه با به گل نشس
سال هاى 1970 و فروريزى نظام پولى برتون وودز 
ــلط ديدگاه نئوليبرالى آماده شد و با  زمينه براى تس
ــون وودز در 1973  ــزى كامل توافق هاى برت فروري
ــت دولت ها  ــن نرخ بهره و نرخ ارز هم از دس تعيي
ــفته  به دررفت و در كنترل بانك هاى بين المللى، س
ــرار گرفت. كنترل  ــركت هاى فرامليتى ق بازان و ش
زدائى از بازارهاى پولى و مالى امكانات بيشترى در 
اختيار اين بازيگران قدرتمند گذاشت تا هر آن گونه 
كه مى پسندند و به آن ها امكان حداكثر سازى سود 
مى دهد عمل كنند. رقابت روزافزون كنترل زدائى را 
ــاى اقتصادى يا به اين قافله  نيز جهانى كرد. نظام ه
مى پيوندند يا اين كه عقب مى مانند. البته هم زمان با 
فروريزى توافق هاى برتون وودز اتفاق ديگرى هم 
ــد. اعضاى اوپك درتهران تصيمم گرفتند  مددكارش
ــان  قيمت نفت را افزايش بدهند و دلارهاى نفتى ش
به صورت وديعه بانك هاى بين المللى درآمد و بعد 
به صورت وام به كشورهاى توسعه نيافته پرداخت 
شد و درنهايت به صورت يك بحران جدى بدهى 
خارجى درآمد. نگاهى به اعضاى اوپك ووابستگى 
ــى شان درآن سال ها نشان مى دهد كه افزايش  سياس
بهاى نفت نمى توانسته حركتى مستقل از سوى اين 
ــت نشاندگان سياسى امريكا بوده باشد. ازسوى  دس
ــاى آلمان و  ــازى اقتصاده ــر مى دانيم كه بازس ديگ

ــده  ــگ دوم جهانى منهدم ش ــن كه درطول جن ژاپ
ــوده و اين دو اقتصاد به  ــد با موفقيت همراه ب بودن
ــيار جدى اقتصاد امريكا درجهان  صورت رقباى بس
درآمده بودند. از دست دادن بخشى از توان رقابتى 
ــن هزينه هاى  ــن المللى و هم چني ــاى بي دربازاره
ــكا در ويتنام موجب  ــلات تجاوزكارانه امري مداخ
شد كه حفظ توافقات برتون وودز ديگر غيرممكن 
ــن توافقات به  ــن دليل در1973 اي ــود و به همي بش
ــرم كه  ــد. من برآن س ــته ش طور كامل كنار گذاش
ــانه كوششى  افزايش قيمت نفت اوپك درتهران نش
ــاى اقتصادى  ــى اقتصادى براى رقب ــت تا زندگ اس
امريكا اندكى دشوارترشود. خبر داريم كه برخلاف 
ــن تقريبا ٪100  ــال ها آلمان و ژاپ امريكا در آن س
نفت مورد نياز خودرا وارد مى كردند وروشن است 
ــد-  كه افزايش ناگهانى بهاى نفت- آن گونه كه ش
باعث مى شد كه توليدات ژاپن وآلمان گران تربشود 
ــد. اضافه كنم  ــت به نفع امريكا باش و اين مى توانس
ــينجر كه درآن  كه اندكى پس از تصميم تهران كيس

ــه خاورميانه  ــه امريكا بود ب ــان وزيرامورخارج زم
رفت و با اغلب كشورهاى منطقه قراردادهاى كلان 
ــارت ديگر دارم  ــرد. به عب ــلحه امضا ك فروش اس
ــن كار اوپك  ــت مى گذارم كه اي ــن نكته انگش براي
ــيار زيركانه به زعامت امريكا  ــيوه اى بس درواقع ش
ــن و ديگر وارد  ــتانى» از آلمان و ژاپ ــراى «باج س ب
ــورها  ــود كه مازاد ابتدا به اين كش كنندگان نفت ب
ــراز امريكا  و پس آن گاه درتداوم اين قراردادها س
ــذارم كه ازجمله  ــد آورد. البته ناگفته نگ در خواه
ــه بحران بدهى خارجى  ــدن نفت ب همين گران ترش
ــعه دامن زد كه پيش تر  ــورهاى درحال توس در كش
ــت  ــاره كردم. در پى آمد اين تحولات اس به آن اش
ــدوق بين المللى  ــات برتون وودز- صن كه موسس
ــت» هدايت  ــه به «راه راس ــول و بانك جهانى ك پ
شده بودند به صورت مناديان اصلى «نئوليبراليسم» 
ــه اصل و فرع بدهى ها  ــت ك درآمدند. ترديدى نيس
بايد پرداخت شود و به همين خاطر بود كه «تعديل 
ساختارى» لازم شد وطولى نكشيد كه اين برنامه را 
نيز جهانى كردند. هرچه كه ادعاى اكنونى مدافعان 
ــد واقعيت اين  ــت قتل عام اقتصادى باش اين سياس
ــت كه هيچ عضوى درآن سالها نمى توانست از  اس
ــاپيش بپذيرد  ــدوق وام بگيرد مگر اين كه پيش صن
ــيوه اى كه صندوق مى گويد  كه اقتصاد خود را به ش
«تعديل» كند. عبرت تاريخ دراين است كه با وجود 
ــات برتون  فروريزى توافق هاى برتون وودز موسس
ــه قدرتمندتر و تعيين كننده تر شده  وودز از هميش
ــازمان هاى مدافع نرخ ثابت  ــد و از صورت س بودن
ــرمايه به  ارز به صورت مدافعان و مبلغان تحرك س
ــركت هاى غول  ــع وام دهندگان بين المللى و ش نف
ــم هم جهانى  ــر فرامليتى درآمدند و نئوليبراليس پيك
 G8 و G7 ــازمان هائى چون ــبه س ــد. وظيفه ش ش
ــت فعاليت دولت  ــت اقتصاد بلكه مديري نه مديري
ــايد به  درعكس العمل به علامت هاى بازار بود. ش
ــامح مى توان گفت كه اين مسئوليت اقتصادى و  تس
ــد. اين تحولات البته  مشابه دولت ها هم جهانى ش

بدون قربانى نبود. 
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ــال هاى پس از جنگ دوم جهانى سخن  برخلاف س
ــد. ارتش  ــتغال كامل» غير اقتصادى ش گفتن از «اش
ــزار و يك مصيبت  ــر ه بيكاران هم در كنار ه ذخي
ــد و به صورت  ــن المللى ش ــى» و بي ــر «جهان ديگ
وسيله موثرى براى كنترل اجتماعى درآمد. بيكارى 
ــد و  ــاختارى ش ــرفته هم س ــرمايه دارى پيش در س
ــورهاى در حال توسعه هم  ــترش يافت. دركش گس
ــه از آن تحت عنوان  ــد ك ــده تازه اى پديدار ش پدي
ــود و كارگرانى  ــمى» نام برده مى ش «بخش غير رس
ــاغلند» و نه «بيكار». خبر داريم كه 90٪از  كه نه «ش
ــران در امريكاى  ــا و 60٪ كارگ ــران در افريق كارگ
ــورهاى عضو  لاتين و حتى 30٪ از كارگران دركش

OECD از اين دسته اند.

ــش براى افزودن برتوان  عصر نئوليبراليسم با كوش
ــى كه هيچ حداقل معيارى  رقابتى- آن هم درجهان
ــود و تعجبى  ــخص مى ش براى رقابت ندارد- مش
ــتاى  ندارد كه حالت «تعادلى» نيز با حركت در راس
ــتانداردهاى  ــزد، پائين ترين اس ــزان م ــن مي كم تري
ــن معيارهاى حفظ  ــط كار، نازل تري ــت محي بهداش
ــه اگرچنين  ــد. البت ــت مى آي ــت به دس محيط زيس
ــوان مثال اين  ــد. به عن ــته باش ــى وجود داش تعادل
«كوره هاى آدم سوزى» درجوامعى چون بنگلادش 
ــت كه شكل مى گيرد و قابل  درنتيجه اين فرايند اس

تحمل مى شود. 

ــه به اين  ــن دوره و زمان ــاد دراي ــات اقتص مختص
صورت خلاصه مى شود.

ــه عمده با ثبات وپايدار  - بخش خصوصى دروج
است و اگر هم مشكلى و يا حتى بحرانى پيش بيايد 
مسبب اش بازيگران سياسى و نهادهائى هستند كه با 
ــرب خود نظام بازار را مختل مى كنند.  اقدامات مخ
ــورم و كاهش ارزش پول ملى هم با همين عوامل  ت

ايجاد مى شود و ربطى به اساس اقتصادى ندارد.

ــيدن به اين مدينه فاضله، بانك مركزى  - براى رس
ــتقل باشد وهدفى غير از كنترل و مديريت  بايد مس
ــه اين خاطر  ــت، ب ــدارد. اگر بيكارى هس ــورم ن ت
ــت كه بازار كاربا كارآمدى كار نمى كند و دليل  اس
اصلى اش هم اين است كه اتحاديه هاى كارگرى غير 
ــزد را به حدى افزايش مى دهند كه توجيه  رقابتى م
ــادى ندارد. درجوامعى چون ايران كه اتحاديه  اقتص
كارگرى ندارد مدافعان نئوليبراليسم يقه «قانون كار» 
ــت بر  ــد كه در اغلب موارد قواعدى اس را مى گيرن
روى كاغذ و دراغلب موارد ضمانت اجرائى ندارد. 
ــردن  ــى ك ــراى جهان ــورد نيازب ــه م ــن حلق آخري
ــم با سقوط شوروى سابق و اقتصادهاى  نئوليبراليس
ــد. مى خواهد  ــرقى تكميل ش ــتراكى اروپاى ش اش
ــيه و يا حتى جمهورى  ــتان بوده باشد يا روس لهس
ــلامى خودمان، ادعاى تاچر كه « بديلى نيست»  اس
ــد. اگرهم بپرسيد كه  ــكلات ارزيابى ش حلال مش

ــن  ــخ روش ــت پاس درمقابل چه نظامى بديلى نيس
ــت. دربرابر نئوليبراليسمى كه جهانى شده است  اس

بديلى نيست. 
با اين همه از خيره سرى و اعتماد به نفس حيرت آور 
مدافعان نئوليبراليسم نبايد غافل ماند. از منظرى كه 
ــى و به جهان مى نگرند هيچ  اين جماعت به زندگ
ــيك و كم  ــكلى وجود ندارد كه يك راه حل ش مش
ــد. اين كه  ــته باش درد و كم هزينه نئوليبرالى نداش
ــت زندگى به چه  ــت ها درواقعي پى آمد اين سياس
ــى در مى آيد به اين جماعت چه ربطى دارد.  صورت
ــود. مى خواهد  هر چيز و همه چيز تواند «كالا» بش
شيوه اداره زندان باشد يا نگهدارى از كهن سالان و 

يا حتى اشغال نظامى سرزمينى ديگر.
ــم جهانى كرده رقابت  ــى نئوليبراليس پراتيك سياس
تاسرحد مرگ است درهمه عرصه ها و لازمه چنين 
ــت كه سياست دموكراتيك  ــرانجامى هم اين اس س
زير ضرب قرار بگيرد ودر عوض دولت ها بكوشند 
مقررات بازارها را اعمال كنند. «اقتصاد» به صورت 
ــانى  ــال و كردار جوامع انس ــيدن اعم دادگاه وارس
درآمده است. مى خواهد بيمارستان باشد يا مدرسه 
ــول بازار «  ــاس اص ــان براس و كارگاه اگر وجودش
ــان  ــادى» ندارند ضرورتى به وجودش توجيه اقتص
نيست و بايد تعطيل شوند. واما به شواهد بنگريد.

ــكارى افزايش  ــورهاى جهان بي تقريبا در همه كش
ــت. توزيع درآمد و ثروت درهمه كشورها  يافته اس
نابرابرتر شده است. اقتصادى درجهان وجود ندارد 
كه به درجات گوناگون بحران زده نباشد. تازگى ها 
ــادى» را جهانى كرده اند  ــم برنامه «رياضت اقتص ه
ــال هاى  ــه حقير اكثريت كه درس ــايد از كيس تا ش
ــلطه بلامنازغ نئوليبراليسم از آن خيرنديده بودند  س
هزينه هاى هراس آور اين نظام اقتصادى غير كارآمد 
و اتوپيائى  كه بر جهان تحميل شده و به گل نشسته 
است را تامين مالى نمايند. اگرچه در جوامعى چون 
ــم هنوز توهم مى فروشند  ايران مدافعان نئوليبراليس
ــابه كه  ــورهاى مش ولى در امريكا و انگليس و كش
ــت و نه  ــذارى باقى مانده اس ــه چيزى براى واگ ن
ــم براى حل  مقرراتى براى حذف، چنته نئوليبراليس
مصائبى كه وجود دارد به شدت خالى است. روشن 
ــت بيكارى با چه ابزارى قرار است كاهش يابد  نيس
ــرى بودجه و بدهى هاى دولت- كه بخش  و يا كس
ــده اش حداقل در انگليس براى نجات بانك ها  عم
از ورشكستگى بالا آمد- چگونه با يد كاهش يابد. 
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به كمك تفسير تازه اى از تاريخ و تحليل هاى اقتصاد 
ــرمايه دارى، مى بايد  ــى درباره كاركرد نظام س سياس
پديده جهانى سازى را روشنايى بخشيد و با ديدگاهى 
روش شناختى، نقد نابرابرى و سركوب را مهم دانسته 
و در پى بسط رويكردى انتقادى به شكل هاى جهانى 
ــتگى بوده و نظريه هاى امپرياليسم و  ــلطه و وابس س
ــى  ــترش داد. در علوم سياس ــعه نابرابر را گس توس
ــتى هاى فكرى را مى توان به راهنمايى  بدترين كاس
ــى تبديل كرد. اگر خواهان بهره گيرى از اين  آموزش
راهنماى آموزشى هستيم، بايد به نگرش متخصصان 

تاريخ انديشه سياسى رو كنيم.
توانايى هر نظريه پردازى براى توجه به دشوارى هاى 
بارز و بزرگ حتى اگر نتواند آن ها را به طرز موثرى 
ــازد، چيزى است كه قطع نظر از اين كه  بر طرف س
ــر را به كدام  ــاى علمى بودن تلاش هاى بش معياره
ــازد، در نهايت به رسميت  ــمت و سو رهنمون س س
شناخته خواهد شد. غالباً تلفيق و نوسازى واژه ها يا 
عبارت ها توسط انديشمندان، كليد بسيار ارزشمندى 
ــر نفوذها  ــت كه ديگ ــناخت اين مسئله اس براى ش
ــعه  ــى چگونه تأثيرى بر توس ــاى اجتماع و تنگناه

انديشه هاى آنان داشته است. 
ــت  ــارهايى در جه ــانى زاده ى فش ــاى انس ارزش ه
دگرگونى اجتماعى است كه در نهايت بر فرصت هاى 
تازه ى توليدى مبتنى است. زمانى دگرگونى اجتماعى 
موفق است كه با قوانين پويش اجتماعى هم خوانى 
ــد و آينده نگرى و تلاش مناسب بشر،  ــته باش داش
ــد. موفقيت را هر  ــتاب بخش مى تواند وقوع آن را ش
زمان كه اراده ى لازم، تشخيص علمى و زمان بندى 
ــد مى توان به دست آورد.  ــت وجود داشته باش درس
پيشرفت هاى بزرگ اجتماعى در نتيجه علل اقتصادى 

حاصل خواهد شد. 
ــارهاى  ــاى امروزى با تعيين كننده بودن فش جنگ ه
ــت. صلح و جنگ  ــادى در پايان كار همراه اس اقتص
ــد يافت كه معضل هاى  ــخ خود را خواه زمانى پاس
ــى ترى كه از مرزها فراتر مى رود به  اجتماعى اساس
ــود. جنگ  ــى حل و فصل ش ــكل رضايت بخش ش
ــادى و فرهنگى معانى  ــاى گوناگون اقتص در دوره ه
ــر تأثيرهاى  ــر تاريخ بش ــى دارد و ب ــيار متفاوت بس
ــت. در جنگ جنبه اى خلاق  متفاوتى خواهد گذاش
يا ارزش انسانى مثبتى ديده نمى شود همان طور كه 
ــت كه  ــرمايه دارى نيز پديده اى ظاهرى اس صلح س
ــتيزهاى جان سخت و گاه مرگبار را از نظر پنهان  س
ــازد. جنگ، پديده اى نيست كه بتوان آن را جز  مى س
ــى كرد  ــا توجه به تضادهاى اجتماعى عميق بررس ب
ــناخت كه صلح اغلب آن ها را پنهان مى سازد.  يا ش
ــورت روبه رو  ــرمايه دارى در ص ــت س هر حكوم
شدن با وضعيت ناپايدارى اقتصادى، احتمال بسيار 

ــك قرار دادن  ــه افتد كه با متمس دارد به اين وسوس
يكپارچگى ملى در برابر تجاوزى ادعايى – تجاوزى 
ــد – موقعيت خود  كه عمداً خودش محرك آن باش
ــت رفتن  ــات حاكم با از دس ــد. طبق را بهبود بخش
ــان، براى حفظ قدرت خود  پايگاه اقتصادى قدرتش
خواهند جنگيد. سرمايه دارى، زمانى كه همه حربه ها 
ــل به زور بى اثر شده باشد و زور هم تأثير  جز توس
ــى خواهد بود.  ــد، محكوم به فروپاش چندانى نبخش
ــالار همواره در  ــرمايه دارى يكه س حكومت هاى س

مظان بى اعتمادى اند.
ــرمايه دار و ذاتاً نظامى گرا  در ميان حكومت هاى س
ــيب پذيرى اشان در  تفاوت هاى بزرگى از حيث آس
ــورهاى تا  ــر تجربه جنگ وجود دارد. ميان كش براب
ــت كه تا آن جا كه  ــر هولناكى اس ــلح، ش دندان مس
ــرى اجازه دهد بايد  ــكاف هاى اساسى جامعه بش ش
جلوى آن را گرفت يا دست كم محدودش ساخت. 
ــود پيش رود و  ــليحاتى تا نهايت خ وقتى نظام تس
ــرمايه دارى به فروپاشى آن منجر  تضادهاى نظام س
شود، چشم اندازى فرا روى ما گشوده خواهد شد و 

در نهايت ثمرات خود را به بار خواهد آورد.
ــتعمارى تلاش در راه  گرايش اصلى سياست نو اس
سلطه و كنترل سياسى غير مستقيم بر كشورها است 
ــرمايه دارى از اهرم هاى  ــتم س و به اين منظور سيس
ــتفاده مى كنند. خصلت طبقاتى حاكميت  ويژه اى اس
كشورها، دامنه و توان اعمال نفوذ بر حيات سياسى 
ــد. فئودال ها و  ــورها را تعيين مى كن و اجتماعى كش
ــته، رهبران  ــرمايه دارى وابس ــن داران بزرگ، س زمي
ــل  ــى و محاف ــك – نظام ــرمايه دارى بوروكراتي س
راست گراى خرده سرمايه دار، داوطلبانه به جستجوى 

حمايت سرمايه دارى بر مى خيزند. 
ــتعمارگران در مقابله با جنبش هايى كه دست  نو اس
نشانده خود نيستند، هنگامى كه در كشورى جنبش 
ــت ها و تمامى  ــش اوج مى گيرد، سياس ــى بخ رهاي
ــه كار مى گيرند تا در  ــش را ب ــاى نفوذ خوي اهرم ه

ــا يا حداقل  ــدان طبقاتى آن ه ــت آينده، متح حكوم
ــركت كننده در  محافظه كارترين بخش نيروهاى ش
جنبش كه كمتر از همه منافع سرمايه دارى را تهديد 
ــته  مى كنند، اهرم هاى اصلى قدرت را در اختيار داش

باشند. 
ــان داده است كه نو استعمارگران با به كار  تجربه نش
گرفتن اين تاكتيك كه بازى با آلترناتيو ناميده مى شود 
ــتراتژيك خويش، ضربه  مى توانند با حفظ منافع اس
ــش وارد آورند.  ــنگينى به جنبش هاى رهايى بخ س
ــرمايه دارى براى حفظ و  ــب اقدامات س بدين ترتي
ــتعمارى در كشورها در تاكتيك  تحكيم منافع نو اس
ــخ نظم مى گيرد. در تاكتيك مسخ، هدف،  اصلى مس
به توافق رسيدن با محافظه كارترين بخش حاكميت 
ــورها براى تضمين و تحكيم منافع سرمايه دارى  كش

است.
ــلاح ها در مقياس گسترده،  ــو فروش س از ديگر س
ــات نظامى و گسيل كارشناسان نظامى  ايجاد تأسيس
ــوم نه تنها يكى از مهم ترين  ــورهاى جهان س به كش
اهرم هاى بهره كشى است، بلكه به يكى از محورهاى 
ــتعمارى اين كشورها تبديل شده  اصلى كنترل نو اس
است. هزينه نظامى كشورهاى جهان سوم به شدت 
ــرمايه دارى همراه  ــتم س ــت. سيس رو به افزايش اس
سلاح هاى صادراتى و در جريان ساخت پايگاه هاى 
نظامى، سپاهى از مستشاران نظامى را به اين كشورها 

گسيل مى دارند. 
ــتعمارى  ــه تنهايى يك نهاد نو اس ــاران ب اين مستش
محسوب مى شوند. فرماندهان نظامى در كشورهاى 
ــلاح معمولاً در موسسه ها نظامى تربيت  خريدار س
ــق مواضعى كه  ــرمايه داران از طري ــوند و س مى ش
ــد و از طريق  ــاران نظامى در اختيار مى گيرن مستش
ــالاى فرماندهان نظامى  ــى كه با رده هاى ب پيوندهاي
ــين نظامى كشورها را در  برقرار مى كنند، كنترل ماش
ــركوب جنبش هاى  اختيار مى گيرند و از آن براى س
رهايى بخش در آن كشور و در منطقه و كشاندن اين 

بحران سرمايه دارى و كشورهاى كم تر توسعه يافته
 سيد محمد صدرالغروى 
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كشورها به درون پيمان هاى نظامى استفاده مى كنند. 
ــه نو  ــى ك ــت جنايات ــم و كمي ــور كل حج ــه ط ب
استعمارگران براى حفظ و تحكيم سلطه غير مستقيم 
ــورها انجام داده اند به حدى است كه دوره نو  بر كش
استعمار را به يكى از تاريك ترين ادوار تاريخ بشرى 

تبديل كرده است.
ــت هايى كه در  ــكا در پى شكس ــن حال امري در عي
ــتم در نتيجه  ــرن بيس ــصت و هفتاد ق ــال هاى ش س
ــد، در پى آن شد تا  مبارزات آزادى بخش متحمل ش
استراتژى جديدى را تدوين و به مرحله اجرا گذارد. 
استراتژى جديد مى بايست به تحقق اهداف سياست 
ــى و نظامى امريكا در جهت حفظ، باز پس  بين الملل
ــترش نفوذ كمك كرده و در عين حال  گيرى و گس
تأمين كننده اميد امريكا براى ايفاى نقش رهبرى آن 

در تمام جهان باشد.
ــت هايى كه سرمايه دارى جهانى به سركردگى  شكس
ــينى در برابر  ــد، منجر به عقب نش امريكا متحمل ش
كشورهاى در حال رشد شد. با توجه به اين اوضاع، 
ــش  ــت حاكم امريكا كوش ــى در درون هيئ نيروهاي
ــى امريكا را  ــت خارج كردند تا جهت گيرى سياس
ــتند با كاهش نفوذ  تغيير دهند. اين محافل نمى توانس
ــش قدرت نظامى  ــى امريكا و تضعيف نق بين الملل
ــند. تشديد اين روند، منافع اين محافل را  موافق باش
ــته بودند به خطر  ــه صنايع نظامى و نفتى وابس كه ب
ــز تهديد مى كرد.  ــى آنان را ني انداخته و نفوذ سياس
ــتند دست برتر را گرفته و استفاده  اين محافل توانس
مستقيم و غير مستقيم از قهر نظامى را در برخورد با 
كشورهاى در حال رشد ترجيح دهند. حلقه مركزى 
ــوان نظامى  ــود از افزايش ت ــت عبارت ب اين سياس

امريكا.
ــت به  ــه اهداف خود، دس ــيدن ب ــكا براى رس امري
ــى زده و هنوز نيز  ــى متفاوت اقدامات عملى و سياس
ــال مى كند. عمده فعاليت هاى امريكا را در تحقق  دنب

استراتژى خود، مى توان در چند بخش توضيح داد:

ــكيل سپاه مداخله سريع كه مركز فعاليت هاى  1) تش
ــپاه، به علت اهميت ژئوپوليتيك منطقه خليج  اين س
فارس و دارا بودن ذخاير عظيم مواد انرژى زا، به اين 

مكان منتقل شد. 
ــت  ــورهاى دس 2) افزايش كمك هاى نظامى به كش
نشانده به منظور كشاندن هرچه بيشتر اين كشورها به 
حيطه نفوذ خود و شركت دادن آنان در سياست هاى 

تجاوزگرانه خود.
ــورهاى ديگر اروپايى را  3) امريكا مى كوشد تا كش
ــازد و با گسترش حيطه  ــه هاى خود وارد س در نقش
ــش در خليج فارس و ديگر مناطق حياتى در  عمليات
ــه  ــورها براى تحقق نقش جهان، از امكانات اين كش

هاى استراتژيك خود استفاده كند.
ــش ها، سيستم سرمايه دارى شيوه  با وجود اين كوش
ــورهاى در  ــذارى بر روند داخلى كش ديگر تأثير گ
ــد را از نظر دور نگاه نداشته است. محافل  حال رش

قدرتمند در كشورهاى سرمايه دارى اذعان دارند كه 
ــى  ــيله قهر نظامى نمى توان هدف سياس تنها به وس
ــان  ــيد. اين محافل خاطر نش ــى را تحقق بخش معين
ــازند كه اعمال قهر نظامى در برابر كشورهاى  مى س
در حال رشد، اغلب وسيله موثرى در پيشبرد اهداف 
ــيوه به تنهايى نمى تواند  ــت، اما اين ش مورد نظر اس
كافى باشد، بلكه بايد با شيوه هاى پوشيده و ظريف 
سياسى و اقتصادى، تكميل گردد. بدين خاطر وسايل 
سياسى و اقتصادى در متن استفاده از قدرت نظامى و 

به پشتوانه آن، مورد استفاده قرار مى گيرد. 
ــورهاى  ــو تجزيه و تحليل اقتصادى كش از ديگر س
ــت  ــل متضاد اس ــن تكام ــاب اي ــرمايه دارى بازت س
ــاوت، افزايش و  ــتابى متف ــه مجموعه توليد با ش ك
شركت هاى انحصارى فزونى يافته است و از سوى 
ديگر، سرمايه دارى با بحران هاى عميقى روبرو است 
كه مى توان از گسترش بيكارى، تشديد بحران ارزى 

و مالى و افزايش استقراض دولتى نام برد.
ــان مى دهد، اين  ــرمايه دارى نش ــران س ارزيابى بح
تكامل متضاد با درهم آميزى بحران ادوارى و بحران 
عمومى جامعه سرمايه دارى مشخص مى شود. روند 
باز توليد سرمايه دارى، تحت تأثير عوامل كوتاه مدت 
و عواملى كه به ماهيت بحران عمومى بستگى دارند 

و در دراز مدت عمل مى كنند، قرار دارد.
در كشورهاى سرمايه دارى رشد توليد در درجه اول 
در نتيجه تقاضاى كالاهاى مصرفى است در حالى كه 
فعاليت هاى سرمايه گذارى عقب مانده است. شتاب 
پيشرفت فنى سرمايه دارى، مسبب آن است كه على 
رغم توليد فزاينده، تعداد بيكاران نيز بيشتر مى شود و 

بايد منتظر اخراج هاى زيادترى نيز بود.
اولين منبع تشديد بحران ها در دراز مدت با سياست 
ــورها  ــليحاتى ايالات متحده و ديگر كش افزايش تس
ــت. هزينه هاى تسليحاتى كشورهاى  آغاز گشته اس
ــرمايه دارى در حال حاضر به چنان ميزانى رسيده  س
است كه از توان اقتصادى كشورهاى مربوطه خارج 
ــرمايه دارى تأثير مى بخشد.  شده و بر روند توليد س
مهم ترين تأثير سياست افزايش تسليحاتى كه بحران 
ــد از اين واقعيت  ــديد مى بخش ــرمايه دارى را تش س
ــليحاتى را ديگر  ــئت مى گيرد كه هزينه هاى تس نش

ــرى را تنها  نمى توان با درآمدها تأمين كرد. اين كس
مى توان با اعتبارى كه از بازار پول دريافت مى شود، 
ــاند. از آن جايى كه اين بازار از لحاظ اقتصادى  پوش
ــت، تقاضا براى افزايش سريع نرخ بهره  محدود اس
ــود و اين سياست عامل تشديد كننده  را باعث مى ش

تضادهاست. 
ــورهاى در حال رشد  بحران عميقى كه اكثريت كش
ــدند، دومين عاملى است كه به بحران  به آن دچار ش
ــتگى دارد. علت تعيين كننده اين بحران،  عمومى بس
افزايش سريع قرض هاى اين كشورها است. روندى 
ــيده است و در پى  كه ادامه دارد و اكنون به اوج رس
آن مقدار بيشترى از درآمد ملى بايد صرف پرداخت 
ــورها،  ــون براى تعدادى از كش ــره گردد. هم اكن به
ــتر  تعهدات بهره اى از مجموعه درآمد صادراتى بيش
ــتند كه به  ــورها در موقعيتى نيس ــن كش ــت و اي اس
ــازمان ها و بانك هاى  اين تعهدات عمل كنند، اما س
ــتند از اين امر چشم پوشى  سرمايه دارى حاضر نيس
ــكل اصلى استثمار نو  كنند. براى آنان اين بهره ها ش
استعمارى است و به ابزار موثرى براى سلطه و فشار 
ــدت هرچه بيشتر به كار گرفته  ــده كه با ش تبديل ش

مى شود. 
ــتراتژى محافل حاكم سرمايه دار متوجه اين نكته  اس
ــدون هرگونه مراعاتى  ــرفت فنى را ب ــت كه پيش اس
ــند و از آن براى تأمين سودهاى كلان  ــتاب بخش ش
و مواضع سياسى استفاده كنند. ايدئولوژى ليبراليسم 
ــتر، رشد بيشتر  ــود بيش چنين توضيح مى دهد كه س
ــى آورد اما تجربيات عملى  ــادى را به ارمغان م اقتص
ثابت كرده است، چنين مساله اى وجود ندارد و سود 
بيشتر هرگز نمى تواند به معنى سرمايه گذارى و رشد 
ــد. يادآورى جريان روى آوردن  اقتصادى بيشتر باش
ــوى امريكا براى كسب سود بيشتر از  ــرمايه به س س
ــت. گذشته از اين، سرمايه  نرخ بالاى بهره، كافى اس

گذارى به معنى اشتغال بيشتر نيست. 
با بحران سرمايه دارى، وخامت وضعيت اجتماعى و 
ميدان دادن به سودهاى انحصارى تشديد مى يابد و از 
آن جايى كه تضادهاى اجتماعى رشد مى كنند، تلاش 
ــديد مى شود و  براى تخريب حقوق دموكراتيك تش

بحران عميق جامعه سرمايه دارى باقى مى ماند.
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ــيارى از بزرگداشت ها و  طى هفته هاى اخير، در بس
ــاوز، عنصر مهمى تقريبا به  ــدر دانى ها از هوگو چ ق
طور كامل ناديده انگاشته شد. براى آن كه حق مطلب 
ــم» ناميد. غرض از  را ادا كرد مى توان آن را « لنينيس
آن، البته، دكترين هاى فرموله شده تكرارى (و اساسا 
ــام را برخود دارند  ــتى) كه معمولا اين ن ضد لنينيس
نيست. مختصرا، همين هژمونى آن دكترين جايگزين 
شده ، به علاوه مهار ناپذيرى نسخه حقيقى است كه 
محرك ناديده انگاشتن ها است و در پس پشت اغلب 
تلاش هاى آگاهانه جهت متمايز ساختن چاوز از آن 

چه لنينيسم قلمداد مى شود قرار دارد.
ــرمايه»!  ــر كنيد « انقلاب عليه س ــه اين عبارت فك ب
ــترگ لنين را درك كرد؛  ــى كار س اين گونه گرامش
ــى، براى نشان دادن  ــبك گرامش مختصر گويى به س
ــن كه چطور لنين و هم راهانش، اجماع عمومى بر  اي
ــد تدريجى و گام به گام و تكامل گرايى را  ــر رش س
ــل گرايى كه بين الملل دوم و  به دور افكندند. تكام
ــن فكران بورژوا را نيز در بر مى گرفت. تكامل  روش
گرايى دكترين «پايان تاريخ» عصر خود بود. اگر يك 
قرن جلو برويم، شايد بتوان گفت كه مهم ترين كارى 
ــو محقق  كه چاوز و مردم ونزوئلا از 1990 به اين س
كردند دور افكندن اجماع « پايان تاريخ» عصر ما بود 

كه چپ و راست را از خود متاثر كرده بود.
در اين جا شباهت بارزى با فيدل كاسترو و جنبش 26 
ــط تا پايان دهه 50، اغلب  ژوئيه وجود دارد. از اواس
ــلاب در منطقه كاراييب رو به  هيمه هاى فروزان انق
ــى گراييد. با سقوط جاكوبو آربنز و در تنگنا  خاموش
و موضع تدافعى قراردادن چريك هاى آزاديخواه در 

كلمبيا، كارگزاران ايالات متحده از اين كه بر منطقه يا 
به اصطلاح حياط خلوت شان كنترل داشتند احساس 
ــن وضعيت با گيجى،  ــه نفس مى كردند. اي اعتماد ب
ــرخوردگى و نااميدى در صفوف چپ در ابعادى  س
وسيع، تكميل شد. اما، به گونه اى كه سر زدنش همه 
ــرفت سريع جنبش 26 ژوئيه كه  را مبهوت كرد، پيش
ــتا و فتح هاوانا در 1959 انجاميد،  ــقوط باتيس به س
ــم خط بطلان كشيد؛ آن  بر اعتماد به نفس امپرياليس
ــوروى از پايان تاريخ كه همانا  ــخه ش هم چنين نس
گرايش به همزيستى مسالمت آميز با ايالات متحده 

بود را نيز باطل كرد.  
با به چالش كشيدن نه فقط فوكوياما بلكه آموزه هاى 
ــت ها در حال و هواى آن زمان، چاوز- نظير  زاپاتيس
ــرد كه قدرت  ــى را رهبرى ك ــن و فيدل- جنبش لني
دولتى را فتح و از آن خود كرد و نظير آن ها، ميليون ها 
ــش گذاشته شد.  ــكل براى حل و فصل بر دوش مش
گئورگ لوكاچ در بهترين تجليل و قدردانى از لنين ( 
از نظر من) به نقل قول اش از ناپلئون رجوع مي كند: 
« گامى پيش بگذاريد....گام بعدى به زودى براى تان 
ــويك ها در اكتبر 1917 در  ــخص مى شود»؛ بلش مش
نبردى سخت درگير شدند، و سپس بر سر « مسائلى 
چون معاهده صلح برست و سياست اقتصادى نوين» 
دست به مصالحه زدند. منظور لوكاچ از ارجاع به اين 
ــناخت و خصلت بندى صدها معاهده،  نقل قول، ش
ــت كه لنين به دليل كسب  توافق و اعطاى امتياز اس
ــط بلشويك ها ناگزير از انجام آن ها شد.  قدرت توس
مختصرا، به دليل اقدام به انقلاب در شرايطى كه هيچ 
ــد. او ميان اين معاهدات با  وقت نمى تواند كامل باش

ــود كه با  ــوع فرصت طلبانه آن ها تمايز قائل مى ش ن
هدف متحقق نشدن انقلاب صورت مى گيرد.

ــب قدرت معاهده ها  ــو چاوز قبل و بعد از كس هوگ
ــى نظير  ــا چهره هاي ــمارى ب ــاى پرش و توافقنامه ه
لوكاشنكو، احمدى نژاد، سانتوس، ميكوئيلنا و حتى 
ــينروس منعقد كرد. اين فهرست ادامه  ــتاوو س گوس
ــيار گوناگون و متنوع  دارد و افراد و قدرت هاى بس
ــتره اى از  ــود. از آن جا كه آن ها گس ــامل مى ش را ش
ــژاد تا تاجر  ــت هايى چون احمدى ن ضد امپرياليس
ــيال  ــينروس و سوس ــتاوو س نئوليبرالى چون گوس
دمكرات سر به راهى نظير لوئيس ميكوئيلنا را در بر 
مى گيرند، پرسش اجتناب ناپذيرى پيرامون استراتژى 
ــود. آن خط استراتژيك كه  و تاكتيك ها مطرح مى ش
ــوع از ائتلاف ها عبور مى كند  ــان اين حيطه متن از مي
ــابهى مى تواند  ــت؟ پرسش مش ــت و كدام اس چيس
ــبانه به  ــون برخى پروژه ها كه نظير گل هاى ش پيرام
ــپس ناپديد شدند مطرح  يكباره به عرصه آمدند و س

كرد پروژه هايى نظير:
 the Five Motors, the !ree Rs, Battalion,  
AloPresidenteTeorico و...اين فهرست مى تواند 

ادامه پيدا كند.
ــون چرخش هايى براى  ــم آن فقط هم چ بخش اعظ
ــوند1 و  ــت يابى به نتايجى مطلوب پديدار مى ش دس
شكى نيست كه چاوز در خط سير شگفت انگيزش 
ــتباهاتى جدى مرتكب شده- و از آن جا كه هيچ  اش
فرايند انقلابى غيرقابل بازگشت نيست، اين اشتباه ها 
ــراى فرآيندى كه در ونزوئلا  ــت روزى ب محتمل اس
ــت مهلك شود. شايد بهترين توضيح اين  جارى اس
ــكل  ــير پيچيده، هنگامى كه به فرايندهاى ش خط س
گيرى سياسى چاوز نظر مى كنيم پديدار شود. چاوز 
ــر نظامى جوان ارتباطاتى با حزب  به عنوان يك افس
ــت.  ــى ونزوئلا و ديگر جنبش هاى چپ داش انقلاب
ــل از آن، چاوز  ــد از 1992، و حتى قب ــدان بع در زن
مسيرش را از ميان برخى متون ماركسيستى از جمله 
سخت ترين آن ها پيدا مى كرد. بعضى از اين كتاب ها 
ــينش كه يك  از مجموعه اى بود كه وى از معلم پيش

كمونيست بود خريده بود.
ــاوز وارد زندگى  ــس از آزادى از زندان، چ ــد، پ بع
ــم اش را  ــد و تا حدود معينى ماركسيس ــى ش سياس
كنار گذاشت. اگر بخواهيم استعارى سخن گوييم، او 
آغاز به پوييدن قلمرويى كرد و در تاريكى مسيرش 
ــد فراموش كنيم كه  ــتجو و مى آزمود. ما نباي را جس
ــخن  ــوم آنتونى گيدنز س در 1998 او هنوز از راه س

لنِينـيسم چاوز
كريس ژيلبرت

برگردان: بابك پاكزاد
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مى گفت كه اكنون مد روشن فكرى فراموش شده آن 
دوره محسوب مى شود. اما آن چه از همه مهم تر است 
ــت كه با گذر سال ها و با پاسخ به تحريكات  اين اس
ــت هاى  ــا و شكس ــى ناكامى ه ــم و برخ امپرياليس
ــش و از طريق  ــاوز از طريق اقدام هاي ــود وى، چ خ
ــود را از نو مرتبط با  ــاى جنبش توده اى خ فعاليت ه

ماركسيسم يافت. 
ــه در برخورد با  ــت ك ــه اى يگانه، هنگامى اس لحظ
ــروم اجتماعى جهانى 2005 در  تكثر جنبش ها در ف
ــره، چاوز به صرافت افتاد كه چه چيزى به  پرتو آلگ
احتمال مى توانست همه آن ها را در حين تكثر متحد 
ــم» موجود اعلام كرد. مورد  كند و آن را «سوسياليس
ــاختن  ــت كه پس از تلاش براى س بعد هنگامى اس
سوسياليسم از بالا با اصلاحات قانون اساسى در سال 
2007، گامى به عقب برگشت و پيرامون ساختن آن 
در سطح خيابان ها و كار با كمون ها به تفكر پرداخت 
ــه كارگر را  ــب ايده خود رهايى طبق ــه اين ترتي و ب

بازيافت.
ــاهده مى كنيم كه او نيز  اگر باز به لنين برگرديم. مش
ــت و او نيز لحظه اى يگانه در  ــى به عقب برداش گام
پشت سر گذاشتن ماركسيسم عصرش داشته است. 
ــيار عالى  بحرانى كه لنين قبل و  اسلاوى ژيژك بس
طى جنگ جهانى اول به آن وارد شد را مجسم كرده 
و شرح مى دهد: فاجعه اى كه به شيوه اى موثر محو و 
ناپديد شدن جنبش اش را نيز دربر مى گرفت. سپس 
لنين از نو با ماركسيسم مواجه شد و از طريق مطالعه 
هگل شروع به بازخوانى آن كرد و  فرايندى انقلابى 
ــوده شد كه او را به  ــيه گش در فوريه 1917 در روس
ــد، لنينى بود به غايت  ــگفت آورد. اين لنين جدي ش
ــيار ديالكتيكى تر. و حال  ــر و زيرك تر و بس چابك ت
ــد و متونى نظير دولت  ــتگاه فندلان وقايعى نظير ايس
ــى هم مى آمدند كه  ــلاب و تزهاى آوريل از پ و انق

مبهوت و متحير كننده بود.
ــى ال ار جيمز در ميان سالى و در تقابل و مواجهه  س
با رام شدن پس از جنگ چپ عصر خويش، تلاش 
ــت و موثق را افشا كند.  كرد راز اين لنين، لنين درس
ــتقيما به سراغ  ــكايا، جيمز مس با كمك رايا دونايفس
ــفى لنين رفت. او به  متن روسى يادداشت هاى فلس
شدت تحت تاثير يادداشتى كه لنين در حاشيه كتاب 

ــتى هگل نوشته بود قرار گرفت: لنين با  دكترين هس
ــت خط درشت در كنار پاراگراف هاى هگل، در  دس
ــور نو پا به  ــراى خلاصه كردن اين كه چط تلاش ب
ــته بود« جهش، جهش،  عرصه وجود مى گذارد نوش
ــش، براى غلبه بر  ــش». همين ظرفيت براى جه جه
نظم موجود وقايع- كه آن را اجماع نوليبرالى، پايان 
تاريخ، اكونوميسم و يا حتى همزيستى مسالمت آميز 
ــت كه مهم ترين ميراث لنين و بهترين  مى نامند- اس
ــاوز را  ــا آن هوگو چ ــه مى توان ب ــت ك محملى اس

توصيف كرد.
ــتعد فرايند  ــورى ديگر مس ــم نظير هر تئ ماركسيس
ــت كه درون نظام سرمايه دارى به بسته  فتيشيسم اس
ــم انداز تاريخ متمايل و رهنمون مى شود.  شدن چش
ــم  مستعد همراهى و عهد و  جريان اصلى ماركسيس
پيمان خاموش با جبرگرايى و تقديرگرايى است كه 
در توليد فكرى تحت نظام سرمايه دارى مستتر است. 

ــاله را مى توان ديد كه چگونه درخشان ترين  اين مس
نظريه پرداز ماركسيست نيمه دوم قرن بيستم، لويى 
ــت اجازه دهد كشفياتش درباره  آلتوسر، تمايل داش
ــاختارها و تركيب در سرمايه دارى به سوى قبول  س
گريزناپذير آن ساختارها به لغزد. «لنينيسم» در نهايت، 
ــرمايه و با تئورى هايش، و  ــت با س نام لحظه گسس
حتى با تئورى هاى منتقد سرمايه دارى است آن جايى 

كه با سرمايه دارى به تفاهم رسند.
و اين لنينيسم چاوز است. اين «نه» محكمى به تمام 
ــى و تقديرگرايى و تعهد به مبارزه و  انواع جبرگراي
ــت كه به واسطه آن  ــيرى اس حتى گيجى و ابهام مس
ــود، با هدف  ــان بازى پديدار مى ش ــناريوهاى پاي س

پيشرفت به سوى جامعه اى بهتر و عادلانه تر.
ــت. در  ــم، البته، يك دكترين اتوپيايى نيس ماركسيس
ــه جوامعى كامل  ــنهاد نمى دهد ك مفهوم آن كه پيش
وجود دارند و سپس بيانديشد (غير ممكن) چگونه 
ــت يافت. بلكه آن اتوپيايى است در اين  به آن ها دس
ــكل راديكال  ــوزد مدرنيته اى به ش ــوم كه مى آم مفه
ــت بلكه تا درجاتى نهفته  متفاوت، نه تنها ممكن اس
ــعه نظم سرمايه دارى جارى است. نه  و راكد در توس
ــر جاندارى  ــم مى گويد نوع بش فقط اين: ماركسيس
ــت  ــراى در هم لوليدن  در محيطى پر ازدحام نيس ب
بلكه، مى تواند در راستاى مدرنيته اى آلترناتيو كاركند.
پنج ماه پيش، در سخنرانى Globe de timon كه بسيار 
ــى جدى چاوز  ــهادت سياس تاثير گذار و آخرين ش
ــاله را به رسميت شناخت كه انقلاب  بود، او اين مس
ــى صورت گرفته اما تحولات اقتصادى مرتبط  سياس
با ساخت سوسياليسم هنوز محقق نشده. سپس وى 
ــوع را به گونه اى نمى گويم كه  افزود «من اين موض
ــتگى و جبن و  ــى از اضمحلال و درهم شكس حس
ترس ما را فراگيرد، برعكس، بايد نيروهاى جديد را 
در برابر پيچيدگى چالش، به هم پيوند دهيم». تصور 
ــر اين كلام  مى كنم در اين واژه ها و حقيقتا در سراس
خارق العاده مى توان   عقايد بسيار يكسان با مقاومت 
ــختانه لنين براى آشتى با «هر آن چه هست» را  سرس
دريافت. مى توان گفت كه اين مقاومت همراه با خلق 
ــيوه اى مبتكرانه بهترين  ــوى دائمى مبارزه به ش و خ

ميراث لنين و لنينيست هايى چون چاوز است. 

ــژاد به عنوان  ــم: در متن از احمدى ن توضيح مترج
ــده كه از نظر من دادن  ــت نام برده ش ضد امپرياليس
ــبتى به احمدى نژاد سهل انگارانه و صرفا  چنين نس
ــاس نمود هاى سطحى سياست خارجى ايشان  بر اس
ــت؛ با اين حال، اين سهل انگارى  صورت گرفته اس
در كليت متن نقش كليدى ندارد و استدلال هاى كلى 

آن را تحت شعاع قرار نمى دهد.

پى نوشت:

ــتفاده شده كه به  1- اين جا از واژه shtailing! اس
معناى چرخاندن دم هواپيما به منظور كاستن سرعت 

آن هنگام فرود آمدن است.
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بحث خودروسازى درايران به راستى تلخ و شيرين 
ــت. تلخ است چون روشن  و به واقع خواندنى اس
ــه ترفندى  ــن بنگاه ها با چ ــران اي ــت كه مدي نيس
توانسته اند دربازارى كه برآن كنترل تقريبا انحصارى 
ــالا بياورند؟ در  ــان و بدهى ب ــن همه زي ــد اي دارن
ــال ها مصرف كنندگان  ــى كه در همه اين س وضعيت
ــراى خودروهائى با  ــته بودند» تاب ايرانى را «واداش
ــتر از  ــط جهانى، بهائى بيش كيفيتى پائين تر از متوس
ــى همان طور كه خواهيم  بهاى جهانى بپردازند ول
ديد، به اين صورت به گل نشسته اند. از سوئى خبر 
داريم كه بدهى خودروسازان كشور به نظام بانكى 
از 15 هزارميلياردتومان فراتر رفته است و هم چنان 

ــازان  ــت1. دراين پيوند، خودروس رو به افزايش اس
ــاغلين  ــتغال كمتر از نيم درصد كل ش دولتى با اش
ــى 8000 ميليارد تومان بدهى  ــور، به نظام بانك كش
ــد، ديدگاه هاى  ــكل روبه رش دارند. درباره اين مش
مختلفى داريم كه حداقل شمارى از آن ها به شدت 
ــران كننده اند. از يك جا مى دانيم كه حدودا يك  نگ
ميليون فرصت شغلى به خودروسازى، قطعه سازى 
ــته به اين صنعت،  و ديگر واحدهاى زنجيرى وابس
ــن است كه ورشكستگى و يا  پيوسته است و روش
سقوط اين صنعت درايران مى تواند به صورت يك 
ــدى و يك  ــيار ج ــى بس بحران اجتماعى و سياس
ــم درآيد. از طرف ديگر، از داخلى هاى  فاجعه عظي

ــه آن ها تنها راه  ــر داريم كه به گفت ــن صنعت خب اي
ــت كه در طرح هاى  مقابله با افزايش بدهى اين اس
ــوى ديگر،  ــد و از س ــذارى نكنن ــرمايه گ ــازه س ت
بانك ها- كه خودشان هزار و يك مشكل ديگر هم 
دارند- به همين صنايع به شدت مقروض تسهيلات 
بيشترى اعطا نمايند. البته «شفاف سازى حساب هاى 
مالى» هم لازم و ضرورى است. اگرچه شاهد قابل 
ــكوه از ناكافى  اعتمادى ندارم ولى بعيد نمى دانم ش
ــى» وجود  ــان ايران ــالا «بي ــفافيت احتم ــودن ش ب
تخلف هاى مالى دراين رشته صنعتى بوده باشد كه 
ــا كه به نظر مى آيد،  ــد، آن قدره اگر اين چنين باش
ــازان به  ــت. البته مى دانيم كه خودروس عجيب نيس
ــازان، 2500 ميليارد تومان بدهى دارند كه  قطعه س
ــش بدهى ايران  ــدار 1700 ميليارد تومان ــن مق ازاي
ــه مديران اين  ــت. البت ــازان اس خودرو به قطعه س
واحدها مدعى اند كه اين بدهى نيست بلكه «عرف 
ــاب و كتاب هاى مالى ميان آن ها است»2. البته  حس
ــايپا به قطعه سازان است. اگرچه با  بقيه هم بدهى س
ــد  افزايش مطالبه هاى معوقه بانك ها، به نظر مى رس
ــا وبنگاه هاى خصوصى  ــن بانك ه ــه در رابطه بي ك
نوعى «يبوست اعتبارى» به وقوع پيوسته است ولى 
ــاى دولتى  ــامل بنگاه ه ــهيلات ش ــن كمبود تس اي

فروپاشى اقتصاد ايران:

طـوفان كه در راه اسـت!        مبحث شيرين خودروسازى

احمد سيف
بخش 4 و پايانى

موضوع بحران در اقتصاد ايران موضوعى نيست كه ديگر بر كسى پوشيده باشد. بحرانى كه مى رود تا طوفانى به پا كند و تا اين جاى كار هم مشكل هاى فراوانى براى 
توده مردم به بار آورده است.

از آن جايى كه در ماه هاى پايانى عمر دولت دهم به سـر مى بريم بر آن شـديم يك جمع بندى كلى از اقتصاد ايران در 8 سـال گذشـته داشـته باشيم. اين موضوع را با 
دكتر احمد سـيف اقتصاددان نام آشـنا در ميان گذاشـتيم و ايشان با گشاده دسـتى كتابى را با همين نام كه در زمينه اقتصاد ايران در چند سال پيش تأليف كرده بودند 
براى انتشار و استفاده در مهرگان در اختيار ما گذاشتند. كتابى مفصل كه به مهم ترين جنبه هاى اقتصاد ايران و نقطه ضعف هاى تاريخى آن در كنار مشكل هايى كه در 
سال هاى زمامدارى آقاى احمدى نژاد بحرانى تر شده پرداخته است. به علت حجم زياد كتاب انتشار آن در يك شماره مجله گذشته از اين كه مقدور نيست، درست هم 

نيست؛ لذا با هماهنگى ايشان در اين شماره بخش 4 و پايانى كتاب را با كمى تلخيص منتشر مى كنيم. 
در باره صنعت خودرو كه در اين بخش در ديد خوانندگان قرار مى گيرد اگر چه تاريخ نگارش آن مربوط به سال 1388 است اما شوربختانه نه تنها از مشكل ها و سوئ 
مديريت در اين صنعت در اين چند سـال كاسـته نشـده بلكه هر روز  شاهد انتشار خبرهاى ناگوار از وضعيت اسفناك و در حال ورشكستگى دو خودروساز بزرگ كشور 

يعنى ايران خودرو و سايپا هستيم.  
تحريريه مهرگان

مى دانيـم كـه پروژه توليد «رانا» به دوره آقـاى خاتمى بر مى گردد كه دولت با توليد آن بـه دليل اقتصادى نبودن 
موافقـت نكـرد. ولى در دوره آقاى احمدى نـژاد و به خصوص با افزايش بهاى نفت، دوباره به سـراغ اين پروژه 
رفته و كوشـيدند تا آن را اجرائى نمايند. البته سـايپا هم يك خودروى رقيب توليد مى كند كه نامش را «مينياتور» 

گذاشته اند.
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ــوص  ــه خص ب ــى  دولت ــركت هاى  ــود. ش نمى ش
ــتر از  ــهيلاتى حتى بيش ــازان دولتى «تس خودروس
سال هاى گذشته دريافت كرده اند». البته مديرعامل 
ــه برخلاف آن چه كه  ــت ك ايران خودرو معتقد اس
درمطبوعات مى خوانيم وضعيت مالى ايران خودرو 
جاى نگرانى ندارد3. اگر چه مدتى پيش تر از همين 
مديرعامل خوانده بوديم كه به نظر او ايران خودرو 
ــته  ــى دارد ولى ورشكس ــكل نقدينگ ــه مش «اگرچ
نيست»4. اين روايت به مرداد 1386 مربوط مى شود 
ــهيلات  ــودرو 1000 ميلياردتومان تس ــه ايران خ ك
بانكى جدى دريافت كرده بود و قرار شد كه 1600 
ــهام اين  ميليارد تومان ديگر هم ازطريق فروش س
بنگاه در بانك پارسيان و فروش محصولات تامين 
ــود. البته هم چنان 300 ميليارد تومان ديگر باقى  ش
مى ماند كه قرار شد براى تامين آن اوراق مشاركت 
ــود. با اين كه مديرعامل ايران خودرو در  منتشر ش
اين تاريخ، بدهى 5000 ملياردتومانى به بانك ها را 
تكذيب كرد. نجم الدين- مديرعامل ايران خودرو- 
ــتگى ايران خودرو را به  ــايعه ورشكس هم چنين ش
ــه داد كه «ايران خودرو  ــدت تكذيب كرد و ادام ش
دارايى هاى زيادى براى خود ايجاد كرده كه چندين 
ــه هيچ وجه  ــت و ب ــركت اس ــر بدهى هاى ش براب
ــدارد»5. البته  ــته را ن ــركت هاى ورشكس مصداق ش
ــتباهات  ــمارى از ناظران معتقدند كه يكى از اش ش
ــازان ايرانى، ايجاد واحدهاى  استراتژيك خودروس
ــورهاى جهان  ــدى غير اقتصادى در ديگر كش تولي
ــت ولى مديرعامل ايران خودرو، شايعه تعطيل  اس
ــايت ها را نادرست خواند و  شدن بعضى از اين س
ــودآورى و بهره ورى بيشتر آن ها  افزود «به دنبال س
ــت اين  ــن كه نه تنها قرار نيس ــتيم»6. جالب اي هس
سايت هاى غير اقتصادى تعطيل شوند بلكه «نه فقط 
ــايت هاى داخلى و خارجى را تعطيل نمى كنيم،  س
بلكه توسعه مى دهيم و سودآورى آن ها را نيز اضافه 
خواهيم كرد». آن چه در سخنان مديرعامل حضور 
ــودآورى اين واحدها  ندارد چگونگى افزودن برس
ــت از  ــت. مدت زمان زيادى از بيان اين سياس اس
ــوى مديرعامل ايران خودرو نگذشته است كه با  س
ــويم، «ايران خودرو به عنوان بزرگ ترين  خبر مى ش
مجموعه اتومبيل سازى در خاورميانه، در حالى كه 
ــد در  ــاى جدي ــايش واحده ــاده گش ــود را آم خ
استان هاى مختلف مى كرد، چنان دچار بحران شده 
كه دست به سوى دولت دراز كرده است. از همين 
ــرمايه گذارى جديد و  ــه تنها امكان س رو، اكنون ن
ــران موجود در ايران  ــتغال زايى ندارد؛ بلكه بح اش
ــز متاثر كرده  ــه آن را ني ــته ب ــودرو صنايع وابس خ
ــه اگرچه دولت در  ــت»7 . نكته قابل ذكر اين ك اس
ــدت كوتاهى  حمايت از ديگر صنايع در ايران به ش
ــازى  ــت از خودروس ــى در حماي ــت ول كرده اس
درايران، دولت به واقع سنگ تمام گذاشته است. نه 
تنها براى چندين سال، براى آن ها يك «بازارگرفتار» 
ــه واردات خودرو انجام  ــرد حتى اكنون ك ايجاد ك

ــرروى آن ها تعرفه 100 تا 130 درصدى  مى گيرد ب
اعمال مى شود. البته دبير انجمن سازندگان قطعات 
از  ــت  دول ــت  حماي ــودرو،  خ ــاى  مجموعه ه و 
ــى از دريافت  ــول ندارد و حت ــازى را قب خودروس
ماليات از اين صنعت شكوه مى كند. نماينده مجلس 
در مشهد ولى «تك تازى خودروسازى ها» را يكى 
از دلايل شكست آن ها مى داند و معتقد است كه به 
ــولات توليدى- كه  ــت نامرغوب محص دليل كيفي
ــت-  ــى از حمايت نامحدود از آن ها اس عمدتا ناش
ــت  ــراى موفقي ــى ب ــى شانس ــازان ايران خودروس
ــه ايراد به جائى  ــاى بين المللى ندارند ك دربازاره
ــده از واردات خودرو به  ــن نماين ــت. البته همي اس
ــازان  ــران انتقاد مى كند و آن را به زيان خودروس اي
داخلى مى داند. آن چه كه جالب توجه است اين كه 
ــده اى از  ــازان بخش عم ــال ها خودروس دراين س
ــرمايه جارى خود تامين  ــرمايه گذارى ها را با س س
ــال حاضر  ــن دليل در ح ــد و به همي ــى كرده ان مال
ــرمايه  س ــان  ميلياردتوم  2600  (1388 ــهريور  (ش
درگردش منفى دارند8. نماينده ديگرى درباره ايران 
خودرو، دو عامل را به عنوان علت بحران مالى ذكر 
ــرى هم «بيكارى  ــت و ديگ مى كند، يكى تورم اس
مديران زائد»، به علاوه، «وى طلب هاى معوقه ايران 
ــدارد را از ديگر عوامل  خودرو كه امكان وصول ن
ايجاد كننده مشكل فعلى اين كارخانه مى داند»9. به 
ــده مجلس، ايران خودرو از وزرات  گفته اين نماين
ــان و 220 ميليون دلار، از  ــت، 230 ميليارد توم نف
ــره 13 هم 60  ــارد تومان، از تبص ــرگ 40 ميلي گم
ــت جمهورى، 19 ميليارد  ميلياردتومان، و از رياس
تومان و از ستاد آزادگان نيز 26 ميليارد تومان طلب 
ــن نماينده مجلس  ــن نكته اى كه اي دارد. عمده تري
مطرح مى كند اين است كه دولت، ايران خودرو را 
«از بنگاه اقتصادى خارج كرده و آن را تبديل به يك 

بنگاه سياسى كرده است» و اشاره مى كند به سرمايه 
ــه حداقل در  ــركت ك ــاى خارجى اين ش گذارى ه
ــتند».10  ــوريه، بلاروس و ونزوئلا، «زيان ده هس س
ــد،  هرچه كه ادعاهاى مديرعامل ايران خودرو باش
ــركت  ــت كه اين ش ــت به گمان من اين اس واقعي
ــى دارد. تا به همين جا  ــكلات عظيم مال عظيم، مش
ــكلات مالى  البته اقداماتى را براى تخفيف اين مش
ــكل  ــزى كرده اند. اولا براى تخفيف مش برنامه ري
ــوراى پول  ــد كه ش ــركت قرار ش نقدينگى اين ش
ــهيلات به آن  ــارد ريال تس ــار 10 هزار ميلي واعتب
ــه نماد ايران  ــه خبر داريم ك ــاص بدهد. البت اختص
خودرو دربورس متوقف شده است چون سهام اين 
ــهام  ــگاه كه تا همين اواخر از پر متقاضى ترين س بن
ــهام بود، «درشرايط مناسبى  ــده دربازارس عرضه ش
قرارندارد». درمردادماه 1388 شوراى پول و اعتبار 
ــت  ــازه اى كه فراهم آورده اس ــهيلات ت همراه تس
ــد. قرارشد كه 5 هزار ميلياردريال  شرايطى قائل ش
ــازى شود.  دربدو امر با توافق بانكهاى عامل كارس
ــه 2 هزارميلياردريال  ــد ك ــم قرارش ــراى بقيه ه ب
ــيان  ــودرو دربانك پارس ــهام ايران خ ــروش س باف
ــروش  ــش ف ــا پي ــم ب ــودومابقى ه ــازى ش كارس
ــته و  ــركت هاى وابس ــروش ش ــولات، و ف محص
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ــاس  ــود11. براس ــاركت تامين ش ــاراوراق مش انتش
ــى كه اعتماد دراول مرداد 1388 منتشر كرد  گزارش
ــر داريم كه توليد دومين خودروى ملى – يعنى  خب
«رانا» يا همان پيكان جديد متوقف شده است. البته 
ــهريور ماه  ــق برنامه قراربود كه توليد انبوه از ش طب
ــران خودروباعث  ــران مالى اي ــود ولى بح آغاز ش
ــت. مى دانيم كه پروژه  ــده اس توقف اين برنامه ش
ــى بر مى گردد كه  ــد «رانا» به دوره آقاى خاتم تولي
ــت با توليد آن به دليل اقتصادى نبودن موافقت  دول
ــژاد و به  ــدى ن ــاى احم ــى در دوره آق ــرد. ول نك
خصوص با افزايش بهاى نفت، دوباره به سراغ اين 
پروژه رفته و كوشيدند تا آن را اجرائى نمايند. البته 
ــد مى كند كه  ــودروى رقيب تولي ــايپا هم يك خ س
ــته اند. عده اى براين گمان  نامش را «مينياتور» گذاش
ــال تعطيلى پروژه «رانا» براى كمك به  اند كه احتم
«مينياتور» افزايش يافته است ولى بابركنارى مهرداد 
ــودرو هم چندان  ــايپا، آينده اين خ ــاش از س بذرپ
ــن نيست. جالب توجه اين كه تا به همين جا،  روش
ــايپا از 10 هزار مشترى احتمالى نفرى 5 ميليون  س
ــت- به زبان ساده، پروژه اى  تومان وديعه گرفته اس
ــا خيربه ازايش از  ــت انجام بگيرد ي كه معلوم نيس
ــش پيش گرفته اند و اما  ــردم 500 ميليارد ريال پي م
«شنيده ها حاكى است به غير از همان چند دستگاه 
ــده بود، سايپا  خودرويى كه براى رونمايى توليد ش
ــانده است»12.  مينياتور ديگرى تاكنون به توليد نرس
ــود روشن نيست! يعنى  ــرانجام چه مى ش اين كه س
ــايپا نتواند «مينياتور» را به موقع تحويل دهد  اگر س
لابد بايد به مشتريان خودروى ديگرى ارايه نمايد؛ 
ــت اين كه خودروئى كه  و اما آن چه كه جالب اس
ــات راه انداخته اند و  ــاره آن تبليغ ــه درب ــن هم اي
ــد  خوانده ان ــى اش  ايران ــد  صددرص ــودروى  خ
«خودرويى است كه ايتاليايى ها در طراحى بدنه آن 
ــته اند، آلمانى ها موتورش را ساخته اند و  نقش داش

ــايپا آن را روى پلت فورمى از تلفيق پرايد و ريو  س
ــوى  ــت. «مينياتور واژه يى فرانس ــته اس كار گذاش
ــكلات فقط به اين يكى دو مورد  ــت». البته مش اس
محدود نمى شود. دوسال پيش آقاى احمدى نژاد با 
كلى تبليغات «خط توليد انبوه موتور ملى» را افتتاح 
ــودرو تنها  ــال، ايران خ ــت دو س كرد ولى با گذش
توانسته «تعداد بسيار كمى از آن را روى خودروهاى 
ــد قيمت تمام شده اين  خود نصب كرده و باعث ش
ــاى غيرايرانى  ــتر از موتوره ــا حتى بيش خودروه
ــود». نمونه ديگر از اتلاف منابع ملى به «كاميون  ش
ــهند در 1385  ــه با نام س ــود ك ملى» مربوط مى ش
ــت نزديك به سه سال  ــد. ولى با گذش رونمائى ش
«هنوز غير از سه چهار دستگاهى كه در روز مراسم 
ساخته شده بود، كاميون ديگرى به توليد نرسيده و 
ــران  اي ــاى  پاركينگ ه در  ــودرو  خ ــن  اي ــراً  ظاه
ــده است» و بازار  خودروديزل به حال خود رها ش
ايران به جايش از كاميون هاى وارداتى چينى انباشته 
شده است. جالب اين كه برنامه «اتوبوس ملى» هم 
داريم. درحالى كه «كاميون ملى» با صرف ميلياردها 
ــاك مى خورد،  ــركت خ تومان در پاركينگ هاى ش
ايران خودرو پروژه «اتوبوس ملى» را دنبال مى كرد 
ــى از پروژه را پيش برده بود آن  و درحالى كه بخش
را متوقف كرد تا هم چنان با همكارى با شركت بنز 
در ايران اتوبوس توليد نمايد. مديران ايران خودرو 
ــد به «ملى  ــل توصيف علاقمن ــر قاب ــدتى غي به ش
ــتند. ده ها ميليارد تومان براى طراحى  ــازى» هس س
«موتورملى» (بنزين سوز) هزينه كردند ولى درميان 
ــتور داد كه بايد  زمين وهوا آقاى رئيس جمهور دس
ــوز» طراحى شود. بدون توجه  «خودروهاى گاز س
به منابع هزينه شده، پروژه «موتور بنزين سوز ملى» 
ــد؛ و تا جائى كه خبرداريم «موتور  را متوقف كردن
گاز سوز» هم هنوز اجرائى نشده است. وقتى آقاى 
ــرد، از  ــودرو بازديد ك ــژاد از ايران خ ــدى ن احم

ــت سالى دو اتاق خودرو بسازند و  كارگران خواس
ــت كه ايران خودرو براى ساخت  احتمالا نمى دانس
يك اتاق (سمند) 8000 ميليارد ريال هزينه كرده و 
هنوز نتوانسته از درآمدهاى فروش آن، اين مبلغ را 
ــاى احمدى نژاد  ــى هم به آق ــد. ظاهرا كس باز بياب
ــال يعنى به واقع  ــه طراحى دو اتاق درس نگفت ك
طراحى دو مدل خودرو كارى نيست كه براى ايران 
ــون بخش طراحى  ــد- چ ــودرو امكان پذير باش خ
خودرو پيشرفت زيادى نداشته است- كاراز آن جا 
ــت  ــد كه احمدى نژاد ظاهرا نمى دانس خراب تر ش
ــتور مى دهد، چون در  ــاره چه چيزى دارد دس درب
ــول همان بازديد، اين را هم افزود «اين كه كارى  ط

ندارد».13  
ــهاب الدين محمدى در مقاله «درصنعت  ــيد ش  س
ــت به  ــت؟» دس ــر اس ــه خب ــران چ ــودروى اي خ
ــيوه مديريت اين  ــاگرى هاى اساسى درباره ش افش
ــت كه در نگاه اول حيرت  صنعت در ايران زده اس
ــيدنش را از سايپا آغاز مى كند كه  آور است. وارس
دربهمن 1386 دريك اقدام غيرمترقبه پس از تبانى 
ــه بانى- مهرداد بذرپاش-  با مديرعامل وقت- قلع
ــابقه اى درمديريت  ــچ س ــاله كه هي ــوان 27 س ج
ــت بگويم كه  ــد. بد نيس ــت- مدير عامل ش نداش
ــايپا به واقع يك گروه صنعتى بزرگ بود كه 80  س
ــت. البته روشن نيست چه پيش  شركت تابعه داش
ــين پارس  آمد كه احمدى نژاد كه به مديرعامل پيش
ــوح تقدير به عنوان مديربرترداده  خودرو- اميرى ل
ــود، اكنون با بركنارى او بذرپاش را به مديرعاملى  ب
ــدت زمان زيادى  ــودرو منصوب كرد. م پارس خ
ــورت فصل  ــرداد بذرپاش به ص ــت كه مه نگذش
ــت  الخطاب صنعت خودروى ايران درآمد. بد نيس
گفته شود كه براساس برآوردها 10 درصد از توليد 
ــود  ناخالص داخلى ايران دراين صنعت توليد مى ش
ــدى «در دولت نهم، اين صنعت  ولى به گفته محم
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ــوء مديريت، بى  ــع، قربانى س ــاير صناي همانند س
ــى  ــتوانه و غيركارشناس تدبيرى و تصميمات بى پش
شده است». شركت سايپا ولى شركتى بود كه سالى 
ــت وطبيعى  ــودآورى داش ــارد تومان س 1000 ميلي
است كه دراين چنين بنگاهى پى آمدهاى مديريت 
ناتوان به سرعت و سهولت خود را نشان ندهد. از 
ــپردن همين بس كه  مصيبت كار را به كارنادانان س
ــخصى كه در صنعت خودرو  «مهرداد بذرپاش، ش
ــى  ــابقه مديريتى و حتى كارشناس فاقد هرگونه س
ــركت  ــر عاملى در ش ــاره از مدي ــه يك ب ــت ب اس
ــر درمى آورد و البته هيچ  ــايپا س پارس خودرو و س
ــى  ــور جدى اعتراض نمى كند. كس ــس هم به ط ك
ــد و پيشرفتش  ــد چرا صنعتى كه تمام رش نمى پرس
ــردم در انتخاب  ــون انحصار و بى چارگى م را مدي
ــت و با جذب اموال مردم چنين  هر گزينه ديگر اس
ــكوه رسيده است مى بايد در اختيار يك جوان  به ش
ــال و بى تجربه قرار گيرد»14. نويسنده  ــن و س كم س
ــين گزارش  ــت آوردهاى مديران عامل پيش از دس

ــد به  ــد و بعد مى رس ــت مى ده ــرى به دس مختص
مديرعامل جديد و مى پرسد كه ميراث بذرپاش چه 
ــد بود؟ و بعد گزارش مى دهد از حجم عظيم  خواه
ــات را فرا مى گيرد.  ــاد مديريتى كه اين موسس فس
ــازى» و «اختصاصى  ــه اتفاق مى افتد «قبيله ب آن چ
ــت هاى مديريتى دريكى از بزرگ ترين  سازى» پس
ــت. به گفته نويسنده،  واحدهاى صنعتى كشور اس
«مسيح تفرشى» 28 ساله كه تنها يك سال سابقه كار 
ــيما دارد «يكباره مديريت عامل شركت  درصداوس
ــودرو مى گردد». يكى ديگر كه حتى جوان  پارس خ
ــابقه حضور  ــت، و «فقط س ــر و كم تجربه تر اس ت
ــجويى را دارد، به عضويت  ــاى دانش در درگيرى ه
هيات مديره شركت پلاسكوكار منصوب مى گردد»؛ 
ــت هاى متعدد و عمدتا نالازمى دربنگاه براى  و پس
اشتغال نزديكان ديگر ايجاد مى شود و روشن است 
ــگرى از كارنادانان بارى از دوش  كه اگرچه اين لش
ــاى بنگاه را بالا  ــركت بر نمى دارند ولى هزينه ه ش
ــود،  ــد. البته روايت به همين جا ختم نمى ش مى برن
ــناس ساده شركت سايپا يدك،  «عبداالله بابايى كارش
ــترش  ــده گس ــركت منحل ش به آنى مدير عامل ش
ــد از آن مدير فروش  ــات پارس خودرو و بع خدم
ــران خودرو  ــات اي ــر ارتباط ــودرو و مدي پارس خ
مى شود. قلى ها، زرگر، احمدى، رضايى، ماركلايى، 
ــور و خيل ديگرى از ياران، از  ميرغضنفرى، رضاپ
اين جمله اند». اززمانى كه بذرپاش مدير عامل شد، 
عمده ترين كارى كه كرده است راه اندازى روزنامه 
ــتفاده از  ــروز» و تبديل اين روزنامه و اس «وطن ام
ديگر امكانات سايپا براى تبليغ به نفع آقاى احمدى 
ــنده، گرفتارى هاى غير  ــت. به ادعاى نويس نژاد اس
ــه حتى نامه  ــت ك ــايپائى مديرعامل به حدى اس س
ــاى پائين به  ــوى مديران رده ه اى درونى كه از س
ــود، حداقل 45 روز و حتى تا  ــان نوشته مى ش ايش
ــد. نمونه كاربردى  ــر جواب بمانن ــاه بايد منتظ 2 م
ــت  ــوء مديريت ها و هزينه هاى آن به دس هم از س
ــته  ــد››، مدير برجس ــد، « ‹‹عاب ــد. مى نويس مى ده
ــار كردند و به جاى  ــاد را از كار بركن ــركت زامي ش
ــابقه اش در  ــى را منصوب كردند كه تنها س او كس

ــودرو، مدت كوتاهى عضويت در هيات  صنعت خ
ــت. نتيجه چه بود؟  ــايپا بوده اس ــركت س مديره ش
دپوى 10000 دستگاه نيسان زامياد در پاركينگ ها، 
كاهش قيمت 2 ميليون تومانى، راكد ماندن سرمايه 
ــربار و كاهش شديد توليد»  و افزايش هزينه هاى س
ــار را از سايپاديزل بركنار  و در مورد ديگر، «غمگس
ــن او كردند!  ــك بى تجربه را جايگزي كردند و مل
نتيجه: دپوى ميلياردها تومان سرمايه در پاركينگ ها. 
ــاور جوان به سمت مديريت عاملى در  گرجى مش
شركت ايندامين مى رسد». حتى درمديريت باشگاه 
ــاد مى كنند و  ــم تغييراتى ايج ــى ه فرهنگى ورزش
ــرمايه  ــه «اتلاف ميلياردها تومان س ــه اش البت نتيج
ــت. مدير پارس خودرو كه از آقاى  در باشگاه» اس
ــر برتر دريافت كرده  ــدى نژاد لوح تقدير مدي احم
ــود و در زمان مديريت  ــيه رانده مى ش بود به حاش
جانشين او، «واردات ميلياردى خودروهاى خارجى 
ــط پارس خودرو» انجام مى گيرد. يك شركت  توس
ــايپا به مديريت  ــم حمل و نقلى در مجتمع س معظ
ــود و پى آمدش اين است كه  ــپرده مى ش جديد س
ــركتى زيان ده، تبديل گرديد». حتى  ــركت به ش «ش
ــد و قرارداد  ــايپا آم ــس هفتم هم به كمك س مجل
ــوى  ــركت و همتايان فرانس بين المللى بين اين ش
ــد كه پس از آن  ــد و نتيجه اين ش ــى كردن را بازبين
ــودروى تندر  ــتگاه خ ــت بدانيد هر دس «جالب اس
ــط خودروسازان  90 با ضرر 2 ميليون تومانى توس
ــردد». نمونه هاى ديگر فاجعه  به مردم عرضه مى گ
از  ــى  رونمائ ــم  درمراس  1387 درآذر  ــد  آميزترن
«مينياتور» بذرپاش اعلام كرد كه اين پروژه با 150 
ميليارد تومان هزينه راه افتاده است و دريك مراسم 
ــت مينياتور را «زير  ــنجيده قيم كاملا تبليغاتى و نس
10 ميليون تومان» اعلام كرد و «اين درحاليست كه 
قيمت تمام شده آن در حدود 16-15 ميليون تومان 
است». يعنى در كنار ريو و زانتيا كه هركدام با زيان 
ــك تا 3 ميليون تومانى به مصرف كنندگان عرضه  ي
ــد. اگرچه اين سوء  ــود، مينياتور هم اضافه ش مى ش
ــت بدهى و زيان دهى  مديريت ها در نهايت، انباش
اين بنگاه هاى خودروسازى را تشريح مى كنند ولى 
ــود كه چرا درايران هزينه توليد اين  ــن نمى ش روش

قدر بالا است. 
ــن دارد كه پروژه پژو 206 اى دى كه در 1384  گفت
ــد هم  با صرف 120 ميليارد تومان هزينه اجرائى ش
ــفانه مباحث شيرين  ــت. متاس پروژه اى زيان ده اس
ــازى به درون ايران محدود نمى شود. از  خودروس
ــال هاى اخير بايد از «توليد  ــاهكارهاى س ديگر ش
ــورهاى مختلف هم  ــى» در كش ــى- تبليغات سياس
سخن گفت. دراين راستا، مديران قبلى شركت هاى 
ــته اند حتى  ــازى هم مشاركت فعال داش خودروس
خودروسازى در دوره مديريت منطقى دراين راستا 
پيشتاز بوده است. به گفته نويسنده، كسى نمى پرسد 
ــايت هاى توليدى ايران خودرو در بلاروس،  كه س
ــيه و ونزوئلا چه  ــوريه، روس مصر، آذربايجان، س
ميزان توليد روزانه دارند و بعد اين پرسش اساسى 
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ــايت با توليد روزانه  را مطرح مى كند كه «آيا يك س
ــت!؟» و ادامه  ــان ده نيس ــتگاه، زي ــر 10 دس حداكث
مى دهد، «چه كسى پاسخ گوى اين فجايع در صنعت 
خودرو است؟ در صنعتى كه همه چيز بايد براساس 
هزينه-فايده و توجيه هاى اقتصادى صورت پذيرد، 
همه چيز براساس عوامفريبى و سياسى كارى و ... 
ــد 2 موتور ملى و  ــورت مى پذيرد و نتيجه تولي ص
ــال و تبديل شركت  3 خودروى ملى درطول يكس
ــركت ورشكسته با حداقل  ايران خودرو به يك ش
ــديد سهام اين  5000 ميليارد تومان بدهى و افت ش
ــت». همان گونه كه پيش تر گفته  ــركت بوده اس ش
ــكل اساسى نه فقط تغييرات مكرر مديران  بود، مش
بلكه به كارگيرى مديرانى است كه اين كاره نيستند. 
ــه مى دهد، «مختارى يك مدير معمولى در  باز نمون
فروشگاه شهروند اردبيل و دوست آقاى محرابيان، 
ــى ايران خودرو  ــمت قائم مقام عال به يكباره به س
ــديد در  ــود ودر پى بروز ضعف ش منصوب مى ش
ــكل مالى  ــردد». مش ــار مى گ ــتم از كار بركن سيس
ــده  ــران خودرو در زمان مديريت منطقى آغاز ش اي
ــود. تعداد خودروهاى دپو شده به  ــديد مى ش و تش
ــد و بدهى ها به مرز 5000  ــتگاه مى رس 45000 دس
ــتاصل مى گردد  ــد، «وزير مس ميليارد تومان مى رس
ــد كه خود، كار را  ــن بار از قلعه بانى مى خواه و اي
ــره كند. قلعه بانى در بهترين فرصت و نبود  يك س

رييس جمهور، كار منطقى را تمام مى كند».
يك ويژگى ديگر صنايع خودروسازى دراين سال ها 
تب بالاى «ملى سازى» بود كه به چند نمونه پيش تر 
ــاره كردم. البته بين دو بنگاه عمده ايران خودرو  اش
ــم و هم چشمى  ــايپا دراين «رونمائى ها» چش و س
ــركت  ــود دارد. دردى ماه 1387 با ش فراوانى وج
ــى» را رونمائى  ــك «موتورمل ــردار محصولى ي س
ــن كه از حريف  ــران خود رو براى اي ــد و اي مى كن
عقب نماند، با تغييراتى در پژوى 405، پژوى 405 
ــس را رونمائى مى كند حتى درمواردى  اس ال ايك
ــود و  يك خودرو بيش از يك بار «رونمائى» مى ش
از همه اين ها فاجعه آورتر در سايپا رونمائى ازچند 
ــيم  ــقائى، تينا، مگان و نس خودروى تازه بود، «قش
ــد 111» هم  ــرار به آن «مرواري ــچ بك) كه از ق (ه
مى گويند. گرفتارى اين بود كه اغلب اين خودروها 
ــتند و نسيم  ــقائى، تينا و مگان- وارداتى هس – قش
ــت كه حداقل در 15 سال گذشته  هم خودروئى اس
ــت! در آن صورت اين  ــايپا توليد مى شده اس درس
«رونمائى ها» اگر فريبكارانه نبوده باشند، حداقل بى 
ــد. حتى خودروى «مينياتور» هم حداقل  معنى بودن

«دو بار» رونمائى شد15. 
البته بگويم كه به نظر مى رسد كه بركنارى منطقى- 
ــاى ديگرى هم  ــران خودرو- دليل ه مديرعامل اي
داشته است كه متاسفانه هيچ كدام به نظر نمى رسد 
به شيوه مديريت او مربوط بوده باشد. گفته مى شود 
ــت كه او در  يكى از دليل هاى بركنارى اين بوده اس
ــين موسوى و جهانگيرى  نوروز گذشته با ميرحس
ــت16. كه اگر راست باشد، اگرچه  ملاقات كرده اس

ــت ولى به واقع تاسف دارد. هم چنين  عجيب نيس
گفته مى شود كه او در اسفند ماه درنشست خويش 
ــران اقتصادى كه بر ما  ــا خبرنگاران گفت كه «بح ب
ــذرد وقت فوق العاده يى را از توليد و صنعت  مى گ
گرفته است.» كه اگرچه احتمالا نگاه واقع بينانه اى 
ــمى دولت كه ادعا  ــه جريانات بود با مواضع رس ب
ــلامت مى گذرد  ــر و س ــز به خي ــرد همه چي مى ك
تناقض داشت. از آن مهم تر، نظر رسمى دولت اين 
ــت ولى مدير  بودكه اقتصاد ايران گرفتار بحران نيس
ــن بنگاه هاى صنعتى اش به  عامل يكى از بزرگ تري
خبرنگاران مى گويد، «در همه جاى دنيا دولتمردان 
ــان  ــس از بروز بحران اقتصادى به يارى صنايع ش پ
رفته اند، اما در ايران مى بينيد هنوز عملكرد بانك ها 
ــازمان ها با قبل از بحران تفاوتى نكرده  ــاير س و س
ــان  ــورها براى نجات صنايع ش ــاير كش ــت. س اس
ــهولت  ــا را بالا برده اند، منابع مالى را به س تعرفه ه
ــته اند، به خريداران تسهيلات  در اختيار آن ها گذاش
ــاى بانكى را كاهش داده اند و  ارزان داده اند، بهره ه
ــاى صنايع را طولانى تر  ــدت بازپرداخت بدهى ه م
كرده اند كه تمامى اين تصميم ها در تضاد با روشى 
ــت كه در كشور ما مى گذرد». البته در وراى اين  اس
ــل، به نظرم دليل عمده ديگرى هم وجود دارد  دلاي
ــدى نژاد براى  ــش دولت آقاى احم و آن هم كوش
ــه واحدهاى بزرگ صنعتى  ــه كنترل درآوردن هم ب
ــت و در اين جا، هم كوشش دولت اين  درايران اس
ــايپا در  ــاز ايران خودرو و س ــود كه دو خودروس ب
ــوند و به قراراطلاع منطقى مديرعامل  هم ادغام ش
پيشين ايران خودرو با اين ادغام موافق نبوده است. 
ــم معارفه  ــتان از آن جا برون افتاد كه درمراس داس
جانشين منطقى وقتى از بذرپاش دراين باره سئوال 
ــكل عدم انجام كار مشترك  ــد او پاسخ داد «مش ش
ــه اين روزها  ــازان "منطقى" نبود».17 البت خودروس
ــت در  ــايپا رفته اس ــاش از مديرعاملى س كه بذرپ
ــت  ــرهمين نكته انگش ــم توديع خويش برس مراس

ــت كه «در دوران مديريتى خود ادغام  ــته اس گذاش
ــوان ول نكردم»18، و  ــه هيچ عن ــازان را ب خودروس
ــت كه اين پروژه ادعام را  ــين خود خواس از جانش
ــم هم بذرپاش از  ــرى نمايد. البته دراين مراس پيگي
ــخن گفتن در باره «برند ملى» اجتناب نورزيد و  س
ــتن اين برند «از نان شب  ــد كه داش حتى مدعى ش
ــت و بعد به عملياتى شدن «مينياتور»  واجب تر» اس
باليد و احتمال داد كه سايپا حتى « 4 برند ملى» هم 
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